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  اسلامی مالیۀ عمومی هزینه در 

  
  

  1دکتر بیژن بیدآباد
  

  چکیده
هاي بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت  هزینه

د اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصا
هاي امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداري، تقنینی، اجرائی، اقتصادي،  مشخص و سر فصل

ریزي، امنیتی، تعزیزي و تنبیهی در این  اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه
هایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمد فصول می

پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و اندازة دولت کاملاً  مالیه و هزینه در بودجۀ دولت اسلامی می
نماید و این  وسیع عمل می منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف

  بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلۀ در امور طبق شریعت اسلام است.
توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث  از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می

شکیلات مالیه براي رفع نیاز مردم، تخصیص پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداري براي نفع شخصی، ت می
هاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز  هاي آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه هزینه

هاي توزیع مجدد به  هاي تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه
هاي  منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینهموارد تأمینی، 

هاي زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینۀ کالاهاي عمومی،  انتخابات، وجوب تأمین هزینه
هاي قاضی و والی و بازرس،  ینهر سلامت معاملات، محدودیت هزبهاي تنظیم بازار به نظارت  محدودیت سیاست

هاي جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطاي امتیاز و رانت، خرید  هاي تجسس و استخبارات، وضع هزینه محدودیت هزینه
گذاري بازار، وظیفۀ دولت در قضاي دیات و خسارات و دیون مجهول المدعی علیه،  اموال عمومی بر اساس قیمت

  انضباط مالی خزانه.
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  قدمهم
هاي مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص  هاي بخش عمومی یکی از بخش مبحث هزینه

تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینۀ  جا. در این2صحبت شددرآمدهاي اسلامی مشروحاً قبلاً دربارة  .دهد می
هاي یک حکومت شامل دو بخش عمده  القاعده هزینه درآمدهاي عایده براي حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علی

بخش عمده در  وگردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگري تخصیص به امور افراد د تخصیص منابع مالی می
هائی است که عموم جامعه از آن  ها در محل باشند. در بخش امور عمومی وظیفۀ دولت در صرف هزینه ها می هزینه
تخصیص هاي خاص براي رفع احتیاجات خاص  ها به افراد خاص یا گروه ولی در امور فردي هزینه د شدنمند خواه بهره

فرداً (هاي مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد  شود. هزینه میداده 
گذاري تغییر وضعیت یک  ر افراد هدفعمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به اموه هاي ب از هزینه )فرد

  باشد.  واحد اجتماعی در جهت مطلوب می
ست به وظایف اصلی دولت اسلام نظري بیاندازیم. این وظایف خود ا هترمباحث این دو نوع هزینه ببه د ووربجاي 

ت وظایف و د. و این اصول در حقیقننمای ر اقتصاد مشخص میدمبتنی بر اصولی هستند که نحوة دخالت دولت را 
تواند  نماید. این مداخلات خود همان مواردي است که می هاي اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می مکانیزم

  هزینه را تعریف نماید. امور هاي  سر فصل
ی، اجرائی، اقتصادي، نینی، اداري، تقممختلف سیاسی، نظا مسائلولت در دزیر از جمله مبانی دخالت  امور
ریزي، امنیتی، تعزیزي و تنبیهی و سایر  ی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامهتأمینهنگی، قضائی، بهداشتی، اجتماعی، فر
  موارد است.

 باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و  امور سیاسی: شامل کلیۀ امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می
امور حکومتی که به عهده گرفته است  تصديبراي گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام  خارجی را در بر می

شود. این امور از لحاظ  هائی است که اداره امور حکومت را شامل می اي از فعالیت موظف به انجام مجموعه
  شود.  ه میمیدنا »دولتیامور ادارة «واژه شناسی متعارف روز به مباحث 

 شده با هاي مختلف تنظیم  بودجه و برنامه ها در هزینهرآمدها و ریزي مشتمل بر نظام د امور اقتصادي و برنامه
  ریزي و مالی است.  برنامههاي  هاي اجرایی روش توجه به دیدگاه

 باشد هاي قانونگذاري می ینی: شامل کلیۀ فعالیتنامور تق.   
 هاد (در هاي مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و ج امور نظامی: شامل کلیۀ فعالیت

  . استزمان ظهور) 
 هاي مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی،  هاي اجرایی است که زمینه امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت

  . گیرند میقرار فرهنگی 
 امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.  
  نماید تا پدرانه تمام  اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می تأمینامور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و
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  را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.  و وحوش و نباتات انسانهااعم از اع مملکت بات
گردد. بر  اي قابل تمییز تعریف می هاي حکومت اسلامی در محدوده در هر کدام از اصول فوق نحوة انجام فعالیت

. این استانجام قابل هاي دولت از محل درآمدهاي اخذ شده از منابع مختلف  ف شده نیز هزینهاساس این حیطه تعری
به بحث بیشتري  آنهاد و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات نکن ها اساس و مبناي مخارج عمومی را مشخص می حیطه

هاي اعطاء  یا اجتماعی نیست و میزان آزادي القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردي بپردازیم. علی
اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردي خود  شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده

  آزادند. 
ه هرطریق که مایل است ش را بمبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهای

المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی  ید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیتهزینه نما
تواند مشروعیت بخشد. به عبارت  هاي مختلف نمی المال را جهت صرف هزینه متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بیت

   تثنی نمود.ثر را براي صرف هزینه از قلمرو احکام اولیه متوان حتی بر اساس احکام ثانویه موردي جز اضطرا دیگر نمی
(ص) بر اریکۀ حکومت قرار گیرد و در غیر  محمدشود که قائم آل  اصولاً نظام حکومتی اسلام زمانی متحقق می
عه را ام و مردم با اجراي احکام و حدود اسلامی بر این تلاشند تا جاماین صورت حکومت به نام اسلام خواهد بود و حکّ

مهیاي ظهور حضرتش نمایند. در ایران نیز حکومت از نوع دوم است و همۀ ما بر این تلاشیم تا با اجراي قواعد شرعی 
زمینه ساز ظهور باشیم. بر این اساس است که باید در ایران قواعد عملکرد دولت را موافق زمان ظهور نمود یعنی زمانی 

لازم است اصولی را که براي ادارة  هحکومت قرار بگیرند. با توجه به این مسئلکه اولیاء یا اوصیاي الهی در مصدر این 
اقتصادي دولت اسلام لازم الاجرا است را برشمریم تا در قدم بعدي بتوان قوانین و مقررات مالیۀ عمومی کشور را بر این 

به بررسی اصول هزینه در بودجۀ دولت لام اي در اس بیشتر با اصول هزینه آشنائیبراي اساس تنظیم نمود. لذا در این راستا 
   نمائیم که نمود بیشتري در شرایط اقتصاد ایران دارند. در اینجا تأکید بر اصولی می پردازیم. اسلامی می

  
  اصول هزینه در بودجه دولت اسلام 

اتر حدود خاصی پا فر نیست طبق نظرخود در نحوة هزینه از همانطور که ذکر آن رفت دولت اسلامی مجاز
گذارد. این حدود در برخی موارد بشدت محدود کننده و در برخی موارد تا حدودي دولت را مجاز به اعمال سلیقه 

ها مبحث  ها وشیوه این نگرش هاي مدیریتی روز جهان نیز مطرح است. یکی از در شیوهاین مسائل  نماید. بسیاري از می
سازد.  ها مطرح می خاصی را در مدیریت جدید شرکت است که استاندارهاي  3جدید و نوظهور حاکمیت شرکت

د نمای سازد مبحث مدیریتی خاصی را در رفتار مدیران مطرح می مطرح میکه این نظریه را در اواخر قرن بیستم  4کادبوري
ت گذاران شرکت است. این دیدگاه که در قرن بیس مالکین و سرمایهۀ مدیر حفظ منافع صاحبان سهام و فکه طبق آن وظی

هاي مدیریتی مطرح است تا آنجا پیش رفته که در حال حاضر استانداردهایی نیز  ترین نظام و یکم به عنوان یکی از اساسی

                                                 
3   - Corporate governance. 

4  - Sir Adrian Cadbury. 
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  . 5است در کشورهاي صنعتی براي آن ابداع گردیده
ولی مدیریت حکومت  دشو گذاري سیاستی براي مدیر مشاهده می در حکومت اسلامی نیز این مشابه این هدف

ظیفۀ حداکثرکردن سود یا منافع مادي ملت خود را ندارد. بلکه وظیفۀ مدیریت حکومت اسلامی اعتلاي اسلام و اسلامی و
هاي  ریز احکام آن نیز در همۀ زمینهکه بشریت است. چهارچوب این نوع مدیریت در فقه اسلام مشخص شده است 

  زندگی گسترده است. 
هاي دخالت در  تواند با استناد و استخراج احکام ثانویه زمینه آید که حکومت اسلامی می گاه این شبهه پیش می

امور اجتماع را تا حد نیاز بیشتر نماید. باید ابراز داشت که این مسئله نیز داراي محدودیت است و فقط در شرایط اضطرار 
و حیات مردم دچار منظور از اضطرار شرایطی است که به دلائل تعریف نشده روند زندگی چنین تصمیماتی نافذ است. 

این تسهیل در اصل کاستن از  6مخاطره شود. در اسلام در شرایط اضطرار تسهیل در قطعیت احکام پذیرفته شده است.
حدود حق االله و افزودن بر حقوق الناس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات ابناء بشر مستلزم نقض حدود حق االله 

پذیري از آیاتی  حداقل نقض حدود الهی اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. این انعطافاست خداوند مجاز فرموده که با 
که در مورد مأکولات نازل شده قابل استنباط است. البته در این موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن نیز 

اضْطُرَّ غَيرَْ �غٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثمَْ عَليَْهِ إِنَّ ا�ََّ فَمَنِ  7فرماید: مضاف بر علت اصلی اضطرار همراه خواهد بود. در سورة بقره می

ثمٍْ فإَِنَّ ا�ََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ فرماید:  در سورة مائده می .غَفُورٌ رحَِيمٌ  گرچه این مخمصه به معنی  8فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجانِفٍ لإِِ
وَ قَدْ   فرماید: باشد. در آیۀ دیگري می در موارد مشابه نیز قابل تفسیر و تأویل میقحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن 

به عبارت دیگر اگر در مواردي سختی و مشقّت غیرمتعارف در عمل به تکلیف  9 .فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُررِْتمُْ إِليَْهِ 
تنها در موارد نتیجۀ بحث در این که  10شود. حکم تا رفع موانع سختی ساقط مییا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف و 

  باشد.  ی مازاد بر موارد مذکور در فصول مجاز هزینه میفهاي اضا خاصی دولت اسلام مجاز به انجام هزینه
  

                                                 
 OECD ،Organization for Economic Cooperation andسازمان  در 2004منجمله استانداردهاي حاکمیت شرکت در ماه آگوست  -  5

development  به تصویب رسید. استانداردهاي متنوع حاکمیت شرکت اعم از دولتی یا غیر دولتی، مالی یا غیر مالی، اسلامی یا غیر اسلامی نیز
 اند:  در سال اخیر مطرح شده

http://www.oecd.org/daf/corporate/principles/ 
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries, OECD 2004. 
Experiences from the Regional Corporate Governance Roundtables, http://www.oecd.org/daf/corporate-affairs/. 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines. 
IOSCO Principles of Auditor Oversight, http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD134.pdf. 
http://www.oecd.org/publications/Pol_brief 

الملل عمومی، سیاست خارجی و دیپلماسی در اسلام ازدیدگاه  الملل در اسلام،  حقوق بین ) مبانی عرفانی روابط بین1384بیدآباد، بیژن ( -  6
 حکمت.

میلی جوید و از حد نگذراند گناهی بر او نیست که  پس کسی که ناچار شود هرگاه که بی «، 115و سورة نحل، آیۀ  173، آیۀ سورة بقره -  7
 نیز نازل شده است.  145مشابه این آیه در سورة انعام، آیۀ » خداوند آمرزنده و بخشنده است.

  .قصد گناه داشته باشد پس خداوند آمرزنده و بخشنده است. آنکه ، پس کسی که ناچار در مخمصه ماند بی3آیۀ  سورة مائده -  8
 ، پس به تحقیق به تفصیل چیزهایی را که بر شما حرام شده است را بیان کرده است مگر آنگاه که ناچار گردید.119انعام، آیۀ  سورة -  9

 . 57 – 60ان. صص ) آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)، نشر میز1380نگاه کنید به: گرجی، ابوالقاسم ( -  10
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  ینفع شخص رايابزار اداري ب ازمدیر حق انتفاع عدم جواز 
قانونی از منازل  اتمستند به ادنبا استحتی هاي مختلف  یران در دستگاهشود که مد موارد دیده می در بسیاري از

شوند. در اسلام براي این  مند می دمه، کارمند و سایر امکانات دولت بهرهخاتومبیل اداري، تلفن، کامپیوتر ، سازمانی، 
مال و مورد عتاب حکایت معروف استفاده حضرت داود ع از بیت الهایی مجوزي دیده نشده است.  چنین استفاده

  11فرمایند مشهور است و این حکایت به تواتر ذکر شده است. قرارگرفتن حضرت و اینکه به حضرتش دستور سرادي می
ي است که آن حضرت براي انجام امور مربوط به مراجعات شخصی واً مرتواترزمان خلافت صوري علی ع م در

سوز را  کرد و پس از مراجعت به امور دولتی مجدداً پی میخاموش  را دالمال روشن بو سوز که با روغن بیت خود چراغ پی
حام نمود حضرتش ردر این باب استکه عقیل برادر حضرتش بود موضوع مروي است که در همین  12نمود. روشن می

ر و شعله از بیت المال نهادند و وي را از آتش دوزخ که به دلیل استفاده شخصی (یا قومی) وي سرخ بر کف دست هنآ
   13انذار فرمودند.شود  می

کاري که به عهده توست «نامۀ حضرتش به اشعث بن قیس عامل آذربایجان آمده است که مرقوم فرمود:  در
ات گذارده. تو  نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده

دست تو مالی از مالهاي خداست  دستوري به کاري دشوار درآیی. در فرمایی، و به  را نرسد که آنچه خواهی به رعیت
   14.»داري تا آن را به من بسپاري. امیدوارم براي تو بدترین والیان نباشم. والسلام عزوجل، و تو آن را خزانه

                                                 
ُ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ عَنْ شَريِفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبيِ قُـرَّةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع أَ  -۵ - ۷۴ص:  ۵الكافي ج:   - 11 نَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قاَلَ أَوْحَى ا�َّ

رْبعَِينَ صَبَاحاً فأََوْحَى ا�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ كَ نعِْمَ الْعَبْدُ لَوْ لاَ أنََّكَ �َْكُلُ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ وَ لاَ تَـعْمَلُ بيَِدِكَ شَيْئاً قاَلَ فـَبَكَى دَاوُدُ ع أَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ دَاوُدَ ع أنََّ 
عاً فـَبَاعَهَا بثَِلاَثمِاِئةٍَ وَ سِتِّينَ لَهُ الحْدَِيدَ فَكَانَ يَـعْمَلُ كُلَّ يَـوْمٍ دِرْعاً فـَيَبِيعُهَا ِ�لَْفِ دِرْهَمٍ فـَعَمِلَ ثَلاَثمَاِئةٍَ وَ سِتِّينَ دِرْ الحْدَِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فأََلاَنَ ا�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ 

 . ألَْفاً وَ اسْتَغْنىَ عَنْ بَـيْتِ الْمَالِ 
و سمعت مذاكرة أنه دخل عليه عمرو بن العاص ليلة و هو في بيت المال فطفئ ، ارم أخلاقه و آدابهجوامع مك -�۱۰۷ب  ،۱۱۶ ،۴۱ ،بحارالأنوار - 12

و وجدته قد السراج و جلس في ضوء القمر و لم يستحل أن يجلس في الضوء بغير استحقاق و من كلام له فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان و ا� ل
لرددته فإن في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق و من كلام له لما أراده الناس على البيعة بعد قتل تزوج به النساء و ملك به الإماء 

المحجة قد تنكرت  عثمان دعوني و التمسوا غيري فإ� مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان لا يقوم لها القلوب و لا يثبت عليه العقول و إن الآفات قد أغامت و
  .موا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتبو اعل

و قال سويد بن غفلة دخلت على أمير المؤمنين ع بعد ما بويع �لخلافة و هو جالس على ، ۹الزهد و درجاته .... ص: -�۵۸ب  ،۳۲۱ ،۶۷ ،بحارالأنوار
ين بيدك بيت المال و لست أرى في بيتك شيئا مما يحتاج إليه البيت فقال ع � ابن غفلة إن اللبيب لا حصير صغير و ليس في البيت غيره فقلت � أمير المؤمن

شتري الثوبين فيخير يتأثث في دار النقلة و لنا دار أمن قد نقلنا إليها خير متاعنا و إ� عن قليل إليها صائرون و كان ع إذا أراد أن يكتسي دخل السوق في
بس الآخر ثم �تي النجار فيمد له إحدى كميه و يقول خذه بقدومك و يقول هذه تخرج في مصلحة أخرى و يبقى الكم الأخرى بحالها و قنبرا أجودهما و يل

 .يقول هذه �خذ فيها من السوق للحسن و الحسين ع
سبق من كان قبله و أعجز من �تي بعده هلم فقال معاوية ذكرت من لا ينكر فضله رحم ا� أ� حسن فلقد  ...، ۱۱۸ص :  ۴۲بحارالأنوار ج :   - 13

ل ائتني حديث الحديدة قال نعم أقويت و أصابتني مخمصة شديدة فسألته فلم تند صفاته فجمعت صبياني و جئته �م و البؤس و الضر ظاهران عليهم فقا
يصا قد غلبني الجشع أظنها صرة فوضعت يدي على حديد عشية لأدفع إليك شيئا فجئته يقودني أحد ولدي فأمره �لتنحي ثم قال ألا فدونك فأهويت حر 

غدا إن سلكنا  تلتهب �را فلما قبضتها نبذ�ا و خرت كما يخور الثور تحت جازره فقال لي ثكلتك أمك هذا من حديدة أوقدت لها �ر الدنيا فكيف بك و بي
يُسْحَبُونَ ثم قال ليس لك عندي فوق حقك الذي فرضه ا� لك إلا ما ترى فانصرف إلى أهلك  في سلاسل جهنم ثم قرأ إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ 

 فجعل معاوية يتعجب و يقول هيهات عقمت النساء أن تلد بمثله.
لما بويع علي ع و كتب إلى بن عبيد ا� عن الجرجاني قال  محمّدو قال نصر أخبر� ، �ب خروجه صلوات ا� عليه - ۱۰ ،�ب ،۳۶۱ ،۳۲ ،بحارالأنوار -  14
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زمان  المال در حضرتش منقول است که در رابطه با حیف و میل بیت طور در ارتباط با این موضوع از همین
  15».الربيع ةمون مال ا� خضم الابل نبتضيخ«اند:  حکومت عثمان چنین فرموده

  
                                                                                                                                                         

عث بن العمال كتب إلى الأشعث بن قيس مع ز�د بن مرحب الهمداني و الأشعث على آذربيجان عامل لعثمان و قد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الأش
يحمل بعضه بعضا إن اتقيت ا� ثم إنه  قيس قبل ذلك فكتب إليه علي ع أما بعد فلو لا هنات كن فيك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناس و لعل أمرك 

بصرة فسرت إليهما كان من بيعة الناس إ�ي ما قد بلغك و كان طلحة و الزبير ممن �يعاني ثم نقضا بيعتي على غير حدث و أخرجا أم المؤمنين و صارا إلى ال
 البقية و إن عملك ليس لك بطعمه و لكنه أمانة و في يديك مال من فالتقينا فدعو�م إلى أن يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا فأبلغت في الدعاء و أحسنت في

ام ز�د بن مرحب مال ا� و أنت من خزان ا� عليه حتى تسلمه إلي و لعلي أن لا أكون شر و لا تك لك إن استقمت و لا قوة إلا �� فلما قرأ الكتاب ق
ه القليل لم يكفه الكثير إن أمر عثمان لا ينفع فيه العيان و لا يشفي منه الخبر غير أن من سمع به ليس  فحمد ا� و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه من لم يكف

فلم يقاتلهم و في  كمن عاينه إن الناس �يعوا عليا راضين به و إن طلحة و الزبير نقضا بيعته على غير حدث ثم أذ� بحرب فأخرجا أم المؤمنين فسار إليهما
ذربيجان أورثه ا� الأرض و جعل له عاقبة المؤمنين ثم قام الأشعث فحمد ا� و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن أمير المؤمنين عثمان ولاني آنفسه منهم حاجة ف

أمون على ما قد فهلك و هي في يدي و قد �يع الناس عليا و طاعتنا له كطاعة من كان قبله و قد كان من أمره و أمر طلحة و الزبير ما قد بلغكم على الم
ية فقال غاب عنا و عنكم من ذلك الأمر قال فلما أتى منزله دعا أصحابه و قال إن كتاب علي قد أوحشني و هو آخذ بمال آذربيجان و أ� لاحق بمعاو 

ي ع قال و إنه قدم على القوم الموت خير لك من ذلك أ تدع مصرك و جماعة قومك و تكون ذنبا لأهل الشام فاستحيا الأشعث فسار حتى قدم على عل
فيهم أشراف علي ع بعد قدومه الكوفة الأحنف بن قيس و جارية بن قدامة و حارث بن زيد و زيد بن جبلة و أعين بن ضبيعة و عظم الناس بنو تميم و كان 

لأحنف فقال � أمير المؤمنين إنه إن يك بنو و لم يقدم هؤلاء على عشيرة من أهل الكوفة فقام الأحنف بن قيس و جارية بن قدامة و حارثة بن بدر فتكلم ا
وا في معاوية و سعد لم تنصرك يوم الجمل فإ�ا لم تنصر عليك و قد عجبوا أمس ممن نصرك و عجبوا اليوم ممن خذلك لأ�م شكوا في طلحة و الزبير و لم يشك

�م و أدركوا اليوم ما فا�م أمس فقال علي لجارية بن قدامة و كان رجل تميم بعد  عشيرتنا في البصرة فلو بعثنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا �م العدو و انتصفنا
نف اكتب الأحنف ما تقول � جارية فأجاب بما يدل على كراهته من إشخاص قومه عن البصرة ثم خاطب علي ع حارثة فوافق الأحنف في رأيه فقال ع للأح

إليه و كتب معاوية بن صعصعة و هو ابن أخي الأشعث إليهم أبيا� في ذلك فلما انتهى كتاب الأحنف و إلى قومك فكتب إليهم يحثهم على الخروج و المسير 
البلاغه، ترجمه  و همچنین: نهج. شعر معاوية إلى بني سعد ساروا بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة فعزت �لكوفة و كثرت ثم قدمت عليهم ربيعة و لهم حديث

 ها.  ، نامه274علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم، ص )، انتشارات 1378شهیدي ( جعفر
   اند.  ار بهاري شدهزخورند که گویی شترانی وارد علف بین به حکومت عثمان) چنان میسمال خدا را (منت -  15

، عن أ�ن بن عثمان، عن أ�ن مع، ع ماجيلويه، عن عمّه، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ...:�ب شكاية أمير المؤمنين -۱۵ ،۴۹۷ ،۲۹ ،بحارالأنوار
و تيم و إنهّ ليعلم بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فقال و ا�َّ لقد تقمّصها أخ

�ا ثو�، و طويت عنها كشحا، و طفقت أرتئي بين أن أصول بيد أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى، ينحدر عنيّ السيل و لا يرقى إليّ الطير، فسدلت دو 
أحجى، فصبرت جذّاء أو أصبر على طخية عمياء، يشيب فيها الصغير، و يهرم فيها الكبير، و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربهّ، فرأيت أنّ الصبر على هاتى 

لأوّل لسبيله فأدلى �ا إلى فلان بعده، عقدها لأخي عدي بعده، فيا عجبا بينا هو و في القلب قذا، و في الحلق شجا، أرى تراثي �با، حتىّ إذا مضى ا
عتذار منها، فصاحبها  يستقيلها في حياته إذ عقدها الآخر بعد وفاته، فصيرّها و ا�َّ في حوزة خشناء، يخشن مسّها، و يغلظ كلمها، و يكثر العثار فيها و الا

أسلس �ا غسق، فمني الناس لعمر ا�َّ بخبط و شماس، و تلوّن و اعتراض، و بلوى و هو مع هن و هني، فصبرت كراكب الصعبة، إن عنف �ا حرن و إن 
ل منهم حتى صرت أقرن على طول المدّة و شدّة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنيّ منهم، فيا �َّ و للشورى متى اعترض الريب فيّ مع الأوّ 

 خضم ظائر فمال رجل بضبعه، و أصغى آخر لصهره، و قام �لث القوم �فجا حضنيه بين نشيله و معتلفه، و قاموا معه بني أبيه يخضمون مال ا�َّ إلى هذه الن
حتىّ لقد وطئ الإبل نبت الربيع، حتىّ أجهز عليه عمله، و كسبت به مطيّته، فما راعني إلاّ و الناس إليّ كعرف الضبع قد انثالوا عليّ من كلّ جانب، 

ارُ الآْخِرَةُ الحسنان، و شقّ عطفاي، حتىّ إذا �ضت �لأمر نكثت طائفة، و فسقت أخرى، و مرق آخرون، كأّ�م لم يسمعوا ا�َّ تبارك و تعالى يقول تِ  لْكَ الدَّ
مُتَّقِينَ، بلى و ا�َّ لقد سمعوها و وعوها لكن احلولت الدنيا في أعينهم، و راقهم زبرجها، و نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُو�ا فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ للِْ 

الم و لا سغب مظلوم، الذي فلق الحبّة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر، و ما أخذ ا�َّ على العلماء أن لا يقرّوا على كظة ظ
�ا، و لسقيت آخرها بكأس أوّلها، و لألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد من خبقة عنز.. و �وله رجل من أهل السواد كتا� فقطع كلامه لألقيت حبلها على غار 

أسفت  و تناول الكتاب، فقلت � أمير المؤمنين لو اطردت مقالتك إلى حيث بلغت فقال هيهات هيهات � ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرّت.. فما
 لام قط كأسفي على كلام أمير المؤمنين عليه السلام إذ لم يبلغ حيث أراد.على ك
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  لات مالیه براي رفع نیاز مردمتشکی
نیز باید هدف از اخذ مالیات رفاه حال ناتوانان و  لاًوافراطی هدف اخذ مالیات است ولی اص یبیان نوانگرچه این ع

هاي مختلفی سطربندي شوند و بر اساس  ها در طبقه گردد که هزینه ظ کلی باعث مینیازمندان باشد. این موضوع از لحا
قبل محل  موارد هزینه از هرکدام از این سطور مالیات خاصی اخذ و هزینه گردد. اصولاً در مالیۀ اسلامی بسیاري از

لحاظ  اي نیز از دهمصرفشان مشخص است و این موارد مصرف براي درآمدهاي مختلف تعاریف مشخص و قابل استفا
: یمنمای فرمان به مالک اشتر رجوع می ین علی ع درمؤمنال این موضوع به فرمایش حضرت امیر وضیحاجرائی دارند. براي ت

تی به حاجدارد رونقی راستی وقتی که در کشوري نیازمندان و درویشان کمتر اوفتند و بازار زندگی «فرماید:  می
گیریم که به ارباب حاجت و بیچارگان برسانیم  خواهیم، ما خراج را می را براي مردم می تشکیلات مالیه نیست. ما مالیات

که سراسر مطمئنم در آن وقت  ،آن موقع که همه ثروتمند و توانگر باشند، چه نیازي به دریافت خراج خواهیم داشت
توان داشت عملاً ما  ین فرمایشات میبرداشتهایی که از ا 16.»کشور خزانه و همه جا صندوق معتبر و آبرومند دولت ماست

یعنی هرگاه  .شود تشکیل می 17کند که مالیه دولت اسلام کاملاً هدفمند و بر مبناي وظیفه را به سمت این منزل رهنمون می
یابد و  نیاز به پرداخت به مستمندان است تشکیلات مالیه هم از لحاظ تعداد عاملین و هم از لحاظ میزان مالیات وسعت می

  گردد. وقت که این وظیفه تمام شد مجدداً کوچک شده به میزان قبل برمی هر
از لحاظ تعداد پرسنل یعنی شوند و  منعطف تعریف میها  این نوع سازمان ،سازمان لحاظ نظریات مدیریت و از

ازمان کوچکی بندند و پس از رسیدن به هدف مجدداً به س زمانی که وظایف آنها سنگین است پرسنل زیادي را به کار می
هایی هستند که  سازمان گردند. این نوع سازمانها از لحاظ کارآیی بسیار کارآمدتر از با پرسنل و وظایف کم تبدیل می

  وسعت سازمانی بزرگ برخوردارند.  همواره از
ولاً در ادامۀ این بحث بایست گفت که چنانچه به این شکل دولت را از لحاظ مالی ترسیم کنیم باید بگوئیم که ا

ریزي برمبناي صفر تنظیم شود. یعنی عملکرد مالی دولت باید نه کسري و نه مازاد بودجه داشته  بودجه به روشبودجه باید 
هاي مالی  رساند عملکرد خنثی در سیاست هاي مالی می باشد. ازسوي دیگر این موضوع ما را به عملکرد خنثی در سیاست

شود. یعنی دولت چون به دلیل طبیعت  رفتار اقتصادي مردم تعریف می دولت بر دولت به معنی حداقل اثر درآمد و هزینه
هاي سود در آن معمولاً از کارآئی و کارآمدي اقتصادي کمتري نسبت به بخش  خاص خود و عدم وجود انگیزه

 بازدهی زلذا دولت هرچه کوچکتر باشد و منابع مالی کمتري را به خود اختصاص دهد کمتر ا ،خصوصی برخوردار است
هاي  شود یعنی با ازدحام فعالیت گفته می 18»اثر ازدحام«کاهد. در اصطلاحات اقتصاد کلان به این مبحث  اقتصاد میمنابع 

رشد اقتصاد  هاي دولت که اثرآن بر شود. از طرف دیگر هزینه هاي بخش خصوصی کاسته می فعالیت دولت در اقتصاد از
شود.  مالی اخذ می تأمینمحل منابع درآمدي بخش خصوصی یا سایر منابع  هاي بخش خصوصی است از از هزینه کمتر

گذارد و از طرف دیگر اثر کاستن از کارآمدي  لذا از یک طرف اثرات کاهندة رفاه را در سمت اخذ مالیات برجاي می
هاي مالی  الیه و سیاستنماید. لذا بر همین اساس است که فقط تشکیلات م گذاري یا هزینه را بر اقتصاد تحمیل می سرمایه

                                                 
 .38- 39، صص 1371فرمان حضرت علی ع به مالک اشتر. روابط عمومی و ارشاد وزارت امور اقتصادي و دارائی، زمستان  -  16

17   - Task–oriented. 

18   - Crowding out effect. 
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شرایط لازم و حداقل براي افراد ضعیف جامعه و موارد و مصالحی که شارع مد نظر قرار داده کفایت  تأمینبه اندازه 
یش از آن مصلحت دیده نشده است، همانطور که علی ع فرمود و ذکر آن رفت. و در جاي دیگر نیز دربارة بکند و  می

. زیرا مردم به عثمان رو آورده بودند و أنيّ أحقّ �ا من غيري، و و ا�َّ لأسلّمنّ ما سلمت أمور المسلمينلقد علمتم فرماید:  عثمان می
 فرماید به خدا سوگند که اگر امور مسلمانان در ترین فرد براي خلافت می خود به عنوان مستحقحضرتش ضمن معرفی 

س آن عثمان به آن أمسلمین است و اگر حکومتی و در ر سلامت امور ،یعنی هدف 19سلامت باشد من تسلیم خواهم بود.
     20بپردازد و رفع نیاز نماید نیاز به حکومت ظاهري من نیست.

المال یا خزانه نیز باید  روند که معتقدند بیت موارد دیگر در این ارتباط این است که برخی تا آن حد پیش می از
المال  الزامی که موارد آن مذکور است مازاد موجودي خزانه با بیتهاي  هزینه تأمینهاي لازم در مورد  پس از پرداخت

نمایند که حضرتش پس از جهاد بخشی از  سیرة پیامبر اکرم ص اشاره می همردم توزیع شود. و در این ارتباط ببین ست یبا
گرچه  21فرمود. زیع میفرمود و باقی را بین نیروي نظامی خودش تو غنائم را خود شخصاً براي موارد مورد نظر توزیع می

مروي  22 ولی در زمان حکومت و امیرمؤمنان علی ع نیز مرعی بوده است.گرفته است  این توزیع پس از جهاد صورت می
کرد که در آن نماز بپاي  شست و پاك می فرمود و آن را می المال را توزیع می ها کل بیت است که حضرتش تمام جمعه

  24ال مسلمین را حبس نکردم.فرمود که هرگز م می و 23 داشت می
تا حد هاي انتقالی  از محل پرداختهاي مالی به معنی این است که با افزایش هزینۀ دولت  از لحاظ  سیاست

ها هرگاه  بالاخص از دیدگاه کینز و کینزینفرمودند. از لحاظ اقتصاد کلان  هاي خزانه، رشد اقتصاد را تحریک می دارائی

                                                 
�ج من كلامه عليه السلام لماّ عزموا على بيعة عثمان لقد علمتم أنيّ أحقّ �ا من غيري، و و ا�َّ لأسلّمنّ ، 608: بیان ... ص ،612 ،29، بحارالأنوار -  19

 .ما سلمت أمور المسلمين و لم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّة، التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه
 خلافت حکومتی حضرت است و ربطی به خلافت معنوي و ولایت کلیۀ حضرت از لحاظ دینی ندارد.  با ارتباطاین موضوع در  -  20
 .147 – 150صص  21جواهر الکلام، جلد  -  21
دُ بْنُ الحَْسَنِ �ِِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ محَُمَّ  -۲۰۰۷۸. َ�بُ التَّسْويِةَِ بَـينَْ النَّاسِ فيِ قِسْمَةِ بَـيْتِ الْمَالِ وَ الْغَنِيمَةِ  -۳۹ ،۱۰۵ ص: ۱۵الشيعة ج:  وسائل - 22

عْتُ أََ� عَبْدِ ا�َِّ ع يَـقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَ بْنِ محَُمَّدٍ الْقَاسَانيِِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِ  سْمِ بَـيْتِ الْمَالِ فـَقَالَ يَاثٍ قاَلَ سمَِ
سْلاَمِ أُسَوِّي بَـيْنَهُمْ فيِ الْعَطاَءِ وَ فَضَائلُِهُمْ بَـيْنَهُمْ وَ بَـينَْ ا�َِّ  نَاءُ الإِْ سْلاَمِ هُمْ أَبْـ يراَثِ  أَجْعَلُهُمْ كَبَنيِ رجَُلٍ وَاحِدٍ لاَ يَـفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلاَحِهِ فيِ الْمِ أَهْلُ الإِْ

سْلاَمِ إِذَا كَانَ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ قاَلَ وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ ا�َِّ ص فيِ بَدْوِ أَمْرهِِ وَ قَدْ قاَلَ غَيرَُْ� أقَُدِّ  ُ بِسَوَابقِِهِمْ فيِ الإِْ مُهُمْ فيِ الْعَطاَءِ بمِاَ قَدْ فَضَّلَهُمُ ا�َّ
سْلاَمِ قَدْ أَصَ  رَبُ مِنْ بَـعْضٍ وَ أَوْفـَرُ نَصِيباً لِقُرْبِ ِ�لإِْ اَ وَرثِوُا بِرَحمِِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ ابوُا ذَلِكَ فأَنُْزلهُِمُْ عَلَى مَوَاريِثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَقـْ هِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنمَّ

  .يَـفْعَلُهُ 
رَاهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فيِ كِتَابِ الْغَاراَتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ  -۲۰۰۸۳. تَـعْجِيلِ قِسْمَةِ الْمَالِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ  َ�بُ  -۴۰ ،۱۰۸ ص: ۱۵الشيعة ج:  وسائل - 23 إِبْـ

عٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْنُسُ بَـيْتَ الْمَالِ كُلَّ يَـوْمِ جمُعَُةٍ ثمَُّ يَـنْضِحُهُ ِ�لْمَاءِ ثمَُّ يُصَلِّي فِيهِ حمََّادِ بْنِ طلَْحَةَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبيِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مجَُمِّ 
رَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَ  -۲۰۰۸۶. ركَْعَتَينِْ ثمَُّ يَـقُولُ تَشْهَدَانِ ليِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  نْ بَكْرِ بْنِ عِيسَى قاَلَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَـقُولُ َ� أَهْلَ الْكُوفَةِ إِنْ وَ عَنْ إِبْـ

لَّ وَ اللَّحْمَ وَ �َْكُلُ مِنَ  تِهِ ِ�لْمَدِينَةِ مِنْ يَـنْبُعَ وَ كَانَ يُطْعِمُ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدكُِمْ بغَِيرِْ رحَْلِي وَ راَحِلَتيِ وَ غُلاَمِي فأَََ� خَائِنٌ وَ كَانَتْ نَـفَقَتُهُ �َْتيِهِ مِنْ غَلَّ  النَّاسَ الخَْ
ءٌ وَ �َْمُرُ ببَِيْتِ  مُ مَا فيِ بَـيْتِ الْمَالِ فَلاَ �َْتيِ الجْمُُعَةُ وَ فيِ بَـيْتِ الْمَالِ شَيْ الثَّريِدِ ِ�لزَّيْتِ وَ يجَُلِّلُهَا ِ�لتَّمْرِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَ كَانَ ذَلِكَ طعََامَهُ وَ زَعَمُوا أنََّهُ كَانَ يَـقْسِ 

يسٍ فَـينُْضَحُ ِ�لْمَاءِ ثمَُّ يُصَلِّي فِيهِ ركَْعَتَينِْ الحْدَِيثَ    .الْمَالِ فيِ كُلِّ عَشِيَّةِ خمَِ
محَُمَّدٍ عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِ حَيَّانَ  وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  - ۲۰۰۸۵. َ�بُ تَـعْجِيلِ قِسْمَةِ الْمَالِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ  - ۱۰۸ص:  ۱۵الشيعة ج:  وسائل - 24

عٍ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَـنْضِحُ بَـيْتَ الْمَالِ ثمَُّ يَـتَنَفَّلُ فِيهِ وَ يَـقُولُ ا الْمُسْلِمِينَ وَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ شْهَدْ ليِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَنيِّ لمَْ أَحْبِسْ فِيكَ الْمَالَ عَلَى التَّيْمِيِّ عَنْ مجَُمِّ
عٍ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ   . مَعْمَرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ حَيَّانَ عَنْ مجَُمِّ
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یا عدم هماهنگی  25آوردن اقتصاد را از رکود نداشته باشد و مسائلی چون تلۀ نقدینگی هاي پولی توان بیرون سیاست
تواند  طریق افزایش هزینۀ دولت اقتصاد را می هاي مالی از انداز در اقتصاد رخ داده باشد تنها سیاست گذاري و پس سرمایه

نظریه عمومی «ینارد کینز در کتاب معروف ترین مباحثی است که جان م این مبحث از عمده به سوي رونق تحریک نماید.
 1929- 1933سازد که مهمترین راه حل دفع بزرگترین بحران اقتصادي بشر در سالهاي  مطرح می 26»بهره، پول و اشتغال

   بود. 
  

  هاي آموزشی مختص به موارد خاص  هزینهتخصیص 
منابع عمومی در  استفاده تام و تمام از علیرغم اینکه در اسلام به تحصیل علم اهمیت زیاد داده شده است ولی در

شود. با توجه به  آموزش افراد تصریحاتی که حجیت داشته باشد در قرآن و احادیث و اخبار و روایات ملاحظه نمی
هایی که توسط دولت اسلام مشمول صرف هزینۀ دولتی و  توان تمییز زیر را در آموزش هاي مختلف آموزش می گونه

  باشد قائل شد.  ولت میمنابع د استفاده از
  و باید در این راه صرف هزینهآموزش ابتدائی به مفهوم تعلیم خواندن و نوشتن از وظایف دولت اسلامی است  

دهد در صدر اسلام نیز رسول اکرم ص با  احادیث و اخبار نیز روایت شده که نشان می نماید. در این باب مواردي از
گرچه خود حضرتش ص  27و نوشتن را براي عموم تسهیل فرموده بودند. نتعلیم خوانداي به نام دارالقراء  تاسیس مدرسه

علم علما بود. یعنی علم با سواد متفاوت اَ و 28»وَ ما كُنْتَ تَـتْلُوا مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تخَطُُّهُ بيَِمينِكَ «سواد نداشت که فرمود: 
ليس العلم �لتعلم إنما هو نور ب و درس قابل دریافت است، که فرمود: از مدرسه و کتاجدا است و علم از مجراي دیگري 

توان  مواردي است که می آموزش ابتدایی مقدمات اولیه تحصیل سواد است و این مقدمه از 29.يقع في قلب من يريد ا�
                                                 

25   - Liquidity trap. 

26   -  General theory of interest, money and employment, John Maynard Keynes 

 سسه تحقیقات اقتصادي دانشگاه تهران.ترجمه شده به فارسی، مو
 .56کتانی، الترتیب الاداریه، دارالارقم، بیروت ، لبنان، ص  -  27
 .. تو قبل  از این  نه خواندن بلد بودي و نه با دستهایت خطی نوشته بودي48سوره عنکبوت ، آیه  -  28
  دهد.  دل هر کس که بخواهد نفوذ میعلم به زیاد درس خواندن و درس گرفتن نیست بلکه نوري است که خدا در -  29

أقول وجدت بخط شيخنا البهائي قدس ا� روحه ما هذا لفظه قال الشيخ شمس   - 17 آداب طلب العلم و أحکامه .... -7باب  ،224 ،1 ،بحارالأنوار
قد أتى عليه أربع و تسعون سنة قال كنت أختلف  بن مكي نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه ا� عن عنوان البصري و كان شيخا كبيرا محمّدالدين 

ب و مع إلى مالك بن أنس سنين فلما قدم جعفر الصادق ع المدينة اختلفت إليه و أحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك فقال لي يوما إني رجل مطلو 
اختلف إليه كما كنت تختلف إليه فاغتممت من ذلك و خرجت  ذلك لي أوراد في كل ساعة من آ�ء الليل و النهار فلا تشغلني عن وردي و خذ عن مالك و

إلى من عنده و قلت في نفسي لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه و الأخذ عنه فدخلت مسجد الرسول ص و سلمت عليه ثم رجعت من الغد 
و ترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم و رجعت إلى  الروضة و صليت فيها ركعتين و قلت أسألك � ا� � ا� إن تعطف علي قلب جعفر

صدري  داري مغتما و لم أختلف إلى مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري فلما ضاق
داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال ما حاجتك فقلت السلام على تنعلت و ترديت و قصدت جعفرا و كان بعد ما صليت العصر فلما حضرت �ب 

سلام و الشريف فقال هو قائم في مصلاه فجلست بحذاء �به فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال ادخل على بركة ا� فدخلت و سلمت عليه فرد ال
قلت أبو عبد ا� قال ثبت ا� كنيتك و وفقك � أ� عبد ا� ما مسألتك فقلت في قال اجلس غفر ا� لك فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه و قال أبو من 

و يرزقني من نفسي لو لم يكن لي من ز�رته و التسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا ثم رفع رأسه ثم قال ما مسألتك فقلت سألت ا� أن يعطف قلبك علي 
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ول گرامی ص اشاره توان به فرمایش رس در این ارتباط همچنین می 30اي تخصیص داد.  براي آن در دولت اسلامی هزینه
نمود که پس از جنگ بدر شرط فرمود که اگر اسیران جنگی که با سواد بودند هرکدام ده نفر از انصار را به سواد 

 31آموزش دهند آزاد خواهند شد.

 هاي متوسط و عالیه و تخصصی و پرداخت هزینۀ آنها توسط دولت جاي  تعمیم آموزش اولیۀ بند قبل به آموزش
توان گفت بر اساس بررسی تاریخچۀ صدر اسلام، عملکرد دولت اسلامی در زمان خلافت رسول  می بحث دارد. زیرا

و بسیاري از  فرمود شد و در همۀ امور مسلمین و جامعه مداخله نمی در همۀ مسائل وارد نمیاکرم ص به صورتی بود که 
این معنی بود که دولت اسلام با تحمیل بار مالی بر بندي و رها نمود. اتخاذ این روش به  ها را در امور مباحه طبقه فعالیت

نمود. به عبارت دیگر هر عمل سیاستگزاري  بیش از حد اقتصاد کشور نمیدوش افراد جامعه اقدام به فشار براي توسعۀ 
مصلحتی توان هر  و این بار مالی بر دوش افراد جامعه خواهد بود. سئوال این است که آیا مید شد همنجر به بار مالی خوا

توان  را سیاستگزاري نمود و بار مالی آن را بر دوش افراد جامعه قرار داد؟ از روح تعلیمات اسلام چنین چیزي را نمی
حداقل  تأمینتواند باشد که موارد اصلی مصرف صدقات را بپوشاند. یعنی  استخراج نمود. بار مالی اجباري در آن حد می

ایف دولت اسلام است و بار مالی آن به نسبت درآمد افراد جامعه بر دوش آنان معیشت زندگی براي افراد جامعه از وظ
رشدي بالاتر از این اجباري و توسعه و شود ولی بیش از این الزامی در فقه دیده نشده است که بتوان براي  تحمیل می

جدیدي را براي این حرکت باز  تواند راه تحمیل مالی بر دیگران نمود. منتها باید گفت که توافق افراد جامعه خود می
توانند بر اساس نوعی قانون به این عمل یعنی  کند یعنی افراد جامعه با توافق و داوطلبانه به صورت مجتمعاً یا منفرداً می

 اخذ مالیات و صرف آن در توسعۀ بیش از حداقل معیشت افراد جامعه مشروعیت بخشند. 

زکات دارد ولی بیش ازحد تعریف زکات در مورد پرداختن در قرآن کریم آیات زیادي دلالت بر وجوب 
آن را بیان فرموده. یعنی پرداخت مؤکد اب حبصدقات آیات متعددي فقط به صورت انذار یا بشارت نازل شده که به است

نکتۀ حائز  32زکات در حد میزان مشخص شده بر افراد واجب است ولی بیش از آن بسیار مستحب و ممدوح است.
نرخ زکات نه آن نرخ یک چهلم، با یک دهم یا   33ن است که همانطور که در جاي دیگر به آن پرداخته شداهمیت ای

                                                                                                                                                         
ما سألته فقال � أ� عبد ا� ليس العلم �لتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد ا� تبارك و تعالى أن يهديه  علمك و أرجو أن ا� تعالى أجابني في الشريف

 قلت � أ� فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية و اطلب العلم �ستعماله و استفهم ا� يفهمك قلت � شريف فقال قل � أ� عبد ا�
عونه حيث أمرهم ما حقيقة العبودية قال ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله ا� ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال ا� يضعبد ا� 

� تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره ا� به و لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا و جملة اشتغاله فيما أمره تعالى به و �اه عنه فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله ا
ه لا يتفرغ منهما إلى المراء ا� تعالى أن ينفق فيه و إذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا و إذا اشتغل العبد بما أمره ا� تعالى و �ا

 .و المباهاة مع الناس فإذا أكرم ا� العبد �ذه الثلاثة هان
جع، [جامع الأخبار] جاء عليا ع أعرابي فقال � أمير المؤمنين إني مأخوذ بثلاث علل ...: سخائه و إنفاقه و إيثاره  - �۱۰۲ب  ،۴۳ ،۴۱ ،بحارالأنوار -  30

ض على العالم و علة علة النفس و علة الفقر و علة الجهل فأجاب أمير المؤمنين ع و قال � أخا العرب علة النفس تعرض على الطبيب و علة الجهل تعر 
بيت المال ثلاثة آلاف  الفقر تعرض على الكريم فقال الأعرابي � أمير المؤمنين أنت الكريم و أنت العالم و أنت الطبيب فأمر أمير المؤمنين ع �ن يعطى له من

  .درهم و قال تنفق ألفا بعلة النفس و ألفا بعلة الجهل و ألفا بعلة الفقر
 .282) تاریخ پیامبر اسلام، به سعی و اهتمام ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران. ص 1359یم (ابراه محمد، تیآی -  31
 ) نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلامی بحث شد.1383در باب این موضوع در بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا ( -  32
  .همان -  33
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َ وَ أَطيعُوا یعنی کسی که به مصداق آیۀ شریفۀ  اولي الامریک پنجم است. بلکه نرخ زکات را  � أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا ا�َّ
تواند تعریف و تصریح نماید. بر این اساس با افزایش  معصوم ع است می ن ازنعصاحب اذن مع 34كُمْ الرَّسُولَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنْ 

اولیه نیز با آموزش تواند در این بخش یعنی آموزش بیش از  اي می درآمد در اثر افزایش نرخ زکات مسلماً موارد هزینه
  هاي دولت اسلام تحقق یابد.  هزینه
 گردد. این موضوع خیلی بحث انگیز است ولی  تأمینهاي دولت اسلام  ل هزینهآموزش علوم دینی نباید ازمح

دهد که هیچگونه مدرکی دال بر جواز هزینه براي آموزش علوم دینی وجود ندارد. هیچ خبري  بررسی فقه اسلام نشان می
المال براي  بودجه بیت یا روایتی یا حدیثی یا حتی قولی ضعیف نیز در این باره مشاهده نشده است که بتوان از محل

را تخصیص داد. این موضوع شاید از این دیدگاه قابل بررسی باشد که اگر تحصیل علوم دینی  وجوهیآموزش طلاب 
واجب است پس همۀ مسلمین باید آن را فرا گیرند و در امور واجب به این شکل صرف هزینه بی معناست مثل اینکه 

توان احصاء نمود. اگر هم تحصیل  ند هزینه نمائیم براي گزارة اخیر نیز مستندي نمیبگوئیم براي اینکه مسلمین نماز بخوان
  علوم دینی واجب نیست صرف هزینه به طریق اولی در امري که ضرورت ندارد بیهوده است. 

  آموزش علوم و فنون نظامی در امور اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است در این باب هرگونه توانائی مالی در
وَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَ مِنْ رِ�طِ الخْيَْلِ «فرماید:  باشد. در قرآن کریم می هت تجهیز منابع براي جنگ صحیح میج

ُ يَـعْلَمُهُمْ وَ  تُمْ لا  ما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْ  تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ا�َِّ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَريِنَ مِنْ دُوِ�ِمْ لا تَـعْلَمُونَـهُمُ ا�َّ ءٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ يُـوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أنَْـ
ولی براي بندي در اسلام حرام است  اهمیت آموزش فنون نظامی تا آن حد است که با اینکه قمار و شرط  35»تُظْلَمُونَ 

شنا در فقه اسلام جایز شمرده شده است. بندي در رقابت براي تیراندازي و  تحریض جوانان به آموزش فنون نظامی شرط
  شود.  توان گفت که صرف هزینه در این جهت کاملاً مجاز است و محدودیتی در این باب ملاحظه نمی لذا می
 توان در این باب  آموزش تربیت بدنی اگر در چارچوب بند قبل یعنی جهات نظامی باشد مورد پذیرش است و می

 یص داد. در غیر این صورت مجوزي براي این امر در فقه مشاهده نشده است. المال را به آن تخص هزینۀ بیت
 

  هاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ هزینهعدم جواز 
جانب صاحب  ی است که به افراد خاصی ازهاي خاص انذار، ارشاد و هدایت و تبلیغ هرکدام در اسلام ماموریت

طرف صاحب اجازه باشد  ذون ازأها بدون اینکه مجاز و م حق ندارد به این فعالیتشود و هرکس در اسلام  امر تفویض می
قُلْ «و  36»إِنمَّا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَـوْمٍ هادٍ « فرماید: گیرد که خطاب به رسول اکرم می بپردازد. انذار از رسالت نبی سرچشمه می

ا أََ� مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ ا�َُّ  فرماید من از  است که رسول اکرم ص می موضوع آیه در این 12حدود  37.» الْواحِدُ الْقَهَّارُ إِنمَّ
فَمَا سَالَْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي إلاَّ «فرماید:  در قرآن کریم می گیرم و مزد من نزد خداست. مزدي از شما نمی مبابت رسالت

                                                 
 کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان امر از میان خودتان را. .: اي کسانی که ایمان دارید اطاعت 59سوره نساء، آیۀ  -  34
توانید نیرو و اسبان سواري آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها که شما  . و در برابر آنها تا می60آیۀ  سورة انفال، -  35

 شود و به شما ستم نشود. کنید به تمامی شما بازگردانده می ه میشناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزین شناسید و خدا می نمی
 . تو بیم دهنده هستی و براي هر قومی هادي هست.7سورة رعد آیۀ  -  36
 اي هستم و هیچ خدایی جز خداي یکتاي قهار نیست. دهنده ، بگو نیست جزاینکه من بیم65سورة ص، آیۀ  -  37
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به حضرت امر شده که همانند سایر حتی تفسیر کرد که توان  . از این آیه حتی می38»نَ الْمُسْلِمينَِ عَلَي اِ� وَ امُِرْتُ اَنْ اکَُونَ مِ 
قُل مَا اَسْئلَُکُمْ عَليَْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ «شود که: ص خطاب می مسلمین وجوه شرعی را بپردازد. در آیه دیگري به پیامبر

فرماید:  . در آیه دیگر می40»اَسْئلَُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَي رَبِّ العَالَمِينَ  وَ مَا«و به کرات فرمود:  39»لاًَ يَـتَّخِذَ اِلي ربَهِِّ سَبِي
اُولئِکَ الَّذِينَ «فرماید:  در آیه دیگري می .41»قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَی ا�َِّ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «

تَدِهْ قُلْ لا َ� قـَوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ «فرماید:  . در جاي دیگر می42»اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرَي للِْعَالَمِينَ     هَدَي اِ� فبَِهُدَهُمْ اقـْ
، در آیه 44»قُلْ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إلاَّ الْمَوِدَّةَ فيِ القُرْبي«فرماید:  باز می 43»لَّذِي فَطَرَنيِ افََلاَ تَـعْقِلُونَ أجْرَاً إنْ اَجْرِي إلاَّ عَلَي ا

دستمزد براي افت از آیات فوق واضح است که دری 45.»َ� قَـوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مَالاًَ إنْ أجْرِي إلاَّ عَلَي ا�ِ «فرماید:  دیگري می
. این موضوع در مورد سایر پیامبران نیز صادق است و مختص به رسول اکرم ص انذار و ارشاد و هدایت مشروع نیست

در جاي دیگر تبعیت را  46».وَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرٌ للِْعَالَمِينَ «فرماید:  خطاب به حضرت یوسف ع می .نیست
بعبارت دیگر  47»لُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ئاتَّبِعُوا مَنْ لاَ يَسْ «فرماید:  نمایند می فرماید که درخواست مزد نمی مختص کسانی می

  کنند قابلیت تبعیت (فرمانبرداري) دارند. تنها و تنها کسانی که به هیچوجه درخواست مزدي نمی
المال در اختیار  تش در دوران حکومت با اینکه تمام دارایی بیتخوانیم که حضر در تاریخ حکومت علی ع می

  المال استفاده نکرد.  حضرتش بود ولی حتی کفش نو از آن استحصال نفرمود و بر گیوة پارة خود بارها پینه زد و از بیت
در قبال  هدایت را به عهده دارد نیز مشمول این قاعده است وقتی رسول اکرم صو هادي نیز که وظیفۀ ارشاد 

یا  »ولي«یا  »هاد«باشند. وظیفۀ هادي که در قرآن به نام  میرسالت خود مزد دریافت نفرماید هادي و ولی نیز بر این رویه 
ُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ «ازآن نام برده شده ارشاد و هدایت است. در قرآن کریم آمده است که:  »رشدم« مَنْ يَـهْدِ ا�َّ

مقام ولایت و ارشاد نیز شایستۀ دریافت مزد نیست. همانطور که درباره حضرت خضر ع و حضرت  48»تجَِدَ لَهُ وَليِ�ا مُرْشِداً 
بینیم که ارشاد و تربیت حضرت موسی ع توسط حضرت خضر ع بدون هیچ مزدي صورت  موسی ع در سوره کهف می

  گیرد.  می

                                                 
  ام که پاداش من با خداست و امر شده از مسلمین باشم.  اداشی نخواسته، سوره یونس. من از شما هیچ پ72آیه  -  38
گذارم که هرکه خواهد به سوي پروردگارش  کنم و این رسالت بدان می . بگو من از شما هیچ مزدي درخواست نمی52سوره فرقان، آیه  -  39

  راهی یابد. 
سوره ص نیز نازل شده  86نمایند. قسمت اول این آیه در آیه  تکرار می؛ سوره شعرا، این فرمایش را 180، 164، 145، 127، 109آیات  -  40

  است. 
  ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده خداست.  . (اي پیامبر) بگو اگر هر مزدي که از شما طلبیده47سورة سبا، آیۀ  -  41
به روش ایشان اقتدا کن. بگو در برابر آن هیچ پاداشی از شما ، سوره انعام. اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس 90آیه  -  42

  طلبم و این جز اندرزي براي مردم جهان نیست.  نمی
  کنید.  طلبم مزد من تنها با آن کسی است که مرا آفریده آیا تعقل نمی ، سوره هود. اي قوم از شما مزد نمی51آیه  -  43
  خواهم جز دوستی با خویشاوندان.  از شما مزد نمی ، سوره شوري. بگو (براي این رسالت)23آیه  -  44
  خواهم و مزد من تنها با خداست.  ، سوره هود. اي قوم ازشما (به خاطر هدایت شما) مالی نمی29آیه -  45
  طلبی و این جز تذکري براي جهانیان نیست.  ، سوره یوسف. و تو در (مقابل پیامبریت) از آنها مزدي نمی104آیه  -  46
  طلبند پیروي کنید که آنها هدایت شدگانند.  ، سوره یس. از کسانی که از شما هیچ مزدي نمی21آیه  -  47
 داشت.رشد نم. آنکه خداوند هدایت کرد پس او هدایت شد و آن که گمراه شد پس ولی 17سورة کهف، آیۀ  -  48
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است که نور خدا  کسی دین شهید ثانییالمره ه بر اساس تعریف منییفقص است و  محمدتبلیغ دین وظیفۀ فقیه آل 
نَما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ ا�َِّ «را در جمیع اشیاء ببیند و مصداق  کسی است که  هفرمایند: فقی قرار گیرد. و در تعریف فقیه می 49»فأَيَْـ

در این مقام حق گفتن  50ي او را در بیداري بشنود.لک را در خواب ببیند و صدامقام محدثی قرار گرفته باشد یعنی م در
  . بگیرداجر مادي تر از این است که   متعالیشأن فقیه و محدث نیز  51حدیث دارد.

با این تفاسیر باید گفت که مدخلی براي احتساب هزینه در مسائلی نظیر انذار و ارشاد و هدایت و تبلیغ براي انبیاء 
صور نیست و مزد این گروه نزد خداست و انجام این وظایف بر نیت تمان امر و اجازه و صاحبالهی و اولیاء و اوصیاء 

فرمایند  صی خود را به دریافت دستمزد مخدوش نمییا مخلَ یصیا مخل یخالص ،ها الی االله است و این شخصیت تقرب
ند و بر دو عالم پشت پا نزنند. وست نخواهددوست جز  بلکه مزد ایشان هر دو عالم است که به آن هم وقعی نگذارند و از

  52در شرح نهج البلاغه نیز مستور است که جوازي براي صرف اموال بیت المال جهت اجرت امام منظور نشده است.
ت و محبلیف قلوب براي ایجاد أکنند ولی حق دارند مبالغی را در بابت ت خود دستمزد دریافت نمیاین دو گروه 

اَ الصَّدَقاتُ «این اختیار و تخصیص بر اساس آیۀ  53حل درآمدهاي خزانه بپردازند.ین از مدنزدیک کردن دیگران به  إِنمَّ
تجویز  »ا�َِّ  بِيلِ ا�َِّ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ للِْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ فيِ الرّقِابِ وَ الْغارمِِينَ وَ فيِ سَ 

ءٍ  وَ اعْلَمُوا أنمََّا غنَِمْتُمْ مِنْ شَيْ « فرماید: سورة انفال که می 40باید به این موضوع نیز متذکر شد که موضوع آیۀ  54شده است.
ظور از تخصیص درآمد به رسول ص نه براي من 55»فأََنَّ ِ�َِّ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبيِلِ 

هزینۀ شخصی حضرت رسالت مآب ص است بلکه در اختیار حضرتش براي امور جامعه است به آن نحو که صلاح دانند 
   56هزینه فرمایند.

                                                 
 .. به هر که نگاه کند وجه (صورت) خدا را ببیند115سورة بقره، آیۀ  -  49
م، ، باب چهارم، فصل پنج1379سلطانعلیشاه گنابادي، مجمع السعادت، انتشارات حقیقت،  محمدحضرت حاج ملاسلطانکنید به: نگاه  -  50

 . 229 – 232صص 
  باب چهارم، فصل نهم.همان، نگاه کنید به:  -  51
إنه لما استخلف قطع لنفسه على بيت المال أجرة كل يوم ثلاثة قولهم ، ۲۲۴ص :  .الطعن الرابع عشر ،۲۲۴ ،۱۷ ،البلاغة �ج شرحابن ابي الحديد معتزلي،  - 52

صدقات العاملين دراهم قالوا و ذلك لا يجوز لأن مصارف أموال بيت المسلمين لم يذكر فيها أجرة للإمام. و الجواب أنه تعالى جعل في جملة مصرف أموال ال
أن هذا الطعن �ن يكون من مناقب أبي بكر أولى من أن يكون من مساويه و مثالبه و لكن  عليها و أبوبكر من العاملين و اعلم أن الإمامية لو أنصفت لرأت

 العصبية لا حيلة فيها.
سْلاَمِ طاَئعِاً وَ قَـرأََ الْقُرْآنَ ظاَهِراً فَـلَهُ كُلَّ سَنَةٍ فيِ بَـيْتِ الْمَالِ مِ  -۹۱۸۵ص:  ۶الشيعة ج:  وسائل -  53 محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ  -۷۶۸۵. ائَـتَا دِينَارٍ َ�بُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فيِ الإِْ

عَنْ أَحمَْدَ بْنِ دَوَيْهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حمَْزَةَ بْنِ الحْسَُينِْ فيِ الخِْصَالِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ الحْسَُينِْ الْبَزَّازِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ حمَْ 
رَاهِيمَ عَنِ الرَّبيِعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبيِ الأَْشْهَبِ النَّخَعِيِّ قاَلَ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ ع مَنْ دَ  سْلاَمِ طاَئعِاً وَ قـَرَأَ الْقُرْآنَ ظاَهِراً فـَلَهُ فيِ كُلِّ سَنَةٍ مِائَـتَا دِينَارٍ إِبْـ خَلَ فيِ الإِْ

يَا أَخَذَهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَافِيَةً أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِليَْهَا فيِ بَـيْتِ  نْـ  .وَ رَوَاهُ الطَّبرِْسِيُّ فيِ مجَْمَعِ الْبَيَانِ مُرْسَلاً  .مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ مُنِعَ فيِ الدُّ
گزاران آنها و براي تالیف قلوب و آزاد کردن بندگان و جز این نیست که صدقات براي فقیران و مسکینان و کار ،60سورة توبه آیۀ  -  54

 اي است از جانب خدا.  ورشکستگان و در راه خدا و راه ماندگان است و فرضیه
خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و  بدانید که هرگاه چیزي غنیمت یافتید خمس آن از آنِ ،40سورة انفال، آیۀ  -  55

  ماندگان است. درراه
 ) صحبت شده است.1383در باب این موضوع به تفصیل در بیدآباد و هرسینی ( -  56
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 تخصیص هزینه به ساداتعدم جواز شارع مقدس ص به 

ولاد جسمانی و نوادگان رسول اکرم ص اند که خمس تعلق به ا برخی گمان کرده 57اخیر الذکربر اساس آیۀ 
انصافی است. اگر قرار بود که خمس به سادات تعلق گیرد بسیاري از موازین دینی دچار اشکال  دارد. این تعبیر بی

ین ع وجهی از نگردید و در زمان رسول ص دیده نشد که حضرت فاطمه از این محل درآمدي دریافت نماید یا به حس می
نه قرابت جسمانی  لذي القربيسادات بودند. پس مفهوم لد اگر قرار بر سیادت بود این بزرگواران اول ات تعلق گیراین باب

است از براي امور جامعه و این تخصیص  يبه حضرت ختمی مرتبت ص است بلکه مفهوم آن تخصیص به ائمه هد
   هاي مد نظر مبارکش. همانند تخصیص هزینه به رسول ص است از براي اجراي سیاست

نمائیم که منقول است: امام موسی کاظم ع در زمین خود کار  براي تائید این موضوع به این روایت اشاره می
کردند و پاهاي حضرت عرق کرده بود. راوي عرض کرد فدایت گردم، کارگرانی که به جاي شما بایست کار کنند  می

فرمود: رسول خدا  ؟اند. عرض کردم چه کسی کار کردهدر زمین خود کجایند؟ فرمود: افراد بهتر از من و پدرم با دست 
اوصیاي ایشان و اند و این از کارهاي انبیاء و رسولان و  ان ع و پدرانم همگی با دست خود کار کردهمؤمنص و امیر 

 بردند با توجه کردند و اگر قرار بود از خمس براي خود بهره می یعنی تمام این بزرگواران کار می 58شایستگان است.
توانستند بدون هیچ رنج  دهد می % ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی را تشکیل می20خمس از لحاظ اقتصادي اینکه 

   59کار معاش نمایند و فارغ از کارکردن باشند.ناش از و مشقت ظاهري 
امام که  گیرند سهمی براي خدا و سهمی براي رسول و سهمی براي در تقسیم خمس فقها دو گروه را در نظر می

ماندگان و مساکین از  باشد و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه این سه سهم در این اعصار متعلق به حضرت صاحب الامر می
اند و کسانی که از طرف پدر پشت به پشت به حضرت  سادات است. در تعریف سادات فقها توریه به خرج داده

دانند. این تعریف  و کسانی که مادرشان سیده است را از سادات نمیاند  شوند را سادات خوانده عبدالمطلب منتهی می
اگر سیادت جسمانی مطرح است باید پشت به پشت به حضرت رسول اکرم ص منتهی شود و اگر  کمی اشکال دارد اولاً

کنند که  میرسند که با تعریفی که فقها  این باشد که باید باشد تمام سادات صوري و جسمانی همه به فاطمه زهرا ع می
یابد. پس هم تعریف سیادت به این شکل اشکال  مادرش سیده باشد سید نیست پس هیچکس با این تعریف سیادت نمی

  القربی در آیه خمس مراد فرزندان جسمانی حضرت نیست. دارد هم تأویل و تفسیر ذي
ه تا محتاج زکات نشوند. اند که خمس را خداوند براي پیامبر ص و ذریه آن حضرت قرار داد برخی گمان کرده

شود. تعلق خمس به  زنی اشتباه است و هیچ جایی این کلمات تصریح نشده که بلکه به عکس آن مشاهده می این گمانه
رسول ص براي مصرف خود رسول نیست همانطور که پرداخت مالیات به اداره مالیات براي هزینه خود اداره مالیات 

ع آوري درآمد و هزینه کردن آن را براي مصالح جامعه دارد، نه اینکه درآمد را به نیست. بعبارت دیگر رسول وظیفه جم
فَمَا سَالَْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي إلاَّ عَلَي اِ� وَ امُِرْتُ اَنْ «فرماید:  آوري نماید. به صراحت در قرآن کریم می نفع خود جمع

                                                 
 . 40سورة انفال آیۀ  -  57
 .33ص  12وسائل الشیعه، ج  -  58
 نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلامی بحث شد. )1382هرسینی ، عبدالرضا ( وبیدآباد، بیژن در این موضوع مفصلاً در   -  59
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توان تفسیر کرد که به حضرت امر شده که همانند سایر مسلمین وجوه شرعی  تی می. از این آیه ح60»اکَُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَِ 
قُل مَا اَسْئَلُکُمْ عَليَْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَـتَّخِذَ اِلي «شود که: انواع زکات را بپردازد. در آیه دیگري به پیامبر ص خطاب می

قُلْ مَا «فرماید:  . در آیه دیگر می62»مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلاَّ عَلَي رَبِّ العَالَمِينَ  وَ «و به کرات فرمود:  61»ربَهِِّ سَبِيلاًَ 
ولئِکَ الَّذِينَ هَدَي اِ� اُ «فرماید:  . در آیه دیگري می63»سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَی ا�َِّ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

تَدِهْ قُلْ لا وْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إنْ «فرماید:  . در جاي دیگر می64»اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرَي لِلْعَالَمِينَ     فبَِهُدَهُمْ اقـْ َ� قَـ
، در آیه دیگري 66»قُلْ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إلاَّ الْمَوِدَّةَ فيِ القُرْبي«فرماید:  باز می 65»عْقِلُونَ اَجْرِي إلاَّ عَلَي الَّذِي فَطَرَنيِ اَفَلاَ ت ـَ

 41. از آیات فوق واضح است که دریافت خمس موضوع آیه 67»َ� قَـوْمِ لاَاَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مَالاًَ إنْ أجْرِي إلاَّ عَلَي ا�ِ «فرماید:  می
نفال براي رسول اکرم ص براي شخص حضرت نیست بلکه تامین منابع مالی براي مصالح جامعه است. این موضوع سوره ا

وَ «فرماید:  حتی در مورد سایر پیامبران نیز صادق است و مختص به رسول اکرم ص نیست خطاب به حضرت یوسف ع می
  68».لْعَالَمِينَ مَاتَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ اِنْ هُوَ إلاَّ ذِکْرٌ لِ 

لُكُمْ ئاتَّبِعُوا مَنْ لاَ يَسْ «فرماید:  نمایند می فرماید که درخواست مزد نمی در جاي دیگر تبعیت را مختص کسانی می
کنند قابلیت تبعیت  بعبارت دیگر تنها و تنها کسانی که به هیچوجه درخواست مزدي نمی 69»أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

   (فرمانبرداري) دارند.
فالذي � فلرسول ا� فالرسول احق به فهو له خاصةٌ و «و همچنین:  70»امللام س الرسولِ للامام و خمُُ  س ا�ِ خمُُ «روایت: 
نیز معطوف به این امر است. شاهد این تحلیل رفتار امیرالمومنین علی ع  71»في زمانه ةلذي القربي و لحج الذي للرسول هو

المال به امانت برداشت کردند و دلایل آن را  من جو از بیت 17مت را هم داشت فقط است که علیرغم اینکه ریاست حکو
اند که حضرت به دلیل کثرت اشتغال فرصت تهیه قوت حداقل براي خود نداشتند و لذا براي اینکه امور  هم ذکر کرده

  ي خود برگرداندند.من جو را به امانت برداشت کردند و سپس در زمان مقتضی به جا 17مسلمین معطل نباشد 

                                                 
  ام که پاداش من با خداست و امر شده از مسلمین باشم.  ونس. من از شما هیچ پاداشی نخواسته، سوره ی72آیه  -  60
گذارم که هرکه خواهد به سوي پروردگارش  کنم و این رسالت بدان می . بگو من از شما هیچ مزدي درخواست نمی52سوره فرقان، آیه  -  61

  راهی یابد. 
سوره ص نیز نازل شده  86نمایند. قسمت اول این آیه در آیه  شعرا، این فرمایش را تکرار می؛ سوره 180، 164، 145، 127، 109آیات  -  62

  است. 
  ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده خداست.  . (اي پیامبر) بگو اگر هر مزدي که از شما طلبیده47سورة سبا، آیۀ  -  63
دایتشان کرده است پس به روش ایشان اقتدا کن. بگو در برابر آن هیچ پاداشی از شما ، سوره انعام. اینان کسانی هستند که خدا ه90آیه  -  64

  طلبم و این جز اندرزي براي مردم جهان نیست.  نمی
  کنید.  طلبم مزد من تنها با آن کسی است که مرا آفریده آیا تعقل نمی ، سوره هود. اي قوم از شما مزد نمی51آیه  -  65
  خواهم جز دوستی با خویشاوندان.  بگو (براي این رسالت) از شما مزد نمی، سوره شوري. 23آیه  -  66
  خواهم و مزد من تنها با خداست.  ، سوره هود. اي قوم ازشما (به خاطر هدایت شما) مالی نمی29آیه -  67
  یان نیست. طلبی و این جز تذکري براي جهان ، سوره یوسف. و تو در (مقابل پیامبریت) از آنها مزدي نمی104آیه  -  68
  طلبند پیروي کنید که آنها هدایت شدگانند.  ، سوره یس. از کسانی که از شما هیچ مزدي نمی21آیه  -  69
  . 8و 6و  2حدیث  356حسینعلی منتظري کتاب الخمس والانفال انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ص  -  70
  بن حسن حر عاملی، تحقیق ربانی شیرازي، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم.  محمد شیخ 9حدیث  359ص  6وسائل الشیعه ج  -  71
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مذاکرات حضرتش با برادر نابینایش عقیل و گذاشتن آتش بر کف دست او در پاسخ به درخواست اضافه کردن 
المال براي رسول ص و جانشین او نیست بلکه براي ذي  مستمري وي نیز حاکی از این امر است که نه تنها اموال بیت

را اگر بود بایست حضرت امیر ع عقیل را به افزایش مستمري القربی ظاهري رسول ص و جانشین او ع نیست. زی
نواخت و نه به آتش سوزان برکف دست سائل وي. داستان دیگري نیز در این باب ذکر شده که عقیل به دلیل سختی  می

ته اش خواست تا یک نان جو ظرف یک هف کرد. از خانواده المال مستمري دریافت می نان جو از بیت 7اي  زندگی هفته
انداز نمایند تا علی ع را به منزل خود دعوت کند تا آن حضرت سختی معیشت آنها را ببیند بلکه ترحم فرماید و  پس

المال بیشتر فرماید. روز آخر هفته که علی ع به دیدار عقیل تشریف بردند سئوال  اش را از بیت مستمري عقیل و خانواده
داري چرا امروز بر سر سفره دو قرص نان داري؟ عرض کرد براي  فت میفرمودند تو که براي هر روز یک نان جو دریا

ایم تا شما را به یک قرص نان مهمان کنیم. حضرتش  تشریف فرمایی شما در هفته گذشته در خوراك صرفه جویی کرده
شما کسر توانید سرکنید منبعد یک قرص نان از سهمیه مستمري هفتگی  قرص نان می 6فرمود حال که در هفت روز با 

  خواهد شد.
سوره انفال خویشان پیامبر ص باشند پس وقایع فوق را چگونه  41در آیه » ربيالقُ  يذِ لِ «اگر قرار بود منظور از 

 فيِ  ةَ دَّ وِ المَ  لاَّ اِ  اً رَ جْ اَ  هِ يْ لَ عَ  مْ کُ لَ ل لااسئَ قُ «شد از طرفی آیه شریفه:  توان تفسیر نمود که عقیل نیز به نحوي از خویشان تلقی می می
نیز نه به معنی این است که به قرباي من که در مالکیت من است دوستی کنید بلکه به قرباي من که علی ع است و  72»ربيٰ قُ الْ 

مأمور فرمان خداست که از طرف من که مامورخدا هستم مأموریت یافته است دوستی نمایید یعنی اطاعت امر خدا نمایید 
 .73من که فرمان خداست را تبعیت کنید نه امر من به مفهوم مستقل یعنی امر -

فقط جانشینان و خلفاي آن حضرت هستند:  »لِذِي الْقُرْبى«روایت زیر نیز حکایت از همین موضوع دارد که معنی 
قال و جاء شيخ فد� من نساء الحسين و عياله و هم أقيموا على درج �ب المسجد فقال الحمد � الذي قتلكم و أهلككم و أراح «

د من رجالكم و أمكن أمير المؤمنين منكم فقال له علي بن الحسين � شيخ هل قرأت القرآن قال نعم قال فهل عرفت هذه الآية البلا
ة وَ فهل قرأت هذه الآيقُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى قال الشيخ قد قرأت ذلك فقال له علي فنحن القربى � شيخ 

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ  ا  اعْلَمُوا أَنمَّ ءٍ فأََنَّ ِ�َِّ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى قال نعم قال علي فنحن القربى � شيخ و هل قرأت هذه الآية إِنمَّ
ركَُمْ تَطْهِير  اً قال الشيخ قد قرأت ذلك قال علي فنحن أهل البيت الذين خصصنا يرُيِدُ ا�َُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ

�ية الطهارة � شيخ قال فبقي الشيخ ساكتا �دما على ما تكلم به و قال �� إنكم هم فقال علي بن الحسين �� إ� لنحن هم من 
إلى السماء و قال اللهم إني أبرأ إليك من  غير شك و حق جد� رسول ا� إ� لنحن هم فبكى الشيخ و رمى عمامته و رفع رأسه

من جن و إنس ثم قال هل لي من توبة فقال له نعم إن تبت �ب ا� عليك و أنت معنا فقال أ� �ئب فبلغ يزيد بن  محمّدعدو آل 
                                                 

  خواهم جز دوستی با خویشاوندان.  ، سوره شوري. بگو (براي رسالتم) از شما مزد نمی23آیه  -  72
  فرماید: مولوي علیه الرحمه در مثنوي می -  73

  هست اشارات محمد ص المراد
  صد هزاران آفرین بر جان او

  خلیفه زادگان مقبلش آن
  اند گر ز بغداد و هري یا از ري

  روید گل است شاخ گل هرجا که می
  گر ز مغرب برزند خورشید سر

  

  کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد  
  بر قدوم و دور فرزندان او

  اند از عنصر جان و دلش زاده
  اند بی مزاج آب و گل نسل وي

  خُم مل هرجا که میجوشد مل است
  د است نی چیز دگرعین خورشی
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ر قال كنت و عن ديلم بن عم«و همچنین روایت زیر نیز بر همین معنی دلالت دارد:  .74»معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل
فأقيموا على �ب المسجد حيث تقام السبا� و فيهم علي بن الحسين ع فأ�هم شيخ من أشياخ أهل  محمّد�لشام حتى أتي بسبا� آل 

الشام فقال الحمد � الذي قتلكم و أهلككم و قطع قرن الفتنة و لم �ل عن شتمهم فلما انقضى كلامه قال له علي بن الحسين إني 
حتى فرغت من منطقك و أظهرت ما في نفسك من العداوة و البغضاء فأنصت لي كما أنصت لك فقال له هات قال  قد أنصت لك

فيِ الْقُرْبى قال بلى علي ع أ ما قرأت كتاب ا� عز و جل فقال نعم قال أ ما قرأت هذه الآية قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ 
فنحن أولئك فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقا خاصة دون المسلمين فقال لا قال علي بن الحسين أ ما قرأت  فقال له علي ع

هذه الآية وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ قال نعم قال علي ع فنحن أولئك الذين أمر ا� عز و جل نبيه ص أن يؤتيهم حقهم فقال الشامي 
ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ إنكم لأنتم هم فقال علي ع نعم  ءٍ فَأَنَّ ِ�َِّ خمُُسَهُ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى فقال له  فهل قرأت هذه الآية وَ اعْلَمُوا أَنمَّ

الشامي بلى فقال علي فنحن ذوو القربى فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقا خاصة دون المسلمين فقال لا قال علي أ ما قرأت هذه 
ركَُمْ تَطْهِيراً قال فرفع الشامي يده إلى السماء الآية إِنمَّ  ثم قال اللهم إني أتوب إليك ا يرُيِدُ ا�َُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّ

عرت �ا قبل و لقد قرأت القرآن منذ دهر فما ش محمّدو من قتل أهل بيت  محمّدثلاث مرات اللهم إني أتوب إليك من عداوة آل 
  .75»اليوم

از لحاظ اقتصادي نیز این موضوع بسیار بعید است که سهم زیادي از کل ارزش افزوده اقتصاد را به یک گروه که 
گیرند تخصیص داده شود. اگر تعبیر  فقط به نحوي در خانوادگی فردي که حتی آن فرد رسول اکرم ص باشند قرار می

وده نزدیک نماییم که این قابلیت تطبیق نیز وجود دارد یعنی پس از کسر هزینه غنیمت را به مفهوم اقتصادي ارزش افز
کل درآمد مشمول خمس در اقتصاد را به مفهوم  تولید مابقی درآمد را مشمول خمس حساب کنیم در حقیقت مشخصاً

لص ملی یک کشور ایم. و کل ارزش افزوده در اقتصاد به معنی تولید ناخا کل ارزش افزوده در اقتصاد تعریف کرده
است. و چون استهلاك سرمایه قبل از محاسبه خمس قابل احتساب در حسابداري درآمد مشمول خمس است پس خمس 

% تولید خالص 10. بدین ترتیب پرداخت نصف این سهم (یعنی 76باشد % تولید یا درآمد خالص ملی کشور می20به معنی 
باشد. لذا از این باب نیز  واهد بود که به هیچ وجه قابل توجیه نمیملی کشور) به خویشان رسول اکرم ص آنقدر زیاد خ

در آیه خمس مفهوم جانشینان آن حضرت است که از آل رسول ص بودند و اقارب آن  »ربيي القُ ذِ لِ «توان دریافت که  می
ان نیز از این حضرت هم بودند و این تخصیص دارایی به همان وجه است که براي خود رسول ص بوده یعنی آن بزرگوار

هاي  اموال جهت انجام وظیفه دینی خود حق برداشت داشتند براي خود حق برداشت ندارند همانطور که در داستان
  حضرت امیر ع بوضوح ذکر شد.

اگر اقرباي رسول ص آنان باشند که نسبت خانوادگی با رسول اکرم ص دارند باید گفت تمام امویان 
هر دو پیامبرزاده بودند و رسول اکرم ص برادرزاده ابوطالب پیامبر و او  77هاشم و امیههاي حضرت بودند چه که  عموزاده

امیه عموزاده  هاشم همگی با بنی فرزند عبدالمطلب پیامبر و او فرزند هاشم پیامبر و او فرزند مناف پیامبر بود. یعنی بنی
                                                 

  . 129صفحۀ  45بحارالانوار جلد  -  74
  . 166 فحۀص 45 لدبحارالأنوار ج -  75
اگر از تولید یا درآمد ناخالص ملی استهلاك سرمایه ثابت را کسر  (System of National Account, SNA) در سیستم حسابداري ملی -  76

  آید.  کنیم تولید یا درآمد خالص ملی بدست می
البته براساس احادیث و اخبار وارده اگر نطفه و رحم و لقمه پاك باشد فطرت فرد الا و لابد به سمت اولیا الهی گرایش خواهد داشت و  -  77

  علت دشمنی با اولیا الهی نقص در یکی از این سه مورد است. 
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گرفت. در تدقیق این موضوع  تعلق می بایست 78بودند و و امویان اقرباي رسول ص هستند پس خمس به خلفاي جور
توان به جعفر کذاب نیز اشاره کرد که از پشت پیامبر اکرم ص و از سادات بود آیا مسلمین بایست کسب درآمد  می
گذارد بلکه  پرداختند؟ مسلّم است که به هیچ وجه عقل بر این روال صحه نمی ها خمس می کردند و به جعفر کذاب می

. و 79»نِ إِلاَّ مَا سَعَیاليَْسَ لِلإِْنسَ «فرماید که  ن گونه سربار بودن و کَلِّ بر جامعه بودن را تحریم میصریح قرآن کریم ای
رسول اکرم و اقرباي آن حضرت نیز انسان و بشري هستند مثل دیگران با این تفاوت که درجات نزول وحی به آن 

  .80 ...»ليّ وحي اِ م يُ ثلكُ مِ  � بشرٌ ا اَ نمََّ إل قُ  «بزرگواران متعالی است که فرمود: 
  

  اجتماعی تأمینهاي  هزینهتقریر 
از باب  و 81ها قبلاً بحث شد  اي در اسلام است. در مورد این بخش از هزینه اجتماعی از مباحث مهم هزینه تأمین

  بریم:  فقط نام میذیلاً را آنان  ،اهمیت
   .ـ نیاز مالی (بیمه مالی)1
   .مه مسکن)ـ نیاز به سرپناه و مسکن (بی2
  .جفت و معاشر (بیمه ازدواج)و ـ نیاز به ازدواج 3
  .ـ نیاز به کار و شغل (بیمه شغل)4
  .ـ نیاز به تعلیم و تربیت، آموزش، مشاوره، راهنمایی (بیمه آموزش) 5
  .ـ نیاز به بهداشت و درمان (بیمه درمان) 6
  .ـ نیاز به پرستاري و مراقبت (بیمه پرستاري)7
  .اد در زمان اضطرار و مواجهه با خطر (بیمه سوانح)ـ نیاز به امد 8
  .ـ نیاز به طعام و خوراك (بیمه خوراك)9

  .ـ نیاز به اعتراض و فریاد (هرگاه مظلوم واقع شود) و دفاع در مقابل متجاوز (بیمه دفاع)10
  .مه وکالت)یـ نیاز به استعانت در احقاق حق (ب11
  .ی (بیمه ایتام)لوه ـ نیاز صغیر ب12
  .نیاز به مستمري بازنشستگی و از کارافتادگی (بیمه بازنشستگی و بیمه از کارافتادگی) ـ13
  .ـ نیاز به سرپرستی افراد لازم الحمایه (بیمه سرپرستی)14
  .گشایی (بیمه کارگشایی) ـ نیاز به کارگشایی و گره15
  .ـ نیاز به اداي رسوم و سنن پسندیده (بیمه فرهنگی)16
  .البسه (بیمه پوشاك) ـ نیاز به پوشاك و17

                                                 
علیشاه ثانی، تجلی حقیقت در اسرار فاجعه کربلا، چاپ در بیان دشمن بنی امیه با اسلام نگاه کنید به: حضرت حاج سلطانحسن تابنده رضا  -  78

  . 8- 10چهارم، انتشارات حقیقت فصل 
  ، سوره نجم. براي انسان جز سعی (و کار او حقی) نیست. 39آیه  -  79
  رسد.  ، سورة کهف. من هم بشري هستم مثل شما که به من وحی می110آیه  -  80
 اقتصادي انواع  بیمه  –) تحلیل فقهی 1381بیدآباد، بیژن ، هرسینی ، عبدالرضا ( -  81
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هاي حمایتی را در اجراء و ادارة امور کشور ایجاد  هاي فعالیت رفصلسهر کدام از موارد نیازهاي مزبور  تأمین
ی در موارد فوق تأمینهاي  میزان هزینهاجتماعی به معناي اعم کلمه گنجاند.  تأمینتوان در بحث  کند و غالب آنها را می می

د حمایت و استانداردهاي زندگی در همان ناحیه و براي افراد مشابه است و عرف نقش مهمی در بسته به شرایط فرد مور
توان به  اجتماعی مطرح است که می تأمینهاي  ضروري را دارد به هرحال موارد بسیاري در ریز هزینه تأمینتعیین سطح 

   82بحث مبسوط آن که اشاره گردید رجوع نمود.
باشد و افراد ذمی که تحت حمایت دولت  اجتماعی منحصر به مسلمانان نمی ینتأممسؤولیت دولت اسلام در 
ي از وعاملی با استناد به حدیث مر اجتماعی برخوردار باید باشند. شیخ حرّ تأمیناسلام هستند نیز از این حمایت و 

که تا جوان بود از او  نمود و فرمایش آن حضرت ین ع در مورد پیرمرد نصرانی که در پیري تکدي میمؤمنحضرت امیرال
دارد که اهل ذمه  المال بپردازید، اظهار می اید، مخارج او را از بیت کار کشیدید و حال آنکه پیر شده است او را رها کرده

   83اجتماعی دولت اسلام برخوردار باشند. تأمیننیز باید از 
مواردي که خدا تعیین فرموده بر گیرد و در  زکات را حاکم می ق ع است که فرمود:حضرت صاد در روایتی از
دهد براي فقرا، مسکینان، عاملین برآن، دلجویی شدگان، بردگان، ورشکستگان، در راه خدا و راه  هشت سهم قرار می

ماندگان. هشت سهم است که در بین آنان در مواردشان، به آن مقدار که در آن سال بدون فشار و سختگیري مستغنی 
شود و اگر کم آمد و در حد استغنا  ر از این موارد چیزي اضافه آمد، به حاکم بازگردانده میشوند، تقسیم شود. پس اگ

نیاز  نشدند بر عهدة والی است که از نزد خویش به اندازه گشایش آنان به ایشان بدهد تا بی تأمینبه وسیلۀ زکات 
   84گردند.

  
   یتأمینهاي توزیع مجدد به موارد  سیاستمحدودیت 

هاي  دي که مد نظر فلاسفۀ اقتصادي است موضوع توزیع مجدد ثروت است یعنی مالیات از گروهیکی از موار
تر منتقل شود. در قرآن کریم اشارات زیادي در باب این موضوع آمده  هاي درآمدي پائین درآمد بالاتر اخذ و به گروه

                                                 
هاي درباره مکتب اقتصادي اسلام ترجمۀ ع اسپهبدي، جلد دوم، موسسه  ) اقتصادنا یا بررسی1349باقر ( محمدد به صدر، یهمچنین نگاه کن -  82

 .  305 – 313انتشارات برهان، تهران. صفحات  –انتشارات اسلامی
محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ �ِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحمَْدَ  -۱۹۹۹۶... أن نفقة النصراني إذا كبر �ب -۱۹ ،۶۶ ،۱۵، الشيعة وسائل -  83

يْخٌ مَكْفُوفٌ كَبِيرٌ يَسْأَلُ فـَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هَذَا قاَلُوا َ� أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ رجَُلٍ بَـلَغَ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قاَلَ مَرَّ شَ 
 .هِ مِنْ بيت المالنَصْرَانيٌِّ فـَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتىَّ إِذَا كَبرَِ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أنَْفِقُوا عَلَيْ 

وَ عَنْهُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا عَنِ الْعَبْدِ   - 11989، �ب عدم وجوب استيعاب المستحقين - 28 ،266 ،9، الشیعۀ وسائل  -  84

فإَِذَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ بَدَأَ فأََخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الجْمَِيعِ ممَِّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ  الصَّالِحِ ع فيِ حَدِيثٍ طَويِلٍ قاَلَ وَ الأَْرَضُونَ الَّتيِ أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلىَ أَنْ قاَلَ 
وَاليِ وَ النَّوَاضِحِ فأََخَذَهُ الْوَاليِ فـَوَجَّهَهُ فيِ الجِْهَةِ  ُ عَلَى ثمَاَنيَِةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الَّتيِ وَ  سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ ممَِّا سُقِيَ ِ�لدَّ جَّهَهَا ا�َّ

بِيلِ ثمَاَنيَِةِ أَسْهُ  وَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فيِ سَنَتِهِمْ بِلاَ ضِيقٍ وَ لاَ مٍ يَـقْسِمُ بَـيْنَهُمْ فيِ مَ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَ فيِ الرّقَِابِ وَ الْغَارمِِينَ وَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ وَ ابْنِ السَّ
بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتىَّ يَسْتَغْنُوا إِلىَ أَنْ  ءٌ وَ لمَْ يَكْتَفُوا بهِِ كَانَ عَلَى الْوَاليِ أَنْ يمَوُنَـهُمْ مِنْ عِنْدِهِ  ءٌ ردَُّ إِلىَ الْوَاليِ وَ إِنْ نَـقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ  تَـقْتِيرٍ فإَِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ 

يَ أَهْلَ  ضَرِ وَ لاَ يَـقْسِمُ بَـيْنَهُمْ ِ�لسَّويَِّةِ عَلَى ثمَاَنيَِةٍ حَتىَّ يُـعْطِ قاَلَ وَ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ ص يَـقْسِمُ صَدَقاَتِ الْبَوَادِي فيِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الحَْضَرِ فيِ أَهْلِ الحَْ 
رُ لِسَنَتِهِ ليَْسَ فيِ ذَلِكَ شَيْ كُلِّ سَهْمٍ ثمُنُاً وَ لَكِنْ يَـقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يحَْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانيَِةِ عَلَى قَدْرِ مَا يقُِيمُ  ءٌ مَوْقوُتٌ وَ لاَ مُسَم�ى   كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُـقَدِّ

  كَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جمُْلَةً إِلىَ غَيرْهِِمْ ا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَـرَى وَ مَا يحَْضُرُهُ حَتىَّ يَسُدَّ فاَقَةَ كُلِّ قـَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِ وَ لاَ مُؤَلَّفٌ إِنمََّ 
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ممدوح است ولی در این باب امر تشریع است که رعایت حال و وضعیت مالی مستمندان و نیازمندان توسط اغنیا بسیار 
نرخ زکات  85میزان امر تشریع شده پرداخت زکات است به هر حال همانطور که به آن به تفضیل اشاره شد .نشده است

حضرتش با توجه به شرایط اقتصادي تعیین نظر که چند درصد باشد از موارد تحت نظر اولی الامر است و این نرخ به 
اجتماعی است و علی السابقه فشار شدید بر این  تأمینهاي توزیع مجدد محدود به موارد   سیاستگردد. لذا اصولاً می

اي قرآن کریم بر این است که حقوق جاز لحاظ امر حکومتی ملاحظه نشده ولی تاکید خداوند در جاي موضوع 
کد) که اقدام به توزیع ؤحباب ممحرومین در اموال اغنیاء است و اغنیاء چه قدر خوب است و لازم است (از باب است

  هایی از دارایی خود بین ایشان نمایند.  بخش
به عبارت دیگر در اسلام فقر در جامعه ممنوع است و داشتن ثروت ممنوع نیست ولی تا جائی که فقر در جامعه 

ثروت در قرآن و  وجود دارد نگهداري ثروت مذموم و ناپسند است اگر فقر در جامعه از بین برود سیاست توزیع مجدد
احکام و اخبار قوت وجوب ندارد زیرا در اسلام مالکیت محترم شمرده شده و بدون رضایت مالک حق تصرف در مال 

  غیر جواز عمومی ندارد. 
تواند  باید به این موضوع نیز اشاره نمود که اگر زکات اخذ شده کفایت رفع فقر جامعه را ننمود دولت اسلام می

مالی نماید. در حدیث مروي  تأمینالمال رفع فقر نموده و سیاست فقر زدائی را  دها و اموال بیتاز محل سایر درآم
   86.ازموسی بن جعفر ع همین موضوع تصریح شده است

  
  هزینه دولت به واجباتمنحصر بودن 

جبات کند. منظور از وا ز بسیاري امور سیاستگزاري را مشخص میمرباشد و  این اصل بسیار دقیق و حساس می
کداً  لازم دانسته و محرمات آن است که اجازة عمل به آن داده نشده است. براي ؤاموري است که شریعت اسلام آن را م

چراغانی میلاد مجوزي براي هزینه اجتماعی از واجباتی است که دولت موظف به انجام آن است ولی  تأمینمثال مسائل 
ندارد. هر فرد وجود ها در دولت اسلام  عزادرايسیاه بندان در یاد و یا اعسایر رسول اکرم ص یا نور چشم همۀ مسلمین 

 ها دیگران (زکات و سایر مالیات ومنابع اموال آزاد است که آن گونه که میل دارد آذین ببندد ولی دولت محق نیست از
یز مختص صاحبان امر و اجازه ) در این گونه امور استفاده نماید. تبلیغ دین، امر به معروف و نهی از منکر نو درآمدها

  گرفتند.  الزحمه نیستند که ذکر آن رفت که رسول خدا ص هم نمی است و این افراد هم در این راه مجاز به دریافت حق
توان براي گردش بهتر امور رشوه در نظر گرفت و  در امور حرام به طریق اولی هزینه کردن ممنوع است. مثلاً نمی

اند ولی موضوع  تساب نمود. گرچه برخی فقها در پرداخت رشوه براي احقاق حق مجوز دادههاي جاري اح جزو هزینه
 هاي ماموریت موران دولتی (درأهاي ازدواج م توان هزینه لحاظ هدف مسئله ندارد. یا مثلاً نمی فوق تشابه آرمانی از

توان  هاي تشریفاتی داد یا نمی توان مهمانی احتساب رفاه حال آنان قانونی و مشروع دانست. یا نمیه نزدیک یا دور) را ب
هاي دولتی ساخت. البته تعریف لوکس موضوعی منوط به عرف جامعه است  هاي زیبا و لوکس براي دستگاه ساختمان

ولی به هرحال صرف هزینه باید در جهت حساسیت وجوب آن باشد. باید متوجه بود که عشر درآمد ناشی از زکات 

                                                 
  .نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلامی) 1381(هرسینی،  و بیدآباد -  85
 .323 – 324) اقتصادنا، صص 1349باقر ( محمدصدر،  -  86
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سلام مبدل گشته است. آیا انصاف است که حاصل زحمت زیر آفتاب یک کشاورز تبدیل به زارع به درآمد دولت ا
  دارد؟ را اتومبیل سواري آخرین مدل آقاي مدیري گردد که وظیفۀ نوکري اربابش یعنی همان زارع 

عمومی هاي  هاي رفاهی پرسنل دولت از محل هزینه مثلاً بسیاري از هزینه ،در این باب بسیار استموارد مثال 
لااقل براي خود و عاملین دولتی را  وجوهیاز این محل ع منان ؤاشکال دارد. اگر قرار بود بایست رسول خدا ص و امیر م

. مسلماً حقوق کارمندان دولتی جدا از هزینه رفاهی آنان است کردند که در تاریخ چیزي در این باب ثبت نشده هزینه می
تضی مبتنی بر ارزش بازدهی آنان پرداخت ولی هزینه کردن براي مسائل رفاهی است. بایست حقوق ایشان را به نحو مق

جاي بسی اشکال است. بهترین راه در این باب این است که شفافیت حقوق و دستمزد رعایت شود و هرگونه آنان 
زات رفاهی و طریق اعطاي امتیا پرداختی به آنان در قالب حقوق و دستمزد صورت گیرد و نه به صورت غیرمستقیم از

  غیره. 
هاي مهمانی دولتی براي کارمندان جواز ندارد ولی براي نیازمندان تجویز شده است.  سفرهبه طریق اولی انداختن 

توان تا تدوین دستورالعمل  نماید و می هاي دولت را مشخص می این موضوعات و بسیاري موارد مشابه دیگر قلمرو هزینه
عات نیز وارد شد. کلیت این موضوع در این است که حکومت اسلام حق ندارد براي اجرایی در این باب به ریز موضو

است که فرمود: و ع منان ؤنماید. مروي از امیرم اي متوسل شد. یعنی هدف وسیله را توجیه نمی انجام هدف به هر وسیله
هد. یعنی من مقید به چارچوب شریعت د ترم ولی عقل من اجازه به استفاده از مکر را نمی دان االله که من از معاویه حیله

  .توانستم براي حصول هدف خود به هر وسیله روي آورم هستم وگرنه می
رْ تَـبْذِيراً   وَ آتِ ذَا الْقُرْبىفرماید:  قرآن کریم می إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كانوُا إِخْوانَ . حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُـبَذِّ

وَ لا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً . وَ إِمَّا تُـعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحمَْةٍ مِنْ ربَِّكَ تَـرْجُوها فَـقُلْ لهَمُْ قَـوْلاً مَيْسُوراً . ينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً الشَّياطِ 
تَقْعُدَ مَلُوماً محَْ   إِلى این   87ًإِنَّ ربََّكَ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَـقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بعِِبادِهِ خَبِيراً بَصِيرا. سُوراً عُنُقِكَ وَ لا تَـبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَـ

حدود عرفی نیز مبین آن است. براي مثال در  دستور کلی عقلی است و تشخیص تبذیر در درجۀ اول با ولی امر است و
کردن) در ایران مختص به اعیان و متمولین بوده ولی در زمان فعلی از لوازم زمانی گچ زدن به دیوار (معروف به سفید 

  باشد.  ها می بهداشت و الزامات معماري و از حداقل
هاي عمرانی بسیار وسیع است و معیارهاي  هاي عمرانی در این مقوله قابل بررسی است. طیف هزینه هزینه  کلیۀ

در اتخاذ تصمیم درباره مشروعیت این اقدامات عمرانی رهنمون باشد. زیرا در تواند  فوق که منطبق با معیار عقل است می
اصل حکمت تشریع بسیاري از قوانین و رها نمودن و مباح گذاشتن بسیاري دیگر از موضوعات به دلیل همین موضوع 

تشریع نفرمود و بوده که حرمت یا وجوب احکام جزئی در ازمنه و امکنۀ مختلف متفاوت است. لذا در همۀ موضوعات 
اتخاذ تصمیم دربارة آنها را به عقل سلیم ولی خدا منوط فرمود که با رعایت حال مردم و شرایط مختلف بهترین مصلحت 

  مد نظر خدا را مرعی فرماید. 

                                                 
و به نوعی تبذیر نکنی که همانا تبذیر کنندگان نظایر ماندگان حق آنها را بده  و به نزدیکان و مساکین و راه. 26- 30 اتسوره اسرا آی -  87

کنی،  داري از آنها اعراض می رت امید میو شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. و اگر به انتظار گشایشی که از جانب پروردگا شیطانند
پس با آنها به نرمی سخن بگوي. نه دست خویش از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت یکباره بگشاي که در هر دو حال ملامت زده و 

 ش آگاه و بیناست.  گیرد زیرا او به بندگان دهد یا تنگ می حسرت خورده بنشینی. پروردگار تو در رزق هرکس که بخواهد گشایش می
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نُوا � أيَُّـهَا الَّذينَ آمَ  :فرماید سورة نساء که می 59در این باب بر این نظر است که بر اساس آیۀ  88باقر صدر محمد
َ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ  تواند مورد حکم ولی امر قرار  هر عمل تشریعی که بالطبیعه مباح باشد می 89أَطيعُوا ا�َّ

گیرد که از طرف خدا براي ولایت بر مردم مجاز شده باشد. از این رو ولی خدا مجاز است که اقدامی را واجب یا ممنوع 
یر نیست. به هر حال این موضوع زمینۀ بحث جدیدي را در غینماید که افعال ممنوع مثلاً ربا قابل ت وي اضافه می نماید.

موارد هزینه دارد و آن اولاً اهمیت تاکید بر اولی الامر است و دوم این که اگر اولی الامر نماینده خدا و رسول در روي 
داند پس باید مطیع فرمان  لماً او بهتر از هرکس قطعیت احکام خدا را میزمین باشد مفسر قرآن و احکام الهی است و مس

هاي  یر سگ و خوك نفس خویش نیست که بخواهد با اجراي سیاستسو نظر مبارکش باشیم. و مسلم است که او ا
یرد و با گ اقتصادي نفسانیت خود را رزق دهد بلکه او مرز نشین عالم وجوب و امکان است و از دستی از آن عالم می

هاي آیت االله خمینی تحت عنوان عالم باالله و بامراالله آمده  رساند. شرح این شخصیت در نوشته دستی به این عالم می
  90است.

                                                 
 332 -335صص   ،اقتصادنا -  88
 .: اي کسانی که ایمان دارید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان امر از میان خودتان را. 59سوره نساء، آیۀ  -  89

شمندانی هستند که دانش آنان در یکی از محققان با توضیحی از ما فرموده است که دانشمندان بر سه قسمند. یک قسم دان«نویسند:  می -  90
رابطه با شناخت خداي تعالی و اوصاف جلال اوست ولی نسبت به اوامر حضرت حق تعالی علمی ندارند. اینان کسانی هستند که معرفت خداي 

ند به علم و احکام نکه بتوا هاي آنان مستولی شده و غرق در مشاهده انوار جلال کبریا و تجلیات جمال آن حضرتند. اینان را فراغتی تعالی بر دل
گذرانند. این طائفه را عالم باالله  گیرند و بقیه اوقات را به حضور و مشاهده می بپردازند نیست و از علم احکام به مقدار ضرورت خودشان فرا می

اند و حلال و حرام شریعت و دقائق  گرفتهخوانیم. قسم دوم کسانی هستند که احکام الهی و اوامر و نواهی او را نیکو فرا  و غیر عالم بامراالله می
دانند خدا چیست. این طائفه را  اطلاع هستند. و نمی اند. ولی از اسرار جلال الهی و انوار جمال و تجلیات اسما و صفات بی احکام آن را فرا گرفته

مندند. اینان در مرز مشترك جهان معقول و عالم  هرهنامند. قسم سوم دانشمندانی هستند که از هر دو علم ب عالم بامراالله و غیر عالم باالله می
پردازند. گاهی با  شوند و در حضرت ربوبی به مشاهده جمال و جلال می اند. گاهی با جذبه حب متوجه آن سوي مرز می محسوسات نشسته

دهند، و این اشخاص را  ن خدا قرار میمرزي را در اختیار بندگا انگیزه شفقت و رحمت در این سوي مرز با خلق خدا هستند و پیامهاي برون
شناسند و  آمیزند که گوئی خدا را نمی نامند وقتی از محضر الهی بازگشتند در میان خلق خدا هستند آنچنان با آنان در می االله می گاهی مشیت

اند و هیچ کس دیگر را  یان بریدهنشیند و به یاد او و در خدمت او باشند گوئی از همه جهان و جهان وقتی با پروردگار خود به خلوت می
سائل العلما و شناسند. این است راه مرسلین و صدیقین. در روایتی نیز که از رسول خدا ص نقل شده است به سه گروه اشاره شده است،  نمی

شناخت. اما عالم بامراالله چه بسا که توان آنان را  هائی است که بوسیله آن نشانه می . هر یک از این سه گروه را نشانهخالط الحکما و جالس الکبرا
ترسد ولی از پرودگار نمیترسد. در صورت ظاهر از مردم شرمنده  زبانش مترنم به ذکر خداست اما دلش از یاد خدا غافل است. از خلق خدا می

اگر زبانش به ذکر خدا مشغول است دل  شود و حیا میکند ولی در باطن و خلوت از خداي تعالی شرم و حیا ندارد. اما عالم باالله ذاکر است اما می
دي نیز همراه به یاد اوست نه آنکه تنها زبان به ذکر و دل غافل باشد. خائف است اما اگر خوف دارد از آن است که مبادا امیدش بدل به نومی

ء و شرم از کارهائی است که در ظاهر کند اما حیاء و شرم او نه حیا شود نه آنکه خوف معصیت و سرکشی در وجود او باشد. عالم باالله حیا می
بابد. عالم باالله دائماً ترسان است. اما عالم باالله و به امر االله را شش نشان  کند از خطوراتی که چه بسا بر دل او راه می دهد بلکه حیا می انجام می

ستحیی بودن و سه علامت دیگر مخصوص خودش هائی است که براي عالم باالله گفته شد. یعنی ذاکر و خائف و م است. سه نشان همان نشانه
شود. سوم آنکه گروه اول و دوم از  نشیند. دوم آنکه مربی مسلمانان می باشد. اول آنکه در حد مشترك میان عالم غیب و جهان شهادت می می

  لال است و به قول عارف شیرازعلما به او نیازمندند. پس او همانند خورشید است و عالم باالله مانند ماه است که گاهی بدر و گاهی ه
  ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست وگاه نیست              بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است  

  »مند میشوند. اما عالم باالله همچون چراغی است که خود میسوزد و دیگران از نور او بهره
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توان براي این  کالاها در شرع انور حرام است و نمی فروش بسیاري از گذاري و یا خرید و انجام هزینه و سرمایه
گذاري براي تولید خمر و فروش آن به خارج از کشور مجاز نیست و  سرمایه .م استاقدامات هزینه نمود. مثلاً خمر حرا

، دولت اسلام مجاز نیست که جهت انتقال مواد مخدر به کشور دیگر یا 91یا به دلیل اینکه مصرف مواد مخدر حرام است
ه باطل چه در داخل کشور و چه گذاري و هزینه نماید. اخذ ربا و أکل اموال مردم ب فروش آن حتی به غیرمسلمین سرمایه

  گذاري یا صرف هزینه در این موارد یا موارد مشابه نیست.  در خارج کشور حرام است و دولت اسلام مجاز به سرمایه
شریعت اسلام هاي مباح نیست فقط در حیطۀ چارچوب  دولت اسلام مجاز به تحریم فعالیت ،عکس این قضیه

َ لا يحُِبُّ الْمُعْ � أَ  نین است که فرمود:قمجاز به ت ُ لَكُمْ وَ لا تَـعْتَدُوا إِنَّ ا�َّ وَ كُلُوا  تَدِينَ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تحَُرّمُِوا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ ا�َّ
تُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ  َ الَّذِي أنَْـ ُ حَلالاً طيَِّباً وَ اتَّـقُوا ا�َّ هاي دولت  عملیات مالی و سیاستگزاري اري ازدر این باب بسی .92ممَِّا رَزَقَكُمُ ا�َّ

عمال نماید. این گونه ا خود اقدام به هزینه درآن باره می کند و بینیم که حقوق دیگران را تحریم و ممنوع می را می
ةَ ا�َِّ الَّتيِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَ فرماید:  سیاستگزاري بر طبق آیۀ شریفۀ فوق جواز شرعی ندارد. در همین باب در آیۀ دیگري می

فرماید خلق مهمان من هستند و هیچکس  صریح این آیه این است که خداوند میمعنی  93.أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ 
توان  ه استناد همین آیات میام ایجاد نماید. ب حق ندارد محدودیتی براي میهمان من در آن چیزهایی که پاك قرار داده

توان اقدام به  یاري از مواردي که در قوانین موضوعه درج است را مورد انتقاد قرار داد. زیرا بر اساس این آیات نمیبس
گیرد.  توان ذکر کرد که حتی گمرکات کشور را نیز در بر می تحدید حقوق افراد نمود. مثالهاي زیادي در این باب می

  دچار تردید است.  یعنی ممنوعیت ورود کالا با استناد به این آیه
نگرش اسلام به مخلوقات و انسانها بر روي زمین بر این اصل است که همۀ آنها میهمان خدایند و کسی محق 

سلب حقوق از مهمان نماید بلکه باید در جهت پذیرایی بهتر از میهمان حرکت کرد. آیات فوق و نادر نیست جز به لازم 
وجود داشته باشد دولت در شرایط متعارف جواز منع آنها   کی (از همه جهات)هر دو دلالت دارند بر اینکه اگر شرط پا

دقیق  . اگر در این بحث بیشتریسترا ندارد و از لحاظ مباحث مالیه مجاز به هزینه در کنترل و جلوگیري از آنها نیز ن
نباید ممنوعیت ورود کالا به  ها الملل آزاد است و دولت لحاظ اسلام تجارت بین توانیم استنباط کنیم که از شویم می

است. تعرفه قابل بحث اي ایجاد نمایند. البته بحث تعرفه تا حدودي  غیرتعرفهاي و  تجاري اعم از تعرفهصورت موانع 

                                                                                                                                                         
  .17، ص 1363هري، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم مهر تعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، ترجمه احمد ف

سلطانعلیشاه گنابادي صاحب تفسیر بیان السعاده فی  محمداولین کسی که به حرمت استعمال مواد مخدر فتوا داد حضرت حاج ملا سلطان  -  91
اَ الخْمَْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَْنْصابُ وَ الأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ � أيَُّـهَا الَّذِ سوره بقره:  249مقامات العباده بود که در تفسیر مزبور در ذیل آیه  ينَ آمَنُوا إِنمَّ

نمایند. پس از ایشان حضرت حاج ملاعلی نورعلیشاه گنابادي با تحریر کتاب  استعمال این مواد را حرام اعلام می الشَّيْطانِ فاَجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
کید أو بنگ و افیون و سایر مواد مشابه و با ذکر ادلۀ مختلف شرعی حرمت استعمال مواد مخدر را ت سچر ر در تحریم استعمال تریاك وذوالفقا

 دهند مصرف آنچه براي بدن زیان دارد حرام است.  ) فتوا می163، ص 2 جنمایند. آیت االله خمینی در تحریر الوسیله ( می
اید آنچه را که خداوند برشما حلال کرده است حرام نکنید و تجاوز ننمائید و همانا  اي کسانی که ایمان آورده .87- .88 اتسورة مائده آی -  92

و بخورید (مصرف کنید) از آنچه که خداوند براي شما حلال و پاك قرار داد و بترسید از خداي که خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد. 
 به او ایمان دارید.  

شما حرام کرده  براي بندگان خود خارج ساخته برکه او هاي پاکیزه را یو روز(کالاها) بگو چه کسی زینت الهی  .32اعراف آیۀ سورة  -  93
 است. 
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که خود گران کردن کالاها ظلم به مصرف کننده تلقی کند  کند بلکه واردات کالا را گران می ورود را ممنوع نمی
فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ ا�َِّ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا  فرماید: ه است که میشود و مغایر این آی می

فرماید اگر مازاد نگیرید و از آن صرف نظر  بر اساس این آیه که در مورد ترك اخذ ربا است می 94.تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 
اید یعنی فروش یک کالا یا خدمت بیش از ارزش مال در بازار به مفهوم  اید و نه مورد ظلم واقع شده کنید نه ظلم کرده

  ظلم کردن به یکی و مورد ظلم واقع شدن طرف دیگر معامله است. 
و  ITO95هاي  الملل است که در تاریخچۀ تشکیل سازمان این نظریه یکی از آمال اقتصادانان بینگفتنی است 

GATT96  وWTO  97 شود که کشورهاي بسیاري براي حصول شرایط لازم براي آزادي تجارت  به وضوح ملاحظه می
کند تلاش  تواند باعث ثبات اقتصاد جهان و جلوگیري از رشد نابرابر آنها شود و از رفاه جهان جلوگیري می که می

اي را در  عمدهالمللی عوامل تولید قدمهاي  تخصیص بین اند و در حصول این هدف براي افزایش بازدهی و بسیاري نموده
ها را نیز به عنوان قدمی براي تحریم نسبی  اند. مسلم است اگر تعرفه اي و تبدیل آنها به تعرفه برداشته حذف موانع غیرتعرفه

  خواهد شد.  ها نیز تعرفهحذف القاعده آیات فوق مؤید  ورود کالاها بدانیم، علی
  

  ینه در معاملات حرام ممنوعیت صرف هز
شود که دولت اسلام مجاز به ورود به خرید و فروش یا  خدمات می کالاها و این مبحث شامل موارد بسیاري از

باشد. براي مثال  گري یا حمل و نقل ترانزیت یا هرگونه استعانت در معاملات کالاها یا خدمات حرام نمی واسطه
اند که اقدام به قوادي یا خرید و فروش خمر یا تاسیس مراکز  جهان پراکنده هاي مختلف مافیایی در حال حاضر در شبکه

اینگونه کنند که در شرع اسلام ممنوع است. دولت اسلام مجاز نیست که در زمینه  اي و بسیاري موارد مشابه می قمارخانه
تخصیص دهد. این ممنوعیت تا  گردد گذاري که عین بعلاوه بازده آن برمی صورت سرمایهاي را حتی به  معاملات هزینه

رود که حتی نباید در معاملاتی شرکت کند که براي ابناء بشریت مضر باشد. براي مثال دولت اسلام  می  آنجا پیش
تسلیحات آنها قدمی  تأمینتواند براي خود اسلحه خریداري نماید ولی جوازي ندارد تا براي کشورهاي دیگر در  می

اي دولت اسلام ممنوع است. یکی از موارد حاد و مهم این بحث خرید و فروش مواد مخدر یا بردارد. لذا فروش اسلحه بر
 باشد. چون مصرف مواد مخدر در اسلام حرام شده است و حرمت آن از دریافت هزینه نقل و انتقال و ترانزیت آن می

بلکه موظف است هزینه کند تا این خمر بسیار شدیدتر است. لذا دولت اسلام مجاز نیست که در این فعالیت شرکت کند 
 معاملات صورت نگیرد. یا خاك کشور اسلام محل عبور آن نشود. 

  
  

                                                 
اید و اگر توبه کنید پ اصل مال براي شما خواهد بود و نه  سوره بقره. اگر چنین نکنید پس اعلام جنگ با خدا و رسولش کرده 279آیه -  94

 شوید. و نه مورد ظلم واقع میکنید  ظلم می

   International Trade Organization -95  

  General Agreement on Tariff and Trade-96  

   World Trade Organization -97  
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  هاي انتخابات  محدودیت هزینه
شود تعریف  در اسلام مبناي اساسی بر انتصاب است و انتخابات به آن شکل که در کشورهاي فعلی مشاهده می

دهد  نماید و یا به دیگران اجازه می هایی نصب می افرادي را به سمتنشده است. به عبارت دیگر در هر زمانی ولی حی 
نماید که  می تصریحکه به این مهم اقدام نمایند. حدیث مشهور فرمایش حضرت امیر ع به شریح قاضی این موضوع را 

شست باید نگر نبی نیعنی ا 98.»نشیند ندي که تو بر آن تکیه زدي یا نبی یا وصی نبی و یا شقی میسم اي شریح در«فرمود: 
در حدیث دیگري فرمود. نبی فردي متمکن این مقام شود که مجاز از طرف حضرت باشد و به این دلیل وصی  دلاب الا و
فرماید از حکومت کردن بترس که حکومت نیست جز براي نبی یا وصی نبی، امام عالم به قضاوت و عادل در  می

    99مسلمین.
هاي انتخاباتی  مسلماً هزینه و لذا نتاریسم در حکومت اسلام تعریف نشده استمارلبه هر حال انتخابات به شکل پا

اند. این موضوع مسئله ساده و کوچکی نیست که بتوان براحتی از پهلوي آن گذشت. زیرا اساس  نیز تعریف نشده
نیل به سمت کنترل وتعادل  آید ابزاري براي آن صحبت به میان می هایی که در دنیاي امروز از پارلمانتاریسم در حکومت

سازد. به هر حال  قوا بیان و مطرح مین ازودر ت 100مدیریت جامعه است که شرح تفصیل آن را منتسکیو قوا در
(یا مهاجم دیگر) همخوان باشد. وقتی مغول یا برخی دیگر مهاجمین ها  اي نیست که با استدلال مغول قانونگذاري پدیده

ها را بسوزانند. استدلالش این بود هیچ تر و خشکی نیست که در  تمام کتابها و کتابخانهبه ایران حمله کرد دستور داد 
این تفسیر  دهاي دیگري نیست و احتیاج به هیچ قاعده و قانونی جز قرآن نیست. امتدا پس نیاز به کتاب 101قرآن نباشد

گذاري تکمیلی نیست. پرواضح  و قانون از قرآن کریم به معنی این است که دیگر نیازي به قوانین و مقررات همتحجران
با ترقی و  103.ما يَـعْلَمُ �َْويِلَهُ إِلاَّ ا�َُّ و   102من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الناراست که این تعبیر و تفسیر به راي است و 

                                                 
يَـعْقُوبَ بْنِ يزَيِدَ عَنْ يحَْيىَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ  محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ  -۲ �ب أن الحكومة إنما هي للإمام ع ... ،۴۰۶ ،۷ ،الكافي -  98

ارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِ  يلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ يجَْلِسُهُ إِلاَّ نَبيٌِّ أَوْ وَصِيُّ نَبيٍِّ أَوْ شُرَيْحٍ َ� شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مجَْلِساً لاَ جَبَلَةَ عَنْ أَبيِ جمَِ
 .شَقِيٌّ 

مَامِ ، كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الأَْحْكَامِ  ۴۰۶ص :  ۷الكافي ج :  -  99 اَ هِيَ لِلإِْ ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَِ�دٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى - ۱،ع َ�بُ أَنَّ الحُْكُومَةَ إِنمَّ عِدَّ

مَامِ الْعَالمِِ ِ�لْقَضَاءِ الْعَادِلِ فيِ نْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ اتَّـ عَ  اَ هِيَ لِلإِْ قُوا الحْكُُومَةَ فإَِنَّ الحْكُُومَةَ إِنمَّ
 .وْ وَصِيِّ نَبيٍِّ الْمُسْلِمِينَ لنَِبيٍِّ أَ 

  .روح القوانین -  100
. البته وي مفهوم کتاب را قرآن گمان کرده بود. در صورتی که وجود انسان وَ لا رَطْبٍ وَ لا �بِسٍ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ  ،59سوره انعام آیه  -  101

، العالم الأكبرو أنت الكتاب المبين الذي �حرفه يظهر المضمرو تحسب أنك جرم صغير و فيك انطوى : کامل در هر زمانی کتاب مبیین است که فرمود
 .بیان جامعیت حقیقت انسانى ،175، علی(ع) الإمام دیوان

کسی که  .و روي عنه ص أنه قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار-۱۵۴، الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة ،104 ،4،اللآلی عوالی - 102
  طابق راي و فکر خود تفسیر کند نشیمن گاه او در جهنم پرازآتش است. قرآن را م
. و روى في المشكاة و المصابيح، عن الترمذي، عن ابن عباس، قال من قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار، ۵۰۶ص:  ،۵۱۲ ،۳۰، بحارالأنوار
عن النبي ص قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار و منية المريد،  - ۲۰... تفسير القرآن �لرأي و تغيير -�۱۰ب  ،۱۱۱ ،۸۹ ،بحارالأنوار

أكثر ما قال ص من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ و قال ص من قال في القرآن بغير ما علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من �ر و قال ص 
 .رآن يضعه على غير مواضعهأخاف على أمتي من بعدي رجل يناول الق
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افراد در کلیۀ مسائل   هاي جامعۀ بشري همواره قواعد و قوانین و مرزها و حدود روابط بین تکامل و افزایش پیچیدگی
ئل المللی نیز مستلزم تبیین و ترقی هستند. رشتۀ حقوق در ادامۀ تحلیل مسا اعم از داخلی یا بیناقتصادي و اجتماعی 

شود  هقسط و عدل برآورد گردد تا راهی یابد که منفعت جامعه در است و با یافتن وجدان به این سو و آنسو میاجتماعی 
سلم است حقوق اسلام نیز در همین راستا در حال گسترش و بسط خواهد بود. پس مرجعی براي مو حق پایمال نگردد. 

گذاري دارد باید  سئوال اصلی این است که آیا این مرجع که وظیفۀ قانونحال  این قانونگذاري بایست وجود داشته باشد.
ابی باشد. بحث در این موضوع صاید مجمعی انتب یاا باشد دنیهاي انتخاباتی نظیر پارلمانتارلیسم متعارف  به صورت روش

خیلی مهم است و شاید خارج از حوصلۀ این مقال باشد ولی به دلیل اهمیت آن به نکاتی درباره ابعاد این موضوع اشاره 
  کنیم.  می

آید آیا  هدف از انتخابات این است که به نحوي مردم در تعیین سرنوشت خود شریک شوند. این سئوال پیش می
و آگاه باشند نتیجۀ انتخابات به  هوشیارشود؟ اگر مردم بسیار  چنین روشی شراکت در تعیین سرنوشت نصیب مردم می با
آهنین  یتوانند صادق هم نباشند یا حتی ممکن است بر اساس نظریه الیگارش خواهد انجامید که می انیاب نمایندگخانت

هم باشند ولی پس از انتخاب شدن از و هوادار منافع توده مردم اي  ودهبسیار تکاندیداها انتخابات  قبل از  104روبرتو میشل
اند فراموش کنند. به  که آنها را انتخاب کردهرا گیرند حمایت کنند و منافع کسانی  اي که در آن قرار می منافع جدید طبقه

دم ناآگاه باشند که اکثریت طرف دیگر اگر مر بردارند. از هر حال تضمینی نیست که منتخبین مردم به نفع مردم قدم
هُمْ رَ ثَ كْ أَ «، 107»ونَ لُ قِ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ أَكْثَ « ،106»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ « و 105»ونَ مُ لَ عْ اي ـَ ـٰلالّناسِ  رَ ثَ كْ أَ «اند که فرمود  همواره اینگونه

به مشارکت مردم  گردد که دیگر هیچ تضمینی تبدیل می  110به حکومت موبوکراسی 109حکومت دموکراسی، 108»يجَْهَلُونَ 
زنند و از  اس به راحتی تودة مردم را گول میهاي سیاسی وجود نخواهد داشت. زیرا زیرکان سی گیري در تعیین جهت

و جلب منافع خود و گروه یا  ندبر اریکۀ قدرت تکیه زنتا تراشند  می یروشاستفاده کرده و هاي آنها  خرافات و ناآگاهی
در این . ١١١ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ اي ـُ ـٰل نَ لظَّ ٱ نَّ إِ اً نّ ا ظَ  ـٰلّ إِ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  عُ بِ تَّ ا ي ـَمٰ  وَ «همانطور که فرمود  .را بنماینداي که به آن تعلق دارند  طبقه

                                                                                                                                                         
  .نداند ، تأویل آن را جز خدا7سورة آل عمران آیه  -  103
 .) جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران1356نگاه کنید به دوورژه، موریس ( -  104
  دانند.  . اکثر مردم نمی187و سورة اعراف آیۀ  28سورة سبا آیۀ  -  105
  دانند.  . اکثرشان نمی55سورة یونس، آیۀ  -  106
  کنند. . اکثرشان تعقل نمی4سورة حجرات، آیۀ  -  107
  . اکثراً جاهلند.111سورة انعام، آیۀ  -  108

109   - Democracy. 

110   - Mobocracy. 

همین  28کند. در سوره نجم آیه  کنند جز از گمان و همانا که گمان بسنده از حق نمی و اکثر ایشان تبعیت نمی .36آیۀ  یونس ةسور - 111
کنند جز از گمان و همانا که گمان  همانا تبعیت نمی». ئاً يْ شَ  قِّ لحَْ ٱ نَ  مِ نيِ غْ لاي ـُ نَ لظَّ ٱ إِنَّ  إِلاّ ٱلظََّ◌نَ  إِنْْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ يَـتَّبِعُونَ «فرماید:  عبارت را اینطور می

  کند.  بسنده از حق نمی
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شناسد ولی  طرف دیگر دانی عالی را نمی از  112گردد. حالت است که حکومت به مونوکراسی یا مشابه آن تبدیل می
شناسد که در این باب در منطق  میفهمد و او را  داند و مشکلش را می اشتباه دانی را می عکس آن صادق است یعنی عالی

ف باشد در غیر این صورت خطا در پیش است. لذا این موضوع به این از معرَّو اَجلی علی ف باید اَشود که معرِّ گفته می
 علم حجت العصر وعلی و اَرا نصب کند و این اَعلم دیگران علی و اَشود که در  حکومت اسلامی باید اَ مسئله تبدیل می

فقه شیعه نیز در باب  الزمان است و نه دیگري. در اسلام نیز دیده نشده که انتخابات مبناي قوة مقننه باشد. این موضوع در
که  اجماع مطرح است و اجماع نیز در فقه شیعه حجیت ندارد. اگر این موضوع را بپذیریم بایست بطور کلی قبول کنیم

  غیبت است.  علی درعلم و اَپذیرد چون اَ حکومت اسلامی مصداق عینی نمی ،ص محمددر زمان غیبت آل 
چه مأخذي بایست صادر شود تا خلاء قانونگذاري در  حال سئوال این خواهد بود که موارد فرعیۀ قانونگذاري از

مرز و او  113ت و حلال او حلال است تا روز قیامتص حرام است تا روز قیام محمدحرام ومت اسلامی پرشود. مسلم است حک
طرفی وسعت  . ازاست حرمت و حلیت را در احکام کلی مشخص کرده و روح قرآن نیز جهت تقنین را مشخص ساخته

ي یافته و پویایی آن قابلیت حل و فصل مقولات جدید را نیز دارد و این مسائل جزئی نیز تسرّ فقه شیعه به بسیاري از
مبتنی بر روح قرآن باشد قابلیت انطباق با صحت نیز خواهد داشت. از طرف دیگر در حکومت اسلامی این  پویایی اگر

  . یا منتخب سقیفه صوص خدا باشد و نه منتخب مردمنانطباق باید زیر نظر ولی م
باشد بلکه باید حکومت دینی نباید انتخاباتی  ةالقاعد پس ارگانی باید وظیفه تقنین را داشته باشد. این ارگان علی

ر یا توتالیتر نیست بلکه حکومت خدا توسط خلیفۀ او بر روي زمین تحکومت اتوتاری  انتصابی باشد. این نوع حکومت،
یافت پس چه نیازي به  است و نه غیر او. اگر قرار بود اجماع مردم یا نمایندگان آنها در پارلمان مصلحت جامعه را درمی

ارسال ربا  114ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ َ◌◌َ لأَْ ٱ لٌ فيِ اعِ  جَ نيِّ إِ بلکه جعل خلیفۀ الهی بر روي زمین به مصداق  !؟بودشأنه  از سوي حق تعالیل س
به  هتوانایی و استحقاق ولایت حکومتی را هم خواهد داشت. همانطور که عمر رضی االله عن ،حفظ مقام ولایت کلیه

به مقصد برم. اویس فرمود این بار براي تو سنگین که این بار سنگین حکومت را  مافردعا ن عرض کرد که رَاویس قَ
  آید.  اش بر می دارد و از عهده است بر زمین بگذار صاحب آن (اشاره به علی ع) آن را بر می

نیست. برتري جویی انتخاباتی تحت عنوان رقابت نامزدها غربی نین در اسلام منطبق با پارلمانتاریسم قبه هر تقدیر ت
تلِْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُو�ا فيِ الأْرَْضِ : فرماید اتی نیز در اسلام تأیید نشده است و میو کاندیداهاي انتخاب

ریخ در تاکه مشروع شود. تنها راه انتخاباتی  و لذا تفوق کاندیداها بر یکدیگر تائید نمی  115وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 
جاز فرمود که از بین خود افرادي را انتخاب کنند و منتخبین باز مدیده شده رویۀ حضرت موسی ع بود که مردم را ادیان 

بین خود افرادي را انتخاب کنند تا شورایی به حد نصاب  از بین خود افرادي را انتخاب نمایند و باز منتخبین جدید از
                                                 

112   - Monocracy. 

اهِيمَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبيَْدٍ عَنْ يوُنُسَ عَنْ حَريِزٍ عَنْ زرُاَرةََ قاَلَ سَألَْتُ أََ� عَلِيُّ بْنُ إبِْـرَ  -19 ... باب البدع و الرأي و المقاییس ،58 ،1 ،الکافی -  113

ءُ غَيرْهُُ وَ قاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ  لىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يَكُونُ غَيرْهُُ وَ لاَ يجَِيهُ حَرَامٌ أبََداً إِ عَبْدِ ا�َِّ ع عَنِ الحَْلاَلِ وَ الحْرََامِ فـَقَالَ حَلاَلُ محَُمَّدٍ حَلاَلٌ أبََداً إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُ 
تَدعََ بِدْعَةً إِلاَّ تَـرَكَ ِ�اَ سُنَّةً   .ع مَا أَحَدٌ ابْـ

  . من هر لحظه قراردهندة یک خلیفه بر روي زمین هستم. 30آیه -سوره بقره - 114
سرانجام براي  ایم که در زمین خواهان برتري جویی و فساد نباشند و خرت را از آن کسانی قرار دادهاین سراي آ 83سورة قصص، آیه  -  115

 پرهیزکاران است. 
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  اع آراء ملت در امور مباحه فرعیه قابلیت دارد. تشکیل شود. این شورا نیز فقط براي اجم
هاي  گردد و هزینه هاي دولت در این مسائل از لحاظ شرعی منحصر به عاملین علیها در تقنین می به هر حال هزینه

  . یهذاو قص عل توان از محل بودجه دولت مبارزات انتخاباتی راه انداخت و تبلیغ افراد نمود پوشاند. مثلاً نمی دیگر را نمی
  
  و تعذیرشدگان زندانهاي  هزینه تأمینوجوب 

مایحتاج زندگی آنها به عهدة دولت  تأمینهاي  گیرند هزینه اسرا و به طور کلی زندانیان که در حبس قرار می
توان براي هر جرمی جزاي حبس قرار داد و حبس کردن و  برخلاف حقوق جزا در این دوران، در اسلام نمیاسلام است. 

فرماید که از همان غذایی که خود  قرآن کریم تشویق میهمه را  116نمودن منحصر به موارد خاصی است. زندانی
و طعام را در حالی که خود «فرمایند:  می 117خورید به اسیران نیز از همان طعام بدهید. در سورة انسان دربارة نیکان  می

معنی آن این است که در حفظ و نگهداري اسیر،  118»خورانند. اند و) به آن میل دارند به مسکین و یتیم و اسیر می (گرسنه
اصول در کتب روائی منجمله دهند.  دهند و حتی خوراك مورد علاقۀ خود را به آنها می اسرا را به خود ترجیح می

و بابی در این موضوع وجود دارد که استحباب اطعام زندانی   121مستدرك الوسیلهو   120و وسائل الشیعه  119کافی
                                                 

ثَـنَا أَبيِ  -۱ -۲۱۶۷۰.َ�بُ مَنْ يجَُوزُ حَبْسُهُ  -24 ،403ص: 17الوسائل ج: مستدرك -  116 ثَنيِ مُوسَى حَدَّ تُ، أَخْبرَََ� محَُمَّدٌ حَدَّ هِ  الجْعَْفَرِ�َّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

دٍ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يخُْرجُِ أَهْلَ السُّجُونِ مَنْ حُبِسَ فيِ دَيْنٍ أَوْ تُـهَمَةٍ إِ   -۲۱۶۷۱ .لىَ الجْمُُعَةِ فـَيَشْهَدُونَـهَا وَ يَضْمَنُهُمُ الأَْوْليَِاءُ حَتىَّ يَـرُدُّوهُمْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ
غَارةَُ الْمُغْلَبَةُ وَ ِ�ذََ ، ۲ اَ هِيَ الدَّ سْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قاَلَ أَرْبَـعَةٌ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ فإَِنمَّ برََ  ا الإِْ سْلاَمِ، عَنْ  -۳ -۲۱۶۷۲. عَلَيْهِ ضَرْبٌ وَ حَبْسٌ الخَْ دَعَائِمُ الإِْ

جْنِ رُزِقَ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ وَ لاَ يخُلََّدُ ، ۴ -۲۱۶۷۳ .مٍ وَ الحْبَْسُ بَـعْدَ مَعْرفَِةِ الحْقَِّ ظلُْمٌ عَلِيٍّ ع قاَلَ لاَ حَبْسَ فيِ تُـهَمَةٍ إِلاَّ فيِ دَ  وَ عَنْهُ ع أنََّهُ قاَلَ مَنْ خُلِّدَ فيِ السِّ
جْنِ إِلاَّ ثَلاَثةٌَ الَّذِي يمُْسَكُ عَلَى الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَـرْتَدُّ حَتىَّ ت ـَ وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أنََّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى ابْنِ ، ۵-۲۱۶۷۴. تُوبَ وَ السَّارِقُ بَـعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرّجِْلِ فيِ السِّ

سُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ َ�دِ عَلَيْهِ وَ اكْتُبْ إِلىَ أَهْلِ رْمَةَ عَنِ الهَرْمَةَ خِيَانةًَ وَ كَانَ عَلَى سُوقِ الأَْهْوَازِ فَكَتَبَ إِلىَ رفَِاعَةَ فإَِذَا قـَرَأْتَ كِتَابيِ هَذَا فـَنَحِّ ابْنَ هَ 
ةٍ وَ أُعِيذُكَ ِ��َِّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ يَـوْمَ لَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَعْزلُِكَ أَخْبَثَ عُزْلَ عَمَلِكَ لتُِعْلِمَهُمْ رأَْيِي فِيهِ وَ لاَ �َْخُذْكَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَ لاَ تَـفْريِطٌ فـَتَهْلِكَ عِنْدَ ا�َِّ عَزَّ وَ جَ 

جْنِ وَ اضْربِْهُ خمَْسَةً وَ ثَلاَثِينَ سَوْطاً وَ طُفْ بهِِ فيِ الأَْسْوَاقِ فَمَنْ أتََ  مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بهِِ  ى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِليَْهِ مِنْ الجْمُُعَةِ فأََخْرجِْهُ مِنَ السِّ
جْنِ مِهَاً� مَقْبُوضاً وَ احْزِمْ رجِْلَيْهِ بحِِزَامٍ وَ أَخْرجِْهُ وَقْتَ الصَّلاَةِ وَ   لاَ تحَُلْ بَـيْنَهُ وَ بَـينَْ مَنْ �َْتيِهِ بمِطَْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لاَ عَلَيْهِ وَ مُرْ بِهِ إِلىَ السِّ

لاَصَ فإَِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَداً لَ  يهِ الخَْ رَّةِ وَ احْبِسْهُ حَتىَّ يَـتُوبَ وَ مُرْ �ِِخْرَاجِ أَهْلِ تَدعَْ أَحَداً يَدْخُلُ إِليَْهِ ممَِّنْ يُـلَقِّنُهُ اللُّدَدَ وَ يُـرَجِّ قَّنَهُ مَا يَضُرُّ بهِِ مُسْلِماً فاَضْربِْهُ ِ�لدِّ
جْنِ إِلىَ  جْنِ فيِ اللَّيْلِ ليَِتَفَرَّجُوا غَيرَْ ابْنِ هَرْمَةَ إِلاَّ أَنْ تخَاَفَ مَوْتهَُ فـَتُخْرجُِهُ مَعَ أَهْلِ السِّ جْنِ إِلىَ الصَّحْنِ فإَِنْ رأَيَْتَ لَهُ طاَقَةً أَوِ اسْتَطاَعَةً فاَضْربِْهُ  صَحْنِ السِّ السِّ

. تَ بَـعْدَ الخْاَئِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الخْاَئِنِ رِزْقهَُ ينَ سَوْطاً بَـعْدَ الخْمَْسَةِ وَ ثَلاَثِينَ سَوْطاً الأُْولىَ وَ اكْتُبْ إِليََّ بمِاَ فـَعَلْتَ فيِ السُّوقِ وَ مَنِ اخْترَْ بَـعْدَ ثَلاَثِينَ يَـوْماً خمَْسَةً وَ ثَلاَثِ 
رَاهِيمُ بْنُ محَُمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فيِ كِتَابِ الْغَاراَتِ  - ۲۱۶۷۵-۶ اجِ فيِ شِرَاءِ ، فيِ سِيَاقِ قِصَّةِ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيرْةََ عَامِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَرْدَشِيرَ وَ صَرْفِهِ مَالَ الخْرََ إِبْـ

ثَنيِ ابْنُ أَبيِ السَّيْفِ عَنِ الصَّلْتِ عَنْ ذُهَلَ بْ  نِ الحْاَرِثِ قاَلَ دَعَانيِ مَصْقَلَةُ إِلىَ رحَْلَةٍ فـَقَدِمَ عَشَاءَهُ وَ أَطْعَمَنَا مِنْهُ ثمَُّ أُسَارَى نَصَارَى بَنيِ َ�جِيَةَ وَ عِتْقِهِمْ قاَلَ حَدَّ
بَـعْدَ هَذَا الْكَلاَمِ حَتىَّ لحَِقَ بمِعَُاوِيةََ فـَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً ع  ا مَكَثَ ليَْلَةً وَاحِدَةً قاَلَ وَ ا�َِّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْألَُنيِ عَنْ هَذَا الْمَالِ وَ لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلىَ أَنْ قاَلَ فَمَ 
سِهِ فإَِنْ وَجَدَْ� لَهُ شَيْئاً أَخَذَْ�هُ وَ إِنْ لمَْ نَّهُ لَوْ أَقاَمَ فـَعَجَزَ مَا زدَِْ� عَلَى حَبْ فـَقَالَ مَا لَهُ تَـرَّحَهُ ا�َُّ فـَعَلَ فِعْلَ السَّيِّدِ وَ فـَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ وَ خَانَ خِيَانةََ الْفَاجِرِ أَمَا إِ 

مَامِ بَـعْدَ الحْدَِّ ظلُْمٌ  -۷ -۲۱۶۷۶. نَـقْدِرْ عَلَى مَالٍ تَـركَْنَاهُ ثمَُّ سَارَ إِلىَ دَارهِِ فـَهَدِمَهَا  .فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالمِِ ع أنََّهُ قاَلَ حَبْسُ الإِْ
 شأن نزول این آیه به علی و فاطمه و حسن وحسین ع و فضه کنیز آنان نسبت داده شده است. در تفاسیر -  117
  .حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً   وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى، 8سورة انسان، آیه  -  118
رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ عَنِ عَلِ  -۱:َ�بُ الرّفِْقِ ِ�لأَْسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ  ۳۵ص :  ۵الكافي ج :   -  119 يُّ بْنُ إِبْـ

مَامِ يْسَ مَعَكَ محَْ الأَْوْزاَعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ ص قاَلَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فـَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَ  مِلٌ فأََرْسِلْهُ وَ لاَ تَـقْتُلْهُ فإَِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا حُكْمُ الإِْ
رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ حمََّادٍ عَنْ حَريِزٍ عَنْ زُراَرةََ عَنْ  -۲.فِيهِ قاَلَ وَ قاَلَ الأَْسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فـَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فـَيْئاً  أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ إِطْعَامُ الأَْسِيرِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

وفيُِّ عَنْ حمَْدَانَ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ الْكُ  -۳. ] وَ يُـرْفَقَ بهِِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيرْهَُ  حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُـرَادُ مِنَ الْغَدِ قـَتْلُهُ فإَِنَّهُ يَـنْبَغِي أَنْ يطُْعَمَ وَ يُسْقَى وَ [يظَُلَ 
 ع قاَلَ الأَْسِيرُ طعََامُهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُـقْتَلُ مِنَ الْقَلاَنِسِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْوَليِدِ عَنْ أََ�نِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ 
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  نماید.  المال معرفی می را از محل منابع بیتو زندانی هاي اسیر  هزینه تأمینرساند و از طرف دیگر  را میت با اسیر مرافق
تعزیرات و  برعکس این موضوع به دلیل اینکه شکنجه، آزار بدنی و روحی در اسلام ممنوع است و جداي از

آلات  و ابزار ،وسائل تأمیناي براي  د لذا هیچگونه هزینهتوان آزار رسان باشد و به هیچ وجه به زندانی نمی حدود می
توان مقرر نمود و هیچگونه دستمزدي نیز براي عاملین  شکنجه، اخذ اعتراف و یا اقرار در بودجۀ دولت اسلامی نمی

آن پرداخت شود بلکه اگر پرداختی هم به اشتباه یا سهو به این امور یا کارکنان مرتبط با توان پرداخت.  اینگونه امور نمی
موجب ضمان است و باید مسترد شود و اگر در این راستا شکنجه یا اقدام سؤ که منجر به دیه باشد صورت گیرد عامل 

توانند خواهان  مربوطه ضامن است و باید خسارت دیه آزارشده را بپردازد. و اگر عمل منجر به قتل گردد اولیاء دم می
آنها حکم قصاص  عفوشوند و در صورت عدم  - باشندهاي بالا  در ردهوامل دولت هرچند ع -قصاص عامل یا عاملین قتل

هاي احقاق حق اولیاء دم در قصاص مأمورین خود را تأمین  قابل اجرا خواهد بود. دولت موظف است در این موارد هزینه
  نماید.

المال  ینۀ آن از محل بیتو هز شود اعمال حد شرعی بر تعذیرشدگان، مستوجب تأمین بهداشت و نفقۀ آنان می
حتی این ضمان تا آنجا پیش  123.روایات متعددي در این ارتباط آمده است که دلالت بر این امر دارند 122گردد. تأمین می

                                                                                                                                                         
رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِ  -۴.غَدِ فإَِنَّهُ يَـنْبَغِي لَهُ أَنْ يَـرْؤُفَهُ وَ يُطْعِمَهُ وَ يَسْقِيَهُ الْ  نيِِّ قاَلَ قاَلَ أبَُو عَبْدِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

 يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُـرْفَقَ بهِِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيرْهَُ لأَْسِيرِ فـَقَالَ إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يرُيِدُ قـَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فإَِنَّهُ يَـنْبَغِي أَنْ ا�َِّ ع فيِ طعََامِ ا
لَى مَنْ أَسَرهَُ وَ لرّفِْقِ ِ�لأَْسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْيِهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُـراَدُ قَـتْلُهُ مِنَ الْغَدِ وَ أَنَّ إِطْعَامَهُ عَ َ�بُ اسْتِحْبَابِ ا - ۳۲، ۹۱ص:  ۱۵الشيعة ج:  وسائل - 120

جْنِ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ  عَنْ أبَيِهِ عَنْ حمََّادٍ عَنْ حَريِزٍ عَنْ زُراَرةََ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ إِطْعَامُ  محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ  - ۲۰۰۵۰:يُطْعَمُ مَنْ فيِ السِّ
وَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ الْكُوفيِِّ عَنْ حمَْدَانَ  نَ أَوْ غَيرْهَُ وَ يُـرْفَقَ بهِِ كَافِراً كَا الأَْسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُـرَادُ مِنَ الْغَدِ قـَتْلُهُ فإَِنَّهُ يَـنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى

رِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ  ع نحَْوَهُ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّضْ الْقَلاَنِسِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْوَليِدِ عَنْ أََ�نِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ 
عِيلَ بْنِ بزَيِعٍ عَنْ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ �ِِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الجْبََّارِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسمْاَ. عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنيِِّ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا�َِّ ع وَ ذكََرَ نحَْوَهُ 

وَ عَنْهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ - ۲۰۰۵۱.سَألَْتُهُ عَنِ الأَْسِيرِ فـَقَالَ وَ ذكََرَ نحَْوَهُ  عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قاَلَ 
طَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ سَألَْتُهُ عَنْ قـَوْلِ ا�َِّ  الحْسَُينِْ بْنِ  حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً    عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىأَبيِ الخَْ

جْنِ مِنْ بَـيْ وَ أَسِيراً قاَلَ هُوَ الأَْسِيرُ وَ قاَلَ الأَْسِ  مُ للِْقَتْلِ وَ قاَلَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فيِ السِّ عَبْدُ - ۲۰۰۵۲.تِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يرُ يطُْعَمُ وَ إِنْ كَانَ يُـقَدَّ
سْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  حْسَانُ إِليَْهِ حَقٌّ ا�َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ فيِ قُـرْبِ الإِْ مَسْعَدَةَ بْنِ زَِ�دٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ قاَلَ عَلِيٌّ ع إِطْعَامُ الأَْسِيرِ وَ الإِْ

 وَاجِبٌ وَ إِنْ قـَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ 
وَ سَقْيِهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُـرَادُ قَـتْلُهُ وَ أَنَّ إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ يُطْعَمُ مَنْ  َ�بُ اسْتِحْبَابِ الرّفِْقِ ِ�لأَْسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ  -۳۰ ۷۸ص :  ۱۱الوسائل ج:  مستدرك -  121

جْنِ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ  سْنَادِ، عَنْ أَبيِ الْبَخْترَِيِّ عَنْ  -۱ -۱۲۴۶۷: فيِ السِّ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ  عَبْدُ ا�َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ فيِ قُـرْبِ الإِْ
لَ أُمِّ رأَْسِهِ فـَوَقَعَ عَلَى ركُْبَتَيْهِ وَ أَخَذَهُ فاَلْ ع خَرَجَ يوُقِظُ النَّاسَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَضَرَبهَُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ ا�َُّ ِ�لسَّيْفِ عَلَى  تَزَمَهُ حَتىَّ أَخَذَهُ النَّاسُ وَ حمُِ

برََ عَلِيٌّ ع حَتىَّ أَفاَقَ ثمَُّ قاَلَ للِْحَسَنِ وَ الحْسَُينِْ ع احْبِسُوا هَذَا الأَْسِيرَ وَ أَطْعِمُوهُ وَ اسْقُوهُ وَ أَحْ   ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فيِ الْمَنَاقِبِ، فيِ سِيَاقِ وَفاَتهِِ . سِنُوا إِسَارهَُ الخَْ
 ثمَُّ الْبِحَارُ، عَنِ الشَّيْخِ أَبيِ الحَْسَنِ الْبَكْرِيِّ فيِ حَدِيثِ وَفاَتهِِ ع عَنْ لُوطِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَشْيَاخِهِ قاَلَ  - ۲ -۱۲۴۶۸ .ع وَ رُوِيَ أنََّهُ ع قاَلَ أَطْعِمُوهُ وَ ذكََرَ مِثْلَهُ 

ا أَفاَقَ َ�وَلَهُ الْتَفَتَ ع إِلىَ وَلَدِهِ الحَْسَنِ ع وَ قاَلَ ارْ   الحَْسَنُ ع قـَعْباً مِنْ لَبنٍَ وَ شَرِبَ فُقْ َ� وَلَدِي �َِسِيرِكَ وَ ارْحمَْهُ وَ أَحْسِنْ إِليَْهِ وَ اشْفَقْ عَلَيْهِ إِلىَ أَنْ قاَلَ فـَلَمَّ
لُوهُ إِلىَ أَسِيركُِمْ ثمَُّ   مَوْتيِ وَ تُطْعِمُهُ ممَِّا قاَلَ للِْحَسَنِ ع بحَِقِّي عَلَيْكَ َ� بُـنيََّ إِلاَّ مَا طيََّبْتُمْ مَطْعَمَهُ وَ مَشْرَبهَُ وَ ارْفُـقُوا بهِِ إِلىَ حِينِ مِنْهُ قلَِيلاً ثمَُّ نحََّاهُ عَنْ فَمِهِ وَ قاَلَ احمِْ

برََ  سْلاَمِ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع أنََّهُ قاَلَ يَـنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ الأَْسِيرُ وَ يُسْقَى وَ يُـرْفَقَ بهِِ وَ دَعَائِمُ  - ۳ - ۱۲۴۶۹ .�َْكُلُ وَ تَسْقِيهِ ممَِّا تَشْرَبُ حَتىَّ تَكُونَ أَكْرَمَ مِنْهُ الخَْ الإِْ
ثَـنَا أَبيِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَ  -۴ - ۱۲۴۷۰.إِنْ أُريِدَ بهِِ الْقَتْلُ  ثَنيِ مُوسَى حَدَّ تُ، أَخْبرَََ� محَُمَّدٌ حَدَّ هِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يخَْرُجُ إِلىَ صَلاَةِ الجْعَْفَرِ�َّ دِّ

ُ فـَقَالَ أَطْعِمُوهُ وَ اسْ  برََ الصُّبْحِ وَ فيِ يَدِهِ دِرَّةٌ فـَيُوقِظُ النَّاسَ ِ�اَ فَضَرَبهَُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ ا�َّ  قُوهُ وَ أَحْسِنُوا إِسَارهَُ الخَْ
حتی «نویسند:  . می27–38، صص 1356، انتشارات صالح، چاپ دوم، نظر مذهبی به اعلامیه حقوق بشرحضرت حاج سلطانحسین تابنده،  -  122

در حدود نیز که قسمتی از آن باجمال بعداً ذکر خواهد شد هر شق و قسمی که در امور خلاف فرض شود حد آن تعیین گردیده و اگر بعض 
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در اثر جاري کردن حد منتج از تجاوز به حقوق افراد حد خورده بمیرد دیۀ آن بر عهدة بیت المال رود که اگر  می
البته باید گفت که اگر  اگر جاري کنندة حد مرتکب تخلف شده باشد او نیز ضامن است. باید ذکر نمود که 124است.

   125دیۀ آن بر عهدة دولت است. ،قاضی در اثر سؤ تشخیص جرم مرتکب صدور حکم جاري شدن حد شود
  
  مالی هزینۀ کالاهاي عمومی  تأمیندر  ط توافق عمومیامن

                                                                                                                                                         
ها و کیفرهائی که در سایر  ه قطع چهار انگشت است مورد اعتراض بعضی واقع شود اگر خوب بسنجد از همه جریمهآنها مانند حد سرقت ک

ادیان و قوانین ذکر شده مفیدتر است و قطع چهار انگشت مضر و مخل امر زندگانی او هم نیست و حتی دستور داده شده که پس از قطع شدن 
شود  شود و دستور مراقبت داده شود که زود بهبود یابد و اگر این حکم اجرا شود دزدي واقع نمیبندي (پانسمان)  از طرف حاکم شرع زخم

اند ولی هیچیک از کیفرهاي  چنانکه در عربستان سعودي اینطور است و اگر هم در ایام حج سرقتی شود بوسیله کسانی است که از خارج آمده
رطی است که در کتب فقهی بیان شده است و به عبث کسی مشمول حکم بریدن دست کند البته قطع انگشتان مفید بش دیگر جلوگیري نمی

 »شود. نمی
جْلَهُ وَ قاَلَ الصَّادِقُ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ يمَيِنَهُ فإَِنْ عَادَ قَطَعَ رِ ، �۶۰ب حد السرقة ...ص: ،۶۳ ،۴ ،الفقيه لايحضره من - 123

جْنَ وَ أنَْـفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بيت المال وَ إِنْ سَرَقَ َ�نيَِةً قُطِعَتْ َ�بُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنىَ  - ۵ ،۲۵۴ ،۲۸ ،الشيعة وسائل .الْيُسْرَى فإَِنْ عَادَ َ�لثِةًَ خَلَّدَهُ السِّ
جْنِ قتُِلَ رجِْلُهُ الْيُسْرَى فإَِنْ سَرَقَ َ�لثِةًَ سُجِ  �ب أن من سرق  - ۵ ،۲۵۹ ،۲۸، الشيعة وسائل. نَ مُؤَبَّداً حَتىَّ يمَوُتَ وَ يُـنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بيت المال فَإِنْ سَرَقَ فيِ السِّ

يهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أنََّهُ أُتيَِ بِسَارِقٍ فـَقَطَعَ يَدَهُ ثمَُّ أُتيَِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى الْعَيَّاشِيُّ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَِ  -۳۴۷۰۹، قطعت يده اليمنى و
تَنْجِي ِ�اَ وَ لاَ رجِْلاً يمَْشِي عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ وَ كُلُ ِ�اَ وَ يَشْرَبُ ِ�اَ وَ يَسْ فـَقَطَعَ رجِْلَهُ الْيُسْرَى ثمَُّ أُتيَِ بهِِ َ�لثِةًَ فـَقَالَ إِنيِّ أَسْتَحْيِي مِنْ رَبيِّ أَنْ لاَ أَدعََ لَهُ يَداً �َْ 

جْنَ وَ أَنْـفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بيت المال محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ   - ۳۴۷۲۸...، �ب حكم أشل اليد و مقطوعها في - ۱۱ ،۲۶۷ ،۲۸ ،الشيعة وسائل. اسْتَوْدَعَهُ السِّ
نْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع أَنَّ الأَْشَلَّ سَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُراَرةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَ �ِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْ 

جْنِ وَ أُجْرِيَ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يمَيِنُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلاَّ  عَلَيْهِ مِنْ بيت المال وَ  ءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فإَِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رجِْلُهُ الْيُسْرَى فإَِنْ عَادَ خُلِّدَ فيِ السِّ
 .كُفَّ عَنِ النَّاسِ 

لاَ قِصَاصَ وَ كَذَا مَنْ قتُِلَ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ا�َِّ وَ مَنْ قتُِلَ فيِ حُدُودِ النَّاسِ  َ�بُ أَنَّ مَنْ قتُِلَ قِصَاصاً فَلاَ دِيةََ لَهُ وَ  -۲۴ ،۶۳ ،۲۹ ،الشيعة وسائل -  124

دِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ بْنِ بَ  - ۳۵۱۵۷. فَدِيَـتُهُ مِنْ بيت المال زيِعٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ الصَّبَّاحِ محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ
وَ رَوَاهُ  دُّ فَلاَ دِيةََ لَهُ وْ كَانَ ذَلِكَ لمَْ يُـقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ قاَلَ مَنْ قـَتَلَهُ الحَْ الْكِنَانيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع فيِ حَدِيثٍ قاَلَ سَألَْتُهُ عَنْ رجَُلٍ قـَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِيةٌَ فـَقَالَ لَ 

رَاهِيمَ (عَنْ أبَيِهِ) عَنْ محَُمَّدِ   بْنِ عِيسَى عَنْ يوُنُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زيَْدٍ الشَّحَّامِ قاَلَ سَألَْتُ أَ�َ  الشَّيْخُ �ِِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ �ِِسْنَادِهِ  تِيلُ الْقُرْآنِ وَ عَنْهُ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّوْفلَِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ مَنِ اقـْتُصَّ مِنْهُ فـَهُوَ قَ  -۳۵۱۵۸. عَبْدِ ا�َِّ ع وَ ذكََرَ نحَْوَهُ 

رَاهِيمَ  وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ  -۳۵۱۵۹. وَ كَذَا الَّذِي قـَبْلَهُ إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ مَنِ اقـْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ
عْتُهُ يَـقُو  نَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اصَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ سمَِ نَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ ا�َِّ فَمَاتَ فَلاَ دِيةََ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْـ لنَّاسِ فَمَاتَ فإَِنَّ لُ مَنْ ضَرَبْـ

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ قاَلَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَ أبَُو عَبْدِ ا�َِّ ع مَنْ قـَتَلَهُ الْقِصَاصُ محَُمَّ  -۳۵۱۶۰.دِيَـتَهُ عَلَيْنَا وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ �ِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ مِثْلَهُ 
يىَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهمَِا ع محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ �ِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنِ الحْسَُينِْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْ  -۳۵۱۶۱.فَلاَ دِيةََ لَهُ 

قاَلَ مَنْ قـَتَلَهُ وَ �ِِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع فيِ حَدِيثٍ  - ۳۵۱۶۲. فيِ حَدِيثٍ قاَلَ وَ مَنْ قـَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلاَ دِيةََ لَهُ 
) عَنْ أَبيِ الْعَبَّا -۳۵۱۶۳. الْقِصَاصُ أَوِ الحْدَُّ لمَْ يَكُنْ لَهُ دِيةٌَ  صَينِْ سِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ وَ �ِِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ (عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْ

سَينِْ  - ۳۵۱۶۴. أقُِيمَ عَلَيْهِ الحْدَُّ أَ يُـقَادُ مِنْهُ أَوْ تُـؤَدَّى دِيَـتُهُ قاَلَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُـزَادَ عَلَى الْقَوَدِ  سَألَْتُهُ عَمَّنْ  وَ �ِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْ
مَامِ فَلاَ دِيةََ لَهُ فيِ قـَتْلٍ وَ لاَ جِرَاحَةٍ  لاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزيِنٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ مَنْ قـَتَلَهُ الْقِصَاصُ �َِمْرِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ هِ  . الإِْ

رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ  -۳۵۱۶۵ اَ رجَُلٍ قـَتلََهُ الحْدَُّ أَوِ  وَ �ِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ الْقِصَاصُ فَلاَ دِيةََ لَهُ  ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ أَيمُّ
مَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ �َْتيِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ   . الحْدَِيثَ أَقُولُ وَ تَـقَدَّ

رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يوُنُسَ بْنِ يَـعْقُوبَ عَنْ أَبيِ مَرْيمََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  -3 :�ب المقتول لا يدرى من قتله ... ،۳۵۴ ،۷ ،الكافي -  125  ع عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

 .وْ قَطْعٍ فـَعَلَى بَـيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قاَلَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطأََتِ الْقُضَاةُ فيِ دَمٍ أَ 
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هاي دیگر به آنها اشاره شد در شرایط  زامی و اساسی که در بخشکالاها و خدمات عمومی بیش از حد موارد ال
منابع مالی لازم توسط استفاده کنندگان از  تأمینباشند. اساس عرضه این کالاها  عرضه توسط دولت میخاصی قابل 

ي مثال گیرند. برا باشد. بسیاري از کالاها و خدمات مختلف عمومی در این زمینه قرار می ن کالاهاي عمومی مییهم
تواند در این بخش  ها و بسیاري از موارد مشابه می  راهسازي، تاسیسات مختلف انرژي، خدمات شهري شهرداري

ها حکم وجوب اولیه  بندي شود. اصول کلی برخورد اقتصاد اسلامی با این امور بدین شکل است که اولاً این فعالیت طبقه
کردن در این موارد اقدام به تحمیل بار مالی بر مردم نماید و از محل  تواند براي هزینه ندارند. یعنی دولت اسلام نمی

مالی نماید. ثانیاً اقدام براي انجام این امور در شرایط پیمانکاري دولت قابل  تأمینهاي مزبور را  درآمد اخذ شده پروژه
وطه اقدام به عرضۀ کالاهاي تواند بر اساس خودیاري افراد منتفع از کالاهاي عمومی مرب یعنی دولت می .قبول است

مربوطه نماید و در این حالت مقام پیمانکار را دارد. سوم اصل بر عدم مداخلۀ پیش از حد لازم دولت در امور اقتصادي 
حکومتی اسلام احکامی تشریع نگردیده به معنی این است که در این حیطه نباید  - جامعه است. وقتی در امور اقتصادي

نمود و از محل  صدر اسلام رسول اکرم ص اقدام به وضع قوانین مالیاتی متفاوت می بود در زم میدخالت نمود. اگر لا
نظریات اقتصادي در بخش اقتصاد عمومی این موضوع به  فرمود. در هاي توسعۀ اقتصادي را طرح می درآمد آنها برنامه

ادي نماید از یک طرف کارائی اقتصادي را داري امور اقتص یل مطرح است که هرگاه دولت اقدام به انجام و عهدهصتق
حیطۀ فعالیت بخش خصوصی که بسیار  126آورد و از طرف دیگر در اثر پدیده معروف به اثر ازدحام در اقتصاد پائین می

  نماید.  کند را در اقتصاد تنگ می بخش دولتی عمل می کارآمد و کارا و با راندمان بالاتر از
هاي مختلف فلسفی متفاوت است و بر اساس حیطۀ این تعریف است  گاهگري دولت از دید وسعت بحث تصدي

شود. در اقتصاد  که مداخلۀ دولت در امور اقتصادي، اجتماعی، رفاهی، امنیتی، فرهنگی، بهداشتی و ... مشخص می
  شود: گري دولت شامل موارد زیر تعریف می حیطۀ تصدياسلامی بر اساس اصول مطرح در فوق 

  وسعه اقتصادي مباحه بودن ت -1
  پیمانکاري دولت -2
  عدم مداخله بیش از حد وجوب در امور اقتصادي مردم -3

پاي خود روي ها براي  حداقل تأمیندر حد بند آخر حیطۀ وجوب رفع مشکلات معیشت اولیه افراد جامعه  در
  هاي قبلی بر آن اشاره شد.  است که در بخشافراد ملت ایستادن 

است. حضرت علی بن ابی طالب ع در نامۀ خود به  رسامورد بحث در فوق بسیار  روایت زیر در باب موضوع
گروهی از مردم منطقه ماموریت تو نزد من آمدند و «فرمایند:  قرظه بن کعب انصاري که عامل حضرتش بودند مرقوم می

گردد و  کنند دیار آنها آباد مییادآوري کردند که نهري از آنها پنهان شده و از بین رفته است و اگر آن نهر را لایروبی 
اي به تو بنویسم تا  شود. از من خواستند نامه المال مسلمانان نیز اضافه می شوند و بر بیت بر پرداخت خراج خود توانا می

 آنها را به کار گرفته، براي حفر و لایروبی نهر آنها را جمع نمایی و در این ارتباط به آنان کمک مالی نمایی. اما من این
دانم که کسی را مجبور به کاري بکنی که کراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر نهر طوري بود که  را صحیح نمی

کند و نه آنهایی  دارند، هرکس را که بخواهد براي کار بفرست و نهر از آن کسی است که روي آن کار آنها ابراز می

                                                 
126   - Crowding out effect. 
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تر است از آن  ایند و به سبب آن ثروتمندتر شوند براي من خوشایندکه مایل به همیاري در آن نیستند. اگر آن را آباد نم
    127»که ضعیف باشند والسلام

  
  ر سلامت معاملاتببه نظارت  هاي تنظیم بازار سیاستمحدودیت 

هاي نظارتی  در دولت اسلام وظایف نظارتی و تنظیم بازار در حد مشخص و محدود تعیین گردیده است. سیاست
هاي فعلی به دلیل تنوع بسیار  . در اقتصادو نه مداخلات اقتصادي باشد لوگیري از غش در معامله میدر جهت جدر اسلام 

لحاظ استانداردهاي مختلف صنعتی، بهداشتی و  زیاد کالاها و تخصصی بودن نظارت بر صحت کالاها و معاملات از
اسلام وجوب سلامت معاملات را از  حقوق معاملات در .این موضوع نیازمند دستگاههاي نظارتی خاص است ،کیفیت

لحاظ ممنوعیت کم فروشی و یا گران فروشی یا غش در معامله در انواع مختلف آن که در فقه مسطور است را الزامی 
نمایند. احادیث و اخبار نیز حکایت از لزوم نظارت  داند و آیات مختلفی در قرآن کریم این موضوع را تصریح می می

اي در دست داشت و در بازار قدم  ان تازیانهمؤمننویسند که امیر انجام معاملات دارد. براي مثال میدولت اسلام بر حسن 
   128فرمود نمود تنبیه می کرد یا در تجارت غش می زد و اگر کسی کم فروشی می می

ناشایست  اموال یکدیگر را به «فرماید:  در اسلام بکار بردن کید در امور تجاري ممنوع است. در قرآن کریم می
و در آیۀ دیگر  129»مخورید و آن را به رشوت به حاکمان مدهید تا بدان سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخورید.

اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  می
فرماید:  منطبق با کیل عمل کند حتی باید ترازویش سنگین باشد که می در تجارت باید 130»بدان رضایت داده باشید.

اند و در جهنم  آنان که ترازویشان سنگین باشد خود رستگارانند و آنان که ترازویشان سبک باشد به خود زیان رسانیده «
پیمانه را تمام «فرماید:  می و 132»پیمانه و ترازو را از روي عدل تمام کنید.«و امر خدا بر این است که  131»خواهند ماند.

و در  133»باکانه در زمین فساد مکنید. بپردازید و کم فروشی نکنید و با ترازوي درست وزن کنید، به مردم کم مدهید و بی
واي بر کم فروشان، آنان که چون از مردم کیل «فرماید:  براي کم فروشان نازل شده است که می ويلسورة مطففین آیۀ 

شوند  دانند که زنده می کاهند. آیا اینان نمی کشند از آن می پیمایند یا می کنند و چون براي مردم می ا پر میستانند آن ر می
بینیم و از روي که  در پیمانه و ترازو نقصان مکنید، اینک شما را در نعمت می«فرماید:  و باز می 134»در آن روز بزرگ.
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 .يزانَ ِ�لْقِسْطِ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِ ، 152سورة انعام، آیۀ  -  132
اءَهُمْ وَ لا تَـعْثَوْا فيِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ وَ زنِوُا ِ�لْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْي، 181–183سورة شعرا، آیات  -  133

 .الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 
ليَِوْمٍ  يظَنُُّ أوُلئِكَ أنََّـهُمْ مَبْعُوثوُنَ للِْمُطفَِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزنَوُهُمْ يخُْسِرُونَ أَ لا  وَيْلٌ ، 1-5آیات  سورة مطفقین، -  134
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و ترازو را از روي عدل کامل ادا کنید و به مردم چیزهایشان را کم عذابش شما را فروگیرد بیمناکم. اي قوم، پیمانه 
توان  میتمام این آیات دلالت بر وجوب رعایت صحت معامله دارد و  135»کاران در زمین فساد مکنید. مدهید و چون تبه

هاي  ذا هزینهسن اجراي این آیات را از وظایف دولت اسلام در امور نظارت بر بازار دانست و لبر حنظارت وظیفه 
   باشد. مشروع می نظارتی نیز بر این اساس

هاي تنظیم بازار نیز به نوع خاصی در اقتصاد اسلامی مد نظر قرار دارد. در این ارتباط قاعده ضد احتکار  سیاست
ی فقط براي ارزاق مردم آن هم در صورت نیاز مبرم آنها مطرح است. این قاعده فقط در مورد قوت مردم که گندم تلق

اگر مواد خوراکی آنقدر «یت تعمیم به سایر کالاها را ندارد. و حتی روایت شده است که شود قابل اعمال است و قابل می
برند احتکار طعام  سعه است احتکار آن اشکال ندارد و اگر در مضیقه و سختی بکار می زیاد است که زندگی مردم در

توان به باقی کالاها تعمیم داد از لحاظ  جلوگیري از احتکار را میبرخی بر اینکه حکم  ، علیرغم نظر 136»ممنوع است
شود که علی ع در بررسی  اشاره می 137رسد. در این ارتباط به فرمان مالک اشتر حکمت وضع این حکم معقول به نظر نمی

ن امور نظارت نماید. و فرمایند که در ای زنند و به مالک امر می و نظارت بر تجار افعال ناروایی چون احتکار را مثال می
  نماید.  این تمثیل حضرت افاده به تعمیم به جمیع کالاها نمی

کند که به جمع  نیا را نکوهش میغدر این ارتباط باید به این موضوع اشاره نمود که آیات بسیاري در قرآن ا
کند تا به محرومان جامعه  ینمایند و همواره آنها را انذار و تحریض م که نوعی احتکار هم هست) اقدام می(دارایی 

توان اموال آنها را مصادره و بفروش رساند یا قیمت بر کالاهاي آنان  فرماید که می کمک نمایند ولی هیچگاه تائید نمی
توان عدم تطبیق برخی احادیث و اخبار مروي از معصوم ع را در تضاد با روح قرآن کریم  گذاشت. با همین استدلال می

  اند اگر روایتی از ما بر خلاف قرآن بود آن را به دیوار زنید. ار را تعمیم نداد. چه که فرمودهدانست و حکم احتک
در فرمان  دارند.گذاري و قیمت کالاها ن قابلیت تعمیم به نرخدر اسلام هاي تنظیم بازار  از طرف دیگر سیاست
صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گردد با  باید خرید و فروش آسان«فرماید:  گذاري می مالک اشتر دربارة نظام قیمت

باشد که از کارآئی  عبارت از لحاظ اقتصادي بهینگی پارتو میمفهوم این  138»نرخهاي نه به زیان فروشنده و نه خریدار
 بقرار دارد که در کت 140در جعبۀ اجورث 139بازار برخوردار است و در این حالت عمل معامله بر روي منحنی قرارداد

                                                                                                                                                         
 .عَظِيمٍ 

أَراكُمْ بخَِيرٍْ وَ إِنيِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ محُِيطٍ وَ � قـَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ نيِّ وَ لا تَـنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ إِ . 84–85سورة هود، آیات  -  135

كَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ فأََوْفُوا الْ سورة اعراف،  85. همچنین آیه  ِ�لْقِسْطِ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَـعْثَوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 
  .وَ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ  -۵، ۱۶۴ص:  �ب الحكرة ..... ،۱۶۵ ،۵ ،الكافي - 136 أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ سَألَتْهُُ عَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

الطَّعَامُ قلَِيلاً لاَ يَسَعُ النَّاسَ فإَِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يحَْتَكِرَ  فَلاَ �َْسَ بهِِ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلِ يحَْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَـترَبََّصُ بهِِ هَلْ يجَُوزُ ذَلِكَ فـَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ 
 ،الإستبصار. �۱۳ب التلقي و الحكرة ..... -۱۳ ،۱۶۰ ،۷ ،الأحكام �ذيباین حدیث در منابع زیر نیز درج است:  .الطَّعَامَ وَ يَـترْكَُ النَّاسَ ليَْسَ لهَمُْ طعََامٌ 

 .۲۲۹۰۱... �ب تحريم الاحتكار عند ضرورة  -۲۷ ،۴۲۴ ،۱۷ ،الشيعة وسائل. ۹الاحتكار .....  �ب النهي عن -۷۷ ،۱۱۵ ،۳
 . 53البلاغه ، ترجمه شهیدي ، نامۀ  ) وزارت امور اقتصادي و دارایی و نهج1371فرمان مالک اشتر( - 137
البْيَْعُ بَـيْعاً سمَْحاً بمِوََازيِنِ   - 22912: ريم الاحتكار عند ضرورة�ب تح - 27 ،427 ،17 ،الشیعۀ  وسائل. ، ترجمه شهیدي335ص  53البلاغه، نامۀ  نهج - 138

هُ    فـَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فيِ غَيرِْ إِسْرَافٍ عَدْلٍ وَاسِعاً لاَ يجُْحَفُ ِ�لْفَريِقَينِْ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَـعْدَ نَـهْيِكَ إِ�َّ
139  - Contract curve. 
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ترین توزیع اقتصادي از لحاظ کارآئی  مسطور است. در این حالت به شرط رقابتی بودن بازارها عادلانه 141دراقتصاد خ
گذاري  ها بایست توسط بازار تعیین شود و نه قیمت وجود خواهد داشت. لذا مفهوم کلام حضرت در این است که قیمت

  دولتی. 
هاي  ارت و تنظیم بازار را در دولت اسلام با محدودیتهاي نظ هاي اجراي سیاست توان هزینه در این ارتباط می

 مالی نمود و نه بیش از آن.  تأمینذکر شده 

  
  قاضی و والی و بازرس هاي  محدودیت هزینه

ضائیه است. قاضی در اسلام فقط باید توسط نبی قهاي قوة  هزینه تأمیناي حکومت اسلامی  یکی از موارد هزینه
ین علی ع خطاب مؤمنامیرال اختیار این انتصاب از عهدة دیگران خارج است. حضرتص یا وصی نبی ص نصب گردد و 

اند که  برخی بر این عقیده 142نشینند. اي نبی یا وصی و یا شقی می در این جایگاهی که نشستهفرماید:  به شریح قاضی می
ولی برخی این عقیده د بود. هاي وي نیز به عهدة حضرتش خواه فرماید پس هزینه می 143چون قاضی را خلیفه الهی نصب

کند که خود  مقام قاضی به دلیل اعتلاي وي در حصول و احراز شرایط عدالت ایجاب می گویند را قبول ندارند و می
انشینان برحقش علیهم السلام نیز مزدي از بابت خدماتشان دریافت جمزدي از بابت کار نگیرد زیرا پیامبر ص و 

اید اطاعت  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  مبر اکرم ص از این آیه روشن است که می. وظیفۀ قضاوت پیافرمودند نمی
کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان اجازه از میان خودتان را و چون در چیزي به نزاع رسیدید پس به خدا و 

در از طرف دیگر  144».معنی را داردرسول مراجعه کنید اگر ایمان به خدا و روز آخر دارید. این خوب است و بهترین 
کنم و اجر من نزد  فرماید من از شما اجري درخواست و دریافت نمی سول اکرم ص میآیات متعددي که ذکر آن رفت ر

  است. و این رویه براي تمام پویندگان راه آن حضرت سرمشق خداست. 
توانند محل استناد باشند. برخی نصب  در شرایط مختلف میمسامحه در ادلۀ سنن  ه دلیلبه هرحال هر دو نظر ب

اند که  برخی نیز استدلال نموده 145اند. اند و در این حال دستمزد وي را رشوه نامیده قاضی توسط سلطان را جایز نشمرده

                                                                                                                                                         
140  - Edgeworth box. 

  و همچنین: Ferguson and Gould, microeconomic theoryنگاه کنید به :  - 141
Henderson , J, and R. Quandt, Microeconomic theory, a mathematical approach, Mc Graw hill.  

اَ هِيَ لِلإِْمَامِ عَ�بُ أَنَّ الحُْ ، كِتَابُ الْقَضَاءِ وَ الأَْحْكَامِ ۴۰۶ص :  ۷الكافي ج :  - 142 محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ يزَيِدَ عَنْ  -۲، كُومَةَ إِنمَّ

يلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْ  ا�َِّ ع قاَلَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ َ� شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مجَْلِساً لاَ دِ يحَْيىَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبيِ جمَِ
 . يجَْلِسُهُ إِلاَّ نَبيٌِّ أَوْ وَصِيُّ نَبيٍِّ أَوْ شَقِيٌّ 

فرماید مواردي تصریح شده  ل میهایی که نیاز به آن دارند گسی دربارة اینکه امام ع قاضی براي سرزمین 40، ص 40در جواهر الکلام ج  - 143
 است.

ءٍ فـَرُدُّوهُ إِلىَ ا�َِّ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  شَيْ � أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ا�ََّ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَازَعْتُمْ فيِ ، 59سورة نساء، آیه  -  144

 .�َِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيرٌْ وَ أَحْسَنُ �َْوِيلاً تُـؤْمِنُونَ �ِ 
رَاهِيمَ  -۳۳۶۴۰: َ�بُ تحَْريمِِ الرّشِْوَةِ فيِ الحُْكْمِ وَ الرّزِْقِ مِنَ السُّلْطاَنِ عَلَى الْقَضَاءِ  -۸ ،۲۲۱ص:  ۲۷الشيعة ج:  وسائل - 145 محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـ

يَـتَينِْ �َْخُذُ مِنَ السُّلْطاَنِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فـَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ وَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سِنَانٍ قاَلَ سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ ا�َِّ ع عَنْ قَاضٍ بَـينَْ قـَرْ 
وَ عَنْهُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا عَنِ الْعَبْدِ  -۳۳۶۴۱. سَنِ بْنِ محَْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ ذَلِكَ سُحْتٌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ �ِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْ 
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اند که  و همچنین استدلال کرده 146قاضی از بابت فنّ قضاء مستوجب دریافت دستمزد است و نه به خاطر شغل قضاوت.
کند پس ناچاریم که رزق قاضی را از  رزق قاضی بر عهدة کسانی باشد که قاضی براي آنها قضاوت می کریه است که

نمایند که قاضی باید براي ارتزاقش شغل دیگري داشته باشد و فقط  و همچنین عنوان می 147 بیت المال محسوب داریم.
  محض اطاعت امر ولی خدا به قضاوت بپردازد.

نصب مالک اشتر توسط علی ع خود نشان دهنده رویدادي است که باید والی  .همینطور است در مورد والی
(اي مالک) تو چون «السلام نصب گردد. در فرمان حضرتش به مالک فرموده است که:  علیه نبیتوسط نبی یا وصی 

از خزانه کشور گذشته بر این، کارمندي که  .داري، گرسنگان از تطاول آنان محفوظ مانند درباریان خویش را سیر نگه
دارد همین که به مقتضاي رذالت، خیانت کند، در محضر دادگاه معذور نخواهد بود و از چهار  حقوق کافی دریافت می

                                                                                                                                                         
فَالِ وَ الْغَنَائِمِ قاَلَ وَ الأَْ  اةَ وَ رَضُونَ الَّتيِ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَترْوُكَةٌ فيِ يَدِ مَنْ يَـعْمُرُهَا وَ يحُْيِيهَا ثمَُّ ذكََرَ الزَّكَ الصَّالِحِ ع فيِ حَدِيثٍ طَويِلٍ فيِ الخْمُُسِ وَ الأْنَْـ

وَانهِِ عَلَى دِينِ ا�َِّ وَ فيِ مَصْلَحَةِ مَا يَـنُوبهُُ مِنْ تَـقْويِةَِ قاَلَ وَ يُـؤْخَذُ الْبَاقِي فـَيَكُونُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَرْزاَقَ أَعْ ۲۲۲ص :  ۲۷الشيعة ج :  حِصَّةَ الْعُمَّالِ إِلىَ أَنْ وسائل
ينِ فيِ وُجُوهِ الجِْهَادِ وَ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثمَُّ قاَلَ إِ  سْلاَمِ وَ تَـقْويِةَِ الدِّ لاَّ وَ قَدْ قَسَّمَهُ فأََعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ نَّ ا�ََّ لمَْ يَـترْكُْ شَيْئاً مِنَ الأَْمْوَالِ إِ الإِْ

مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ وَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فيِ محََلِّهِ أَقُولُ يَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ للِْقَاضِي  النَّاسِ الخْاَصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ 
 سُّلْطاَنِ عَلَى الْقَضَاءِ �َِنْ يجَْعَلَ لَهُ عَلَى كُلِّ قَضَاءٍ شَيْئاً مُعَيَّناً أَوْ لِكُلِّ يَـوْمٍ �َْتيِ حَدِيثٌ آخَرُ مِثْلُهُ وَ النَّصُّ الْعَامُّ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقٌ فـَلَعَلَّ الأَْوَّلَ مخَْصُوصٌ بمِاَ يَكُونُ مِنَ ال

ةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحْسَُينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الحَْسَنِ عَنْ زُرْ   -۳۳۶۴۲ .شَيْئاً مَعْلُوماً فـَيَكُونَ أُجْرَةً أَوْ رِشْوَةً  عَةَ عَنْ سمَاَعَةَ عَنْ أَبيِ وَ عَنْ عِدَّ
وَ  -۳۳۶۴۳ .يمَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ �ِِسْنَادِهِ عَنِ الحْسَُينِْ بْنِ سَعِيدٍ وَ الَّذِي قـَبْلَهُ �ِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـرَاهِ . كْمِ هُوَ الْكُفْرُ ِ��َِّ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ الرِّشَا فيِ الحُْ 

  الرِّشَا فيِ الحْكُْمِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يزَيِدَ بْنِ فـَرْقَدٍ قاَلَ سَألَْتُ أََ� عَبْدِ ا�َِّ ع عَنِ الْبَخْسِ فـَقَالَ هُوَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ 
�ِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ  وَ  - ۳۳۶۴۴ .حْتِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ �ِِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قاَلَ عَنِ السُّ 

رَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ يوُسُفَ بْنِ جَابِرٍ قاَلَ قاَلَ أبَُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ  نَظَرَ إِلىَ فـَرْجِ امْرَأَةٍ لاَ تحَِلُّ لَهُ وَ رجَُلاً خَانَ أَخَاهُ فيِ  ا�َِّ ص مَنْ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ إِبْـ
ةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ الطُّوسِيُّ فيِ الأَْمَاليِ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِ  - ۳۳۶۴۵ .امْرَأتَهِِ وَ رجَُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِليَْهِ لتَِفَقُّهِهِ فَسَأَلهَمُُ الرِّشْوَةَ  يٍّ عَنِ ابْنِ عِدَّ

ع قاَلَ  الْعَيَّاشِيُّ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ  - ۳۳۶۴۶ .عَنْ أبَيِهِ عَنْ ليَْثٍ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبيِِّ ص أنََّهُ قاَلَ هَدِيَّةُ الأْمَُرَاءِ غُلُولٌ 
محَُمَّدُ بْنُ  -۳۳۶۴۸ .عَنْ سمَاَعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع فيِ حَدِيثٍ قاَلَ وَ أَمَّا الرِّشَا فيِ الحْكُْمِ فـَهُوَ الْكُفْرُ ِ��َِّ  -۳۳۶۴۷ .مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فيِ الحْكُْمِ 

هُ عَلَى مِصْرَ وَ أَعْمَالهَِ  الحْسَُينِْ الرَّضِيُّ فيِ نَـهْجِ الْبَلاَغَةِ  ا يَـقُولُ فِيهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طبََقَاتٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فيِ عَهْدٍ طَويِلٍ كَتَبَهُ إِلىَ مَالِكٍ الأَْشْترَِ حِينَ وَلاَّ
هِ وَ فَريِضَتِهِ  مِنْهَا جُنُودُ ا�َِّ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الخْاَصَّةِ وَ   ثمَُّ قاَلَ وَ لِكُلٍّ عَلَى مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ كُلٌّ قَدْ سمََّى ا�َُّ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى حَدِّ

 رعَِيَّتِكَ فيِ نَـفْسِكَ ممَِّنْ لاَ تَضِيقُ بهِِ الأْمُُورُ ثمَُّ ذكََرَ صِفَاتِ الْقَاضِي ثمَُّ قاَلَ وَ أَكْثِرْ تَـعَاهُدَ الْوَاليِ حَقٌّ بقَِدْرِ مَا يُصْلِحُهُ ثمَُّ قاَلَ وَ اخْترَْ للِْحُكْمِ بَـينَْ النَّاسِ أَفْضَلَ 
مَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فيِ مَنْزِ قَضَائهِِ وَ افْسَحْ لَهُ فيِ الْبَذْلِ مَا يزُيِحُ عِلَّتَهُ وَ تقَِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلىَ النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْ  لَةِ لَدَيْكَ مَا لاَ يَطْمَعُ فِيهِ غَيرْهُُ أَقُولُ وَ تَـقَدَّ

فِيهِ كَأَمْثاَلِهِ أَوِ الرِّزْقُ فيِ الأَْوَّلِ يُـرَادُ بهِِ  لَهُ حَقّاً يَـقْضِيَ بَلْ لأَِنَّ  التِّجَارةَِ وَ غَيرْهَِا وَ الحْدَِيثُ الأَْخِيرُ محَْمُولٌ عَلَى إِعْطاَءِ الْقَاضِي مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ لاَ لأَِجْلِ أَنْ 
 .  الأُْجْرَةُ أَوْ مَا يُـؤْخَذُ مِنَ السُّلْطاَنِ لاَ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ 

 - ۱-۱۴۷۷۳. الرَِّ� وَ الرّشَِا وَ الْكِهَانةَِ وَ جمُْلَةٍ ممَِّا يحَْرُمُ التَّكَسُّبُ بهِِ  َ�بُ تحَْريمِِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَـيْعِ الخْمَْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمَيْتَةِ وَ  -۵ ،۶۹ ،۱۳، الوسائل مستدرك-146

هِ عَلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ عَنْ أبَيِهِ  تُ، �ِِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ الَ مِنَ السُّحْتِ ثمَنَُ الْمَيْتَةِ وَ ثمَنَُ اللِّقَاحِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ ع قَ  الجْعَْفَرِ�َّ
طْرَنْجِ وَ ثمَنَُ   قَفِيزاً يَكِيلُهُ صَاحِبُهُ أَوْ مِيزَاً� يزَِنُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الحَْجَّامِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ وَ أَجْرُ الْقَفِيزِ وَ أَجْرُ الْفَرِطُونَ وَ الْمِيزَانِ إِلاَّ  ثمَنَُ الشِّ
بَاعِ وَ جُلُودُ الْمَيْتَةِ قـَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ وَ ثمَنَُ الْكَلْبِ وَ أَجْرُ  جْنِ وَ أَجْرُ  النَّرْدِ وَ ثمَنَُ الْقِرَدِ وَ جُلُودُ السِّ الشُّرْطِيِّ الَّذِي لاَ يُـعْدِيكَ إِلاَّ �َِجْرٍ وَ أَجْرُ صَاحِبِ السِّ

 �َِجْرٍ وَ أَجْرُ الْقَارِئِ الَّذِي لاَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلاَّ �َِجْرٍ وَ لاَ �َْسَ وَ ثمَنَُ الخْنِْزيِرِ وَ أَجْرُ الْقَاضِي وَ أَجْرُ السَّاحِرِ وَ أَجْرُ الحْاَسِبِ بَـينَْ الْقَوْمِ لاَ يحَْسُبُ لهَمُْ إِلاَّ  القَائِفِ 
وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ رًِ� لِيرَبُْـوَا فيِ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا  وَ الهْدَِيَّةُ يُـلْتَمَسُ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قـَوْلُهُ تَـعَالىَ وَ لا تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ وَ هُوَ قـَوْلهُُ تَـعَالىَ أَنْ يجُْرَى لَهُ مِنْ بيت المال 

يَا أَكْثَرَ مِنْهَا وَ الرِّشْوَةُ فيِ الحْكُْمِ وَ عَسْبُ الْفَحْلِ وَ لاَ �َْسَ أَنْ يُـهْدَى لَهُ الْعَ يَـرْبوُا عِنْدَ ا�َِّ وَ هِيَ الهْدَِيَّةُ يُطْلَبُ مِنْهَا مِ  نْـ لَفُ وَ أَجْرُ الْقَاضِي إِلاَّ نْ تُـرَاثِ الدُّ
نٌ يجُْرَى عَلَيْهِ مِنْ  نِ إِلاَّ مُؤَذِّ   .بيت المال قَاضٍ يجُْرَى عَلَيْهِ مِنْ بيت المال وَ أَجْرُ الْمُؤَذِّ

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أنََّهُ قاَلَ فيِ حَدِيثٍ وَ لاَ ، ۲ -۲۱۵۵۹ق من السلطان علي القضاء. �ب تحريم الرشوة في الحكم و الرز  -۸ ،۳۵۳ ،۱۷ ،الوسائل مستدرك -  ١٤٧
 .الَّذِينَ يَـقْضِي لهَمُْ وَ لَكِنْ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ بدَُّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ للِْقَاضِي وَ كَرهَِ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ 
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المال غضب کند ممکن است پریشانی  چیز، اگر از بیت به روي او مسدود خواهد شد. ولی حاکم بی هانهطرف، راه ب
   148»خویش را شفیع گناه خود قرار دهد.

جریان امور  اي مالک، هرگز از«فرماید:  ینطور است در مورد نصب بازرس. حضرتش در فرمان مالک میو هم
هاي کشور را  اي غافل مباش. به جزئیات امور شخصاً رسیدگی کن و گزارش ام با رعیت لحظهکشور و طرز سلوك حکّ

ت بزرگ گروهی از بازرسان مخفی را بر ولیؤتا آخرین کلمه با کمال دقت بشنو. مقتضی است به منظور انجام این مس
دارند. بازرسان باید رفتار حاکم را در  عمال خویش بگماري تا پنهانی تو را از چگونگی مملکت (حکومت) مستحضر

درنگ به مرکز حکومت مصر گزارش دهند.  حوزة ماموریت او با منتهاي دقت مراقبت کنند و کوچکترین خلاف را بی
و حضور ان تو را در ایفاي تکلیف محتاط و دقیق خواهد کرد که از بیم بازرسان پنهان در غیاب این عمل چنان فرماندار

بر هیچ حرکت مخالف اقدام ننمایند و به رعیت ظلم نکنند و در رسیدگی به مظالم و شکایت خونسردي و تعلل روا 
آن دون فطرت پست را در حال مذلت  ند اجازه داري کهدندارند. در آن موقع که بازرسان بر خیانت حاکمی شهادت دا

و خجلت به سوي خود فراخوانی و آنچه را که از دیگران ربوده تا آخرین دینار از او بازگیري و بدان شکنجه و عذاب 
که قرآن دستور داده کیفرش دهی و او را براي همیشه از خدمات دولتی محروم سازي و داغ ننگین خیانت را آنچنان بر 

که تا قیامت به هیچ وسیله سترده نشود و آن اندازه در فضیحت و رسوائیش اصرار نمائی که تا جهان  پیشانیش بگذاري
باقی است سرافکنده و شرمسار بماند، تا همه او را بشناسند و از سرگذشت او درس عبرت خوانند و در نتیجه از حدود 

   149»حق و حقیقت منحرف نشوند.
  

   اتاستخبارتجسس و هاي  هزینهمحدودیت 
داند و نه یقین.  در قرآن کریم تجسس عیوب نهی شده و اطلاعات کسب شده بر اساس تجسس را از انواع ظن می

اي از یک واقعه براي متجسس کشف شود و او را به تهمت اندازد. براي مثال متجسس ممکن است  زیرا ممکن است نیمه
ۀ اول که ازدواج آن دو بوده خبر نداشته است. در این شوند در صورتی که از نیم کشف کند که دو نفر مرتکب زنا می

اید از گمان دربارة دیگران بپرهیزید بدرستی که برخی ظن و  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  باب قران کریم می
ر دارید گوشت براد ها معصیت است و بعضی از شما بدي برخی دیگر را در غیبتشان ذکر نکند. آیا شما دوست می گمان

پذیر و مهربان  مرده خود را بخورید البته کراهت و نفرت از آن دارید. از خدا بترسید و همان خداوند همواره توبه
  لذا اصولاً تجسس در اسلام پسندیده نیست. 150»است.

هاي امنیتی و  هایی است که سازمان متفاوت از شیوهکه در فرمان به مالک اشتر ملاحظه شد نویسی  یهخفاستخبار و 
بندند. وظیفۀ خفیه نویسی نظارت نامحسوس بر عملکرد قوة مجریه و قضائیه است و  اطلاعاتی متعارف معاصر بکار می

باشد اگرچه گزارش نارضایتی مردم نیز از وظیفۀ این گروه  موران دولت میأبر نحوة عملکرد مهدف آن کنترل و نظارت 
ود ولی بیشتر از استخبار به سبک و سیاق فعالیت ضابطین امنیتی ش هاي استخبارات در اسلام تأیید می این هزینه .است
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  .37 – 38فرمان حضرت علی ع  به مالک اشتر، ... صص  -  149
يحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ �َْكُلَ  مَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَ لا تجََسَّسُوا وَ لا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَ � أَيُّـهَا الَّذِينَ آ. 12سورة حجرات، آیه  -  150

َ إِنَّ ا�ََّ تَـوَّابٌ رحَِيمٌ   .لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَ اتَّـقُوا ا�َّ
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  متداول امروزي جوازي مشاهده نشده است.
هاي مختلف جاسوسی در جهت کسب منافع  هاي اطلاعاتی و امنیتی عملاً اقدام به فعالیت در زمان حاضر سازمان

 یاري عملیات تجسس و نفوذي و تزاحمی و غیره درملی با از بین بردن منافع سایر ملل، انجام عملیات شبه نظامی و بس
نمایند که در اسلام مشروع نیست و تائیدي دال بر مشروعیت این اعمال دیده نشده  جهت کسب منافع هیئت حاکمه می

   151است.
  تجسس در امور خصوصی افراد در اسلام حرام است ولی در عوض پنج نوع تجسس مقرر شده است:  

  ت مأموران و شاغلین بخش دولتی جهت جلوگیري از تخلف آنها. تجسس در اعمال و فعالی -1
 تجسس مرزي در ورود کالاي مضر به حال جامعه یا ورود دشمن.   -2

ها و نقل و انتقالات و تحرکات بیگانگان اعم از دشمنان یا غیره براي ایجـاد شـرایط امـن و     تجسس در فعالیت -3
 حفظ جان تابعین از تعرض دیگران. 

 ها.  جرم و تنبیه مجرم و بازگرداندن حق به صاحبان آنتجسس براي کشف  -4

 شود).   تجسس در اعمال و فعالیت متجسسین (که امروز حفاظت اطلاعات نامیده می -5

فقط باید  153نماییم. که از ذکر بیشتر آن خودداري می ارائه کردتوان  یمموارد فوق  بارةدر 152توضیحات مختلفی
ي فقط نقل اطلاعات است و نه اقدام فیزیکی مشابه عملیات امنیتی متداوال فعلی اشاره داشت بر اینکه عملیات استخبار

  گردد. که منجر به خودکامگی مأمورین امنیتی و تجاوز آنها به حقوق افراد و اقوام و ملل می
  

   هاي جهاد و دفاع بر مردم وضع هزینه
دارد. اولاً در اسلام هاي خاص خود را  باشد که ویژگی اي می هاي جنگ از جمله موارد پراهمیت هزینه هزینه

تواند جنبۀ جهاد و  ص که می محمدهاي نبی ص یا قائم آل  هاي دفاعی دارد مگر جنگ ها از لحاظ اسلام جنبه جنگ
آنها گسترش اسلام را داشته باشد. مکرر به این موضوع اشاره شده که نزاع بین کشورهایی که ساکنین یا حاکمین 

از جنگهایی است که توسط حکومت اسلام به رهبري  صحبتگیرد. بلکه  مرة این مبحث قرار نمیمسلمان هستند در ز
رسول ص یا قائم آل او عج صورت گیرد. به دلیل وجوب دفاع و حفظ امنیت هزینه نمودن براي دفاع نیز به تبع واجب 

و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و توانید نیرو  و در برابر آنها تا می«فرماید:  در سورة انفال میخواهد بود. 
کنید به تمامی شما  شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می شناسید و خدا می دشمنان خود و جز آنها که نمی

وطه هاي مرب مالی آن و بازپرداخت هزینه تأمینهاي جنگ و روش  وجوب هزینه 154»باز گردانده شود و به شما ستم نشود.
                                                 

الملل عمومی،  الملل در اسلام، حقوق بین ) مبانی عرفانی روابط بین1384توان در کتاب بیدآباد، بیژن ( ح و بسط این مبحث را میشر -  151
 ملاحظه نمود.  سیاست خارجی و دیپلماسی در اسلام از دیدگاه حکمت

پ کمیته انقلاب اسلامی و همچنین فصل هفتم از نگاه کنید به کتاب: تجسس، اطلاعات و استخبارات، آیت االله حسینعلی منتظري، چا -  152
 کتاب مبانی حکومت اسلامی نوشتۀ جعفر سبحانی.

 . 154 - 163، صص 1380نگاه کنید به: ولایت نامه، حضرت حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادي، سلطانعلیشاه، انتشارات حقیقت،  -  153
ةٍ وَ مِنْ رِ�طِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ ا�َِّ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَريِنَ مِنْ دُوِ�مِْ لاوَ أَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْ  ،60سورة انفال، آیه  -  154 ُ يَـعْلَمُهُمْ وَ تَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّ  تَـعْلَمُونَـهُمُ ا�َّ

تُمْ لا تُظْلَمُ  ما تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْ   .ونَ ءٍ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَ أَنْـ
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عج را  محمدخطاب آیه به مسلمین و مؤمنین است که موظفند رسول ص یا قائم آل  . اولاًشده استمشخص ین آیه ا رد
هاي آن یاري نمایند یعنی مسلمین و مؤمنین موظفند رسول خدا یا خلیفۀ خدا بر روي  جنگ و هزینه فزارا تأمیناز لحاظ 

کنند. آیات متعددي که در ارتباط با  تأمینایند و منابع مالی آن را زمین را در جهت حصول اهداف جنگی او یاري نم
عبارت از شرکت   جاهَدُوا ِ�مَْوالهِمِْ وَ أنَْـفُسِهِمْ گنجد که یک وجه معنی  جهاد یا جهد به اموال و انفس است در این معنی می

راساس آیه فوق به رزمندگان بایست باز هاي انجام شده ب در جنگ با صرف اموال و ابدان است. پس از اتمام جنگ هزینه
وَ ما «فرماید:  عج تعیین کننده و قطعی خواهد بود. می محمدگردد و در توزیع و باز پس دادن آن نظر رسول یا قائم آل 

. ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    مَنْ يَشاءُ وَ ا�َُّ عَلى  يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىرَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا ركِابٍ وَ لكِنَّ ا�ََّ   أَفاءَ ا�َُّ عَلى
 وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ   وَ الْيَتامى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ ا�َُّ عَلى

تَهُوا وَ اتَّـقُوا ا�ََّ إِنَّ ا�ََّ  للِْفُقَراءِ الْمُهاجِريِنَ الَّذِينَ . شَدِيدُ الْعِقابِ  الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آ�كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما َ�اكُمْ عَنْهُ فَانْـ
 تأمیناین نحوة  155. وَ رِضْواً� وَ يَـنْصُرُونَ ا�ََّ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُخْرجُِوا مِنْ دِ�رهِِمْ وَ أَمْوالهِِمْ يَـبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ا�َِّ 

دولت در زمان لازم با  ،در سیاست مالی اسلاماصولاً  .خاصی است داراي ویژگیهاي مالی  مالی جنگ از لحاظ سیاست
طریق توزیع ثروت و دارایی  هدف خود رسید مجدداً از کند و هر وقت به هاي خود را زیاد می افزایش بودجه فعالیت

ر را در هاي رشد اقتصادي بیشترین اث لحاظ سیاست رساند. این سیاستگزاري از خود مجدداً بدنۀ دولت را به حداقل می
قتصاد و این موضوع در اباشد  در حداقل خود میهمواره ناکارا و کم بازده است که گذارد زیرا بدنۀ دولتی  اقتصاد می

گردش باشد بیشترین بازدهی را  هاي دولت دردست افراد در نظري و عملی به اثبات رسیده است و هرآینه هرگاه دارایی
  در شرایط رقابت کامل فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد نمود. 

  
  ممنوعیت اعطاي امتیاز و رانت 

اند و رشد  سته سالاري مستقر نشدههایی که بر مبناي شای هاي مختلف بالاخص حکومت همواره در حکومت
ها و مناصب با استفاده از اختیارات خود، امتیازات خاصی را به افراد مورد نظر و علاقۀ خود اعطاء  اند صاحبان مقام نیافته

شود. رانت پدیدة جدیدي نیست و در هر زمانی  می نام بردهنمایند که در اصطلاحات اقتصادي امروزه ازآن به رانت  می
ام به افراد خاصی حکّ ،امتیاز بابها و املاکی که از  شود. در صدر اسلام به زمین انحاء مختلف دیده شده و میبه 
هاي  اسلام نیز همانند سایر سیستم گفتند. و این موضوع در تا با آباد کردن آن از بهرة آن استفاده کنند قطاع می ندداد می

وقتی قائم ما قیام کند قطایع را که رت جعفر صادق ع منقول است حض مالی مضر و نامطلوب شناخته شده است. از
   156قطاعی نخواهد بود.کند و دیگران ا مضمحل می

                                                 
و آنچه خدا از آنها به پیامبر خود غنیمت داد، آن نبود که شما با اسب یا شتري بر آن تاخته بودید، بلکه خدا  6 – 8سورة حشر، آیات  -  155

از ها نصیب پیامبرش کرده است  سازد و خدا بر هر چیزي قادر است. آن غنیمتی که خدا از مردم قریه پیامبرانش را بر هرکه بخواهد مسلط می
مانده، تا میان توانگرانشان دست به دست نشود. هرچه پیامبر به شما داد  آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران درراه

از  نیز غنایم از آن مهاجران فقیري است که .د و از خدا بترسید که خدا سخت عقوبت استنیبستانید و از هر چه شما را منع کرد اجتناب ک
 کنند اینان راستگویانند.  اند و آنها در طلب فضل و خشنودي خدایند و خدا پیامبرش را یاري می سرزمینشان رانده شده

سْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِ  -�۲۲۳۸۱ب جواز النزول على أهل الذمة  -۵۴ ،۲۲۲ ،۱۷ ،الشيعة وسائل -156 مٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ جَعْفَرٍ فيِ قُـرْبِ الإِْ

مٍ وَ  مَّةِ ثَلاَثةََ أَ�َّ  قاَلَ إِذَا قاَمَ قاَئِمُنَا اضْمَحَلَّتِ الْقَطاَئِعُ فَلاَ قَطاَئِعَ (وَ قاَلَ إِنَّ ليِ أَرْضَ زَِ�دٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ ع أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ص أَمَرَ ِ�لنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّ
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اي موفق  گردند. بطوري که در اثر رانت عده ابهینۀ منابع مینلحاظ عملکرد اقتصادي منجر به تخصیص  ها از رانت
 شود که بسیاري از دهند و این موضوع منجر به این می شوند که بهاي تمام شده کالاهاي تولیدي خود را کاهش می

  گرایند.  تولیدکنندگان که با حفظ شرایط قانونی فعال هستند نتوانند در بازار دوام بیاورند و ناچاراً به ورشکستگی می
هاي  روهد. براي مثال اعطاي اجازة ورود کالا به افراد یا گنقطایع در اقتصادهاي فعلی از طیف متنوعی برخوردار

ها یا  هاي خاص، اعطاي تسهیلات و امتیازات متنوع  به بخش خاص، اعمال تبعیضات اقتصادي براي افراد یا گروه
مورد نظر دولت و به طورکلی نهادهاي وابسته به دولت، تخصیص منابع پولی یا ارزي با امتیازات ویژه به افراد یا نهادهاي 

قطاع را هاي دیگر شود مصداق ا ی از امتیازات ویژه یا رانت نسبت به گروههرگونه تبعیضی که باعث برخورداري گروه
  خواهد داشت که دولت اسلام مجاز به آن نیست.

دارند لذا همانطور که  حسابالمال از لحاظ اقتصادي  اختیارات ناشی از حاکمیت نیز همگی مانند اموال بیت
مشمول  مشمول محاسبه است و ،ن حساب پس دادن استیعنی مال داشت 157المال حسابفرماید:  حضرت امیر ع می

 158در حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب.فرماید:  حضرتش می ونظارت بر حلال و حرام در حساب است 
المال  آنچه از بیت فرماید: حضرتش در اولین روز پس از جلوس بر سمت حکومت ظاهري در اولین فرمایشات خود می

کند که  ن ابی الحدید نقل میبا 159گردانم. المال باز می زنانتان کرده باشید به بیت مهریهاید حتی اگر  به صورت امتیاز برده
 160المال بود بازگردانده شود. که متعلق به بیتزره عثمان  و یرمشحضرت علی ع در همان روزهاي اول دستور داد حتی ش

فرماید.  حضرتش خزانه دار را توبیخ می ،المال از بیترا  زینتیو در ماجراي امانت گرفتن ام کلثوم دختر آن حضرت 
  دارد. و حکام تمام این موارد دلالت بر عدم جواز به اعطاي رانت و امتیازات به افراد خاص و وابسته به حکومت 

  
  گذاري بازار خرید اموال عمومی بر اساس قیمت

ز کالاها و خدمات و قطعات زمین و امثالهم هاي خود ملزم به خرید بسیاري ا ها همواره در انجام فعالیت دولت

                                                                                                                                                         
 . ۳۰۹/ ۵۲: بحار الانوار ، ج و همچنین وَ قَدْ ضِقْتُ ِ�اَ) خَرَاجٍ 

 . 254، حدیث 2ص  1دي، غرر الحکم و دررالکلم ، مرکز البحث الاسلامی، ج آمبن محمد تمیمی عبدالواحد  -  157
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ  - ۲۳، ۴۵۳.... ص:  �ب محاسبة العمل ،۴۵۹ ،۲، الكافي - 158 زَِ�دٍ عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ يزَيِدَ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع  عِدَّ

يَا حَلاَلهُاَ حِسَابٌ وَ حَرَامُهَا عِقَابٌ وَ أَنىَّ  نْـ نَّةِ نبَِيِّكُمْ تَطْلبُُونَ مَا يُطْغِيكُمْ وَ لاَ  لَكُمْ ِ�لرَّوْحِ وَ لَمَّا �ََسَّوْا بِسُ قاَلَ قِيلَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عِظْنَا وَ أَوْجِزْ فـَقَالَ الدُّ
  .تَـرْضَوْنَ مَا يَكْفِيكُمْ 

نَـهْجُ الْبَلاَغَةِ، وَ مِنْ كَلاَمِهِ ع فِيمَا ردََّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَطاَئعِِ  -۲ - ۱۴۷۶۲،  �ب أنه لا يحل ما يشترى �لمكاسب -۳ ،۶۶ ،۱۳ ،الوسائل مستدرك - 159

مَاءُ لَرَدَدْتهُُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ فَإِ عُثْمَا   .نَّ فيِ الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فاَلجْوَْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ نَ وَ ا�َِّ لَوْ وَجَدْتهُُ قَدْ تُـزُوّجَِ بهِِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بهِِ الإِْ
و تفسير هذا الكلام أن ... و من كلام له ع فيما رده على  - ۱۵ ،۲۷۰، ص ۱، ج ۱۹۵۹ره ، دارالاحياء العربيه البلاغه ، قاه ابن ابي الحديد، شرح �ج -  160

ر ع بكل سلاح الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل فهي في الجور أضيق عليه لأن الجائر في مظنة أن يمنع و يصد عن جوره. قال الكلبي ثم أم
مما تقوى به على المسلمين فقبض و أمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت و أمر بقبض سيفه و درعه و أمر ألا  وجد لعثمان في داره

ز �ا عثمان حيث يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون و �لكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره و في غير داره و أمر أن ترتجع الأموال التي أجا
كنت   صيبت أو أصيب أصحا�ا. فبلغ ذلك عمرو بن العاص و كان �يلة من أرض الشام أ�ها حيث وثب الناس على عثمان فنزلها فكتب إلى معاوية ماأ

علي ع  صانعا فاصنع إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها. و قال الوليد بن عقبة و هو أخو عثمان من أمه يذكر قبض
 . نجائب عثمان و سيفه و سلاحه



 40

وَ لا تَـبْخَسُوا النَّاسَ قیمت بازار است. طبق آیۀ شریفۀ باشند. در این ارتباط وظیفۀ دولت اسلام خرید ملزومات خود به  می
رید کند. البته ر ختر از قیمت بازا امر بر این است که کسی محق نیست تا شئی از اموال مردم را به قیمت پائین 161 أَشْياءَهُمْ 

در این بحث دو وجه است یکی وجه خرید و فروش که الزام و اجباري در آن نیست لذا قیمت براساس توافق تعیین 
 است که الزام و اجبار در یشود و این وجه قیمت معامله شده قیمت جدید براي بازار است و وجه دوم خرید و فروش می

کارگري اجیر شده و کارفرما در پایان روز بایست مزد پرداخت کند اینجا کارفرما مصالحه در آن وجود دارد. براي مثال 
حق پیشنهاد قیمت جدید ندارد بلکه باید قیمت همان روز صبح در بازار را به وي بپردازد (و نه حتی قیمت اجرت عصر 

وضوع مشهود است زیرا نوعی الزام آن روز در بازار). در خرید اموال و اشیاء و کالاها و خدمات براي دولت نیز همین م
دولت از حاکمیت خود براي خرید  ،که در صورتی که فروشنده سرباززند وجود داردبا دولت و اجبار در انجام معامله 

کند. لذا بر اساس آیۀ فوق باید قیمت متعارف بازار را به فروشنده بپردازد و حق ندارد از ارزش شئی  استفاده می مال
  بکاهد. 

 
  ۀ دولت در قضاي دیات و خسارات و دیون مجهول المدعی علیهوظیف

باشند که پرداخت دیه در مورد جنایت یا خسارت ایجاد شده قابل  هایی می ، دیهمجهول المدعی علیهیات د
 بپردازد. نیست و در این حال باید دولت اسلام آنها را جانی یا خاسریا اموال یا ماترك  یا حی تحمیل بر فرد یا افراد معلوم

شود  براي مثال در این مبحث ذکر می است که طبق آن به طور کلی خون مسلم را نباید باطل کرد. یدر فقه اسلام مبحث
اش باید توسط دولت  و یا مالی نداشت دیه 162که اگر مسلمانی به قتل رسید و جانی به دلیلی قبل از محاکمه مجنون شد

ر فردي اقرار به قتل نماید و سپس دومی هم اقرار به همان قتل کند و اولی نکول مثال دیگر اینکه اگاسلام پرداخت شود. 
توسط دولت اسلام به آقایش باید از منابع دولت دیۀ عبد ناشی از اجراي حد  163نماید دیه مقتول بر عهدة بیت المال است.

دیه قتل خطائی به شرط نداشتن و  166و دیۀ قتلی که قاتل نامعلوم است 165دیه مرگ در زحام 164تأمین و پرداخت شود.
                                                 

 . از ارزش اموال مردم نکاهید.183سورة شعرا، آیه  -  161
يعاً عَنِ ابْنِ ، �ب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه ،۲۹۵ ،۷، الكافي - 162 رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ جمَِ محَْبُوبٍ عَنْ  محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

مْداً فـَلَمْ يُـقَمْ عَلَيْهِ الحْدَُّ وَ لمَْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتىَّ خُولِطَ وَ ذَهَبَ خَضِرٍ الصَّيرْفيَِِّ عَنْ بُـرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيةََ الْعِجْلِيِّ قاَلَ سُئِلَ أبَوُ جَعْفَرٍ ع عَنْ رجَُلٍ قـَتَلَ رجَُلاً عَ 
حِينَ قـَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ ليَْسَ بهِِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قتُِلَ بِهِ وَ إِنْ إِنَّ قـَوْماً آخَريِنَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَـعْدَ مَا خُولِطَ أنََّهُ قـَتَلَهُ فـَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قـَتَلَهُ  عَقْلُهُ ثمَُّ 

يةَُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لمَْ يَـترْكُْ مَالاً أُعْطِيَ  يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ  يةَُ مِنْ بيت المال وَ لاَ يَـبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُـعْرَفُ دُفِعَ إِلىَ وَرثَةَِ الْمَقْتُولِ الدِّ  .الدِّ
محَُمَّدُ بْنُ محَُمَّدٍ الْمُفِيدُ فيِ الْمُقْنِعَةِ  - ۳۵۳۴۴. سَانٌ بقَِتْلِ آخَرَ ثمَُّ أقََـرَّ آخَرُ بِذَلِكَ وَ بَـرَّأَ الأَْوَّلَ َ�بُ حُكْمِ مَا لَوْ أقََـرَّ إِنْ  -۴، ۱۴۳ص:  ۲۹الشيعة ج:  وسائل - 163

مَ ِ�لْقَتْلِ فاَعْترََفَ بهِِ  وَ جَاءَ الآْخَرُ فـَنَفَى عَنْهُ مَا اعْترََفَ بهِِ مِنَ الْقَتْلِ وَ أَضَافَهُ إِلىَ نَـفْسِهِ وَ  قاَلَ قَضَى الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فيِ حَيَاةِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فيِ رجَُلٍ ا�ُِّ
يةَُ وَ تَكُونُ دِيةَُ  رَارهِِ �َِنْ يَـبْطُلَ الْقَوَدُ فِيهِمَا وَ الدِّ الْمُسْلِمِينَ وَ قاَلَ إِنْ يَكُنِ الَّذِي أَقـَرَّ َ�نيِاً قَدْ قـَتَلَ   الْمَقْتُولِ مِنْ بَـيْتِ مَالِ أَقـَرَّ بهِِ فـَرَجَعَ الْمُقِرُّ الأَْوَّلُ عَنْ إِقـْ

يةَُ عَلَى بَـيْتِ الْمَالِ فـَبَلَغَ أَمِيرَ الْمُ  شْكَالُ وَاقِعٌ فاَلدِّ رَارهِِ نَـفْساً وَ الإِْ  .ؤْمِنِينَ ع ذَلِكَ فَصَوَّبهَُ وَ أَمْضَى الحْكُْمَ فِيهِ نَـفْساً فـَقَدْ أَحْيَا �ِِقـْ
بُ عَلَى الْمَمَاليِكِ وَ الْمُكَاتبَِينَ مِنَ الحْدَِّ ، ۲۳۵ص:  ۷الكافي ج:  -164 رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ نَصْرٍ عَنْ حمُيَْدِ بْنِ زَِ�دٍ عَنْ أَبيِ  - ۱۰.َ�بُ مَا يجَِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـ

مَامُ قِيمَتَهُ إِلىَ سِينَ فإَِنْ عَادَ ضُرِبَ خمَْسِينَ فإَِنْ عَادَ ضُرِبَ خمَْسِينَ إِلىَ ثمَاَنيِ مَرَّاتٍ فإَِنْ زَنىَ ثمَاَنيَِ مَرَّاتٍ قتُِ عَبْدِ ا�َِّ ع قاَلَ إِذَا زَنىَ الْعَبْدُ ضُرِبَ خمَْ  لَ وَ أَدَّى الإِْ
 .مَوْلاَهُ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ 

ةٌ -۲: �ب المقتول لا يدرى من قتله ،۳۵۵ ،۷ ،الكافي -165 نِ عَنْ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَِ�دٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ شمَُّونٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  عِدَّ

   عَةِ أَوْ يَـوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لاَ يَـعْلَمُونَ مَنْ قـَتَلَهُ فَدِيَـتُهُ مِنْ بيت المالمِسْمَعٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قاَلَ مَنْ مَاتَ فيِ زحَِامِ النَّاسِ يَـوْمَ الجْمُُ 
رَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّوْفلَِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ  -۳. �ب المقتول لا يدرى من قتله ،۳۵۵ ،۷ ،الكافي -166 ع قاَلَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع  عَلِيُّ بْنُ إِبْـ
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این موارد در صدر اسلام توسعۀ خاص  نیز برعهدة بیت المال است. 168و قتل در اثر اجراي حد من غیر حدود االله 167عاقله
کرد مرد  زمانی مبتنی بر شرایط آن موقع نیز داشته است. مثلاً اگر زن مردي از مهاجرین یا انصار از مدینه به مکه فرار می

و نفقۀ زنی که  169تأمین مخارج کفن و دفن مسلمین شد. زن دیگري بگیرد و مهریۀ او را نیز بیت المال متقبل می مخیر بود
  170شوهرش غایب مفقود الاثر است بر عهدة بیت المال است.

کنیم ولی فقط باید اشاره کرد  گنجد که از تفصیل آن خودداري می موارد متعددي از این قبیل در این بخش می
فۀ دولت در این بخش این است که ولایت خود را در تأمین حق مردم بکار اندازد و اجازه ندهد حق ملت ضایع که وظی

  شود.
  

  خزانهباط مالی ضان
هاي بیت المال اعم از دارائیهاي محسوس یا  اي و نظارتی که بر کلیۀ اموال و دارائی علاوه بر کلیۀ مقررات بودجه

                                                                                                                                                         
ا�َِّ ع لُ فِيهَا أَوْ يَـقَعُ قتَِيلٌ لاَ يدُْرَى مَنْ قـَتَلَهُ وَ شَجَّهُ وَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ليَْسَ فيِ الهْاَئِشَاتِ عَقْلٌ وَ لاَ قِصَاصٌ وَ الهْاَئِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَـقَعُ ِ�للَّيْلِ وَ النَّهَارِ فـَيُشَجُّ الرَّجُ 

  فيِ حَدِيثٍ آخَرَ يَـرْفـَعُهُ إِلىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فـَوَدَاهُ مِنْ بيت المال  
بيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْكََمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَ  -۲، ۳۵۵ص: ، �ب آخر منه ،۳۵۵ ،۷ ،الكافي

يَتْ دِيَـتُهُ مِنْ بيت المال فإَِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَـقُولُ لاَ      يَـبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قاَلَ إِنْ وُجِدَ قتَِيلٌ �َِرْضِ فَلاَةٍ أُدِّ
تُ أََ� عَبْدِ ا�َِّ يىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْكََمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قاَلَ سَألَْ محَُمَّدُ بْنُ يحَْ ، ۳۶۰ص: ،�ب القسامة ،۳۶۲ ،۷ ،الكافي

ا كَانَ بَـعْدَ ف ـَ تْحِ خَيْبرََ تخَلََّفَ رجَُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ عَنْ أَصْحَابهِِ فـَرَجَعُوا فيِ طلََبِهِ فـَوَجَدُوهُ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أيَْنَ كَانَ بدَْؤُهَا قاَلَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ ا�َِّ ص لَمَّ
طاً فيِ دَمِهِ قتَِيلاً فَجَاءَتِ الأْنَْصَارُ إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ ص فـَقَالَتْ َ� رَسُولَ ا�َِّ قـَتَلَتِ الْيَهُ  سِمْ مِنْكُمْ خمَْسُونَ رجَُلاً عَلَى أَنَّـهُمْ قـَتَلُوهُ قاَلُوا ودُ صَاحِبَنَا فـَقَالَ ليُِقْ مُتَشَحِّ

قُ الْيَهُودَ فـَقَالَ أََ� إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فـَقُلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ نُـقْسِمُ عَلَى مَا لمَْ نَـرَهُ قاَلَ فـَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فـَقَالُوا َ� رَسُولَ ا�َِّ مَنْ يُصَ  لَهُ كَيْفَ الحْكُْمُ فـَقَالَ إِنَّ دِّ
مَاءِ مَا لمَْ يحَْكُمْ فيِ شَيْ  مَاءَ لَوْ أَنَّ رجَُلاً ادَّعَى عَلَى رجَُلٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ  ا�ََّ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فيِ الدِّ ثرََ  مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لتَِعْظِيمِهِ الدِّ

مِ قـَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فـَعَلَى لمَْ يَكُنِ الْيَمِينُ للِْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فإَِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ  مِ أَنَّـهُمْ قـَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّ  ِ�لدَّ
يةََ وَ إِنْ لمَْ ءَ بخَِمْسِينَ رجَُلاً يحَْلِفُونَ أَنَّ فُلاًَ� قـَتَلَ فُلاًَ� فـَيُدْفَعُ إِليَْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فإَِنْ شَاءُو  يالْمُدَّعِي أَنْ يجَِ  ا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قـَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قبَِلُوا الدِّ

يةَِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ �َِرْضِ فَلاَةٍ عَلَيْهِمْ أَنْ يحَْلِفَ مِنْهُمْ خمَْسُونَ مَا قـَتَلْنَا وَ لاَ عَلِمْنَا لَهُ قاَتِلاً فإَِنْ فـَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْ  يُـقْسِمُوا فإَِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ 
يَتْ دِيَـتُهُ مِنْ بيت المال فإَِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ي ـَ  قُولُ لاَ يَـبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أُدِّ

مَاتَ يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهمَِا ع أنََّهُ قاَلَ فيِ الرَّجُلِ إِذَا قـَتَلَ رجَُلاً خَطأًَ فَ  ،�ب البينات على القتل- ۱۲ ،۱۷۲ ،۱۰،الأحكام �ذيب -167

يةَِ إِنَّ قـَبْلَ أَنْ يخَْرُجَ إِلىَ أَوْلِ  يةََ عَلَى وَرثَتَِهِ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فـَعَلَى الْوَاليِ مِنْ بيت الماليَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّ  .الدِّ
برَاَنِ وَرَدَا عَامَّينِْ وَ ، ۷۸ص:، �ب من قتله الحد-۴،۲۷۹،۱۶۴،الإستبصار -١٦٨ يَـنْبَغِي أَنْ نخَُصَّهُمَا �َِنْ نَـقُولَ إِذَا قـَتَلَهُمَا حَدٌّ  قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ هَذَانِ الخَْ

 .ءٍ مِنْ حُدُودِ الآْدَمِيِّينَ كَانَتْ دِيَـتُهُ عَلَى بيت المال يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ  مِنْ حُدُودِ ا�َِّ فَلاَ دِيةََ لَهُ مِنْ بيت المال وَ إِذَا مَاتَ فيِ شَيْ 
و منها ما روي أن عليا ع دخل المسجد �لمدينة غداة يوم و قال رأيت في النوم رسول ا� : فصل في أعلام أمير المؤمنين ع ،۵۶۲ ،۲ ،الجرائح و  الخرائج -169

ال من بيت الم ص البارحة و قال لي إن سلمان توفي و وصاني بغسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و ها أ� خارج إلى المدائن لذلك فقال عمر خذ الكفن
ان أكثر فقال علي ع ذاك مكفي مفروغ منه فخرج و الناس معه إلى ظاهر المدينة ثم خرج و انصرف الناس فلما كان قبل الظهيرة رجع و قال دفنته و ك

ليه و دفنه ثم الناس لم يصدقوه حتى كان بعد مدة و وصل من المدائن مكتوب أن سلمان توفي في ليلة كذا و دخل علينا أعرابي فغسله و كفنه و صلى ع
 .انصرف فتعجبوا كلهم

و المفقود زوجها و لم تجد ما تنفق من ماله و لا وليا ينفق عليها و لم ترض رفعت الحال إلى الحاكم حتى ، ...فصل في بيان أقسام الطلاق ،۳۲۴، الوسيلة - 170

 و إن وجد الخبر بموته اعتدت و ملكت نفسها و إن لم يجد له خبرا ينفق عليها من بيت المال و طلبه أربع سنين في الآفاق فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر
وفاة فإن رجع قبل بموت و لا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم فإذا طلقها اعتدت عنه عدة ال

 كن له عليها سبيل و لا يصح الطلاق قبل العقد. انقضاء العدة كان أملك �ا و إن رجع بعد انقضائها لم ي
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اي اعم از جاري، عمرانی و  هاي هزینه برداشت، نقل و انتقال و کلیۀ پرداختحق تقسیم، مجري است،  171غیرمحسوي
ها قطعیت  رود که نظر حضرتش در این باب در همۀ زمینه المال با ولی خدا ع است. این حق تا آنجا پیش می انتقالی بیت

المال است که این جیفۀ  دارد و غیر قابل اعتراض است. گرچه اختیار آن حضرت نه از باب استفادة خصوصی از بیت
مردار قدر و منزلتی در درگاه او ندارد و خود این موضوع دلیلی است بر اینکه اختیار خزانه باید به دست آن بزرگواران 

نمونۀ این موضوع در این است که شخص امیرمؤمنان به دلیل  172برداري از آن براي خود ندارند. باشد که طمعی براي بهره
المال  المال به امانت برداشت کند که پس از رفع عسر مجدداً آن را به بیت من جو از بیت 17بور شد تا اشتغال به جنگ مج

  بازگردانید.
از بیت المال سرقت کند مجرم نیست بلکه  ي،است. اگر فرد نیازمندمطرح المال  دو نوع برخورد با خیانت در بیت

اگر مسؤولین اجرایی در اموال بیت المال خیانت ورزند ولی  173خود را برده است و مستوجب تنبیه نیست. نصیب
     174جزاي بسیار شدید خواهند بود که ذکر آن در فرمان به مالک اشتر رفت.و تحقن دم  مستوجب

                                                 
171   - Tangible and intangible assets. 

فصارا إلى أميرالمؤمنين ع فخطب إليه طلحة ولاية العراق و طلب منه الزبير ولاية الشام فأمسك ع  ،۱۶۱تناقض مواقف عائشة ص:  ،۱۶۴ ،الجمل -172

طان منه فعرفا ما كان غلب في ظنهما قبل من رأيه ع فتركاه يومين أو ثلاثة أ�م ثم صارا إليه و استأذ� ء من ذلك فانصرفا و هما ساخ عن إجابتهما في شي
فيه من الشدة و قد  عليه فأذن لهما و كان في علية في داره فصعدا إليه و جلسا عنده بين يديه و قالا � أمير المؤمنين قد عرفت حال هذه الأزمنة و ما نحن

في ينا شيئا نصلح به أحوالنا و نقضي به حقوقا علينا فقال ع قد عرفتما مالي بينبع فإن شئتما كتبت لكما منه ما تيسر فقالا لا حاجة لنا جئناك لتدفع إل
لمال ذلك للمسلمين ت امالك بينبع فقال لهما فما أصنع فقالا له أعطنا من بيت المال شيئا فيه لنا كفاية فقال أمير المؤمنين ع سبحان ا� و أي يد لي في بي

دهم و غائبهم لكني و أ� خاز�م و أمين لهم فإن شئتما رقيت المنبر و سألتهم ذلك مما شئتما فإن أذنوا فيه فعلت و أنى لي بذلك و هو لكافة المسلمين شاه
الا سمعنا ما عندك ثم نزلا من العلية و في أرض الدار أبلي لكما عذرا قالا ما كنا �لذي يكلفك ذلك و لو كلفناكه لما أجابك المسلمون فقال لهما فما أصنع ق

ا يبُايعُِونَ ا�ََّ يَدُ ا�َِّ خادمة لأمير المؤمنين ع فسمعتهما يقولان و ا� ما �يعناه بقلوبنا و إن كنا �يعناه �لسنتنا فقال أمير المؤمنين ع إِنَّ الَّذِي نَ يبُايعُِونَكَ إِنمَّ
ا يَـنْكُثُ عَلىفـَوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَ  َ فَسَيُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً   نَـفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى  نْ نَكَثَ فإَِنمَّ  .بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ ا�َّ

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَِ�دٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ شمَُّ  ،�ب ما لا يقطع فيه السارق ،۲۳۱ ،۷ ،الكافي -173 ونٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الأَْصَمِّ عِدَّ

 . لاَ يُـقْطَعُ فإَِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا�َِّ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتيَِ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بيت المال فـَقَالَ 
أَمَّا بَـعْدُ فـَقَدْ بَـلَغَنيِ عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فـَعَلْتَهُ فـَقَدْ أَسْخَطْتَ ربََّكَ وَ عَصَيْتَ : و من كتاب له ع إلى بعض عماله -۱۶۴،۴۰ص:۱۶البلاغة ج:  �ج  شرح - 174

أَكَلْتَ مَا تحَْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِليََّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ ا�َِّ أَعْظَمُ مِنْ إِمَامَكَ وَ أَخْزَيْتَ أَمَانَـتَكَ بَـلَغَنيِ أنََّكَ جَرَّدْتَ الأَْرْضَ فأََخَذْتَ مَا تحَْتَ قَدَمَيْكَ وَ 
أخزيت أمانتك أذللتها و أهنتها و جردت الأرض قشر�ا و المعنى أنه نسبه إلى الخيانة في المال و إلى إخراب الضياع و في حكمة . حِسَابِ النَّاسِ وَ السَّلاَمُ 

ر به رويز أنه قال لخازن بيت المال إني لا أحتملك على خيانة درهم و لا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف درهم لأنك إنما تحقن بذلك دمك و تعمأب
الملك و  رأمانتك و إنك إن خنت قليلا خنت كثيرا فاحترس من خصلتين من النقصان فيما �خذ و من الز�دة فيما تعطي و اعلم أني لم أجعلك على ذخائ

أحقق ظنك في  عمارة المملكة و العدة على العدو إلا و أنت أمين عندي من الموضع الذي هي فيه و من خواتمها التي هي عليها فحقق ظني في اختياري إ�ك
نا عملا فليتزوج و ليتخذ مسكنا و في الحديث المرفوع من ولي ل رجائك لي و لا تتعوض بخير شرا و لا برفعة ضعة و لا بسلامة ندامة و لا �مانة خيانة. و

ني أخاف عليك مركبا و خادما فمن اتخذ سوى ذلك جاء يوم القيامة عادلا غالا سارقا و قال عمر في وصيته لابن مسعود إ�ك و الهدية و ليست بحرام و لك
الكلام يقول � أمير المؤمنين افصل القضاء بيني و بينه كما الدالة. و أهدى رجل لعمر فخذ جزور فقبله ثم ارتفع إليه بعد أ�م مع خصم له فجعل في أثناء 

دى آخر إليه يفصل فخذ الجزور فقضى عمر عليه ثم قام فخطب الناس و حرم الهدا� على الولاة و القضاة. و أهدى إنسان إلى المغيرة سراجا من شبه و أه
يقول إن أمري أضوأ من السراج فلما أكثر قال المغيرة ويحك إن البغل يرمح السراج بغلا ثم اتفقت لهما خصومة في أمر فترافعا إليه فجعل صاحب السراج 

ل على كل فيكسره. و مر عمر ببناء يبنى �جر و جص لبعض عماله فقال أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها و روي هذا الكلام عن علي ع و كان عمر يقو 
من البحرين قال له عمر � عدو ا� و عدو كتابه أ سرقت مال ا� تعالى قال أبو هريرة لست بعدو ا� و لا  عامل أمينان الماء و الطين. و لما قدم أبو هريرة

� أ� هريرة من أين عدو كتابه و لكني عدو من عاداهما و لم أسرق مال ا� فضربه بجريدة على رأسه ثم ثناه �لدرة و أغرمه عشرة آلاف درهم ثم أحضره فقال 
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من لاف درهم قال خيلي تناسلت و عطائي تلاحق و سهامي تتابعت قال عمر كلا و ا� ثم تركه أ�ما ثم قال له أ لا تعمل قال لا قال قد عمل لك عشرة آ

لا و  الههو خير منك � أ� هريرة قال من هو قال يوسف الصديق فقال أبو هريرة إن يوسف عمل لمن لم يضرب رأسه و ظهره و لا شتم عرضه و لا نزع م
ل فاختر ا� لا أعمل لك أبدا. و كان ز�د إذا ولى رجلا قال له خذ عهدك و سر إلى عملك و اعلم أنك محاسب رأس سنتك و أنك ستصير إلى أربع خصا

ا أدبك على خيانتك لنفسك إ� إن وجد�ك أمينا ضعيفا استبدلنا بك لضعفك و سلمتك من معرتنا أمانتك و إن وجد�ك خائنا قو� استعنا بقوتك و أحسن
مالك و أوطأ�  و أوجعنا ظهرك و أثقلنا غرمك و إن جمعت علينا الجرمين جمعنا عليك المضرتين و إن وجد�ك أمينا قو� زد� رزقك و رفعنا ذكرك و كثر�

أبي إ�س الدؤلي لحارثة بن بدر الغداني و قد  الرجال عقبك. و وصف أعرابي عاملا خائنا فقال الناس �كلون أما��م لقما و هو يحسوها حسوا. قال أنس بن
  ولي سرق و يقال إ�ا لأبي الأسود

  حار بن بدر قد وليت ولاية أ
  و لا تحقرن � حار شيئا أصبته
  و �ه تميما �لغنى إن للغني
  فإن جميع الناس إما مكذب

  لا يتبعو�ا    و  أقوالا   يقولون

  فكن جرذا فيها تخون و تسرق  
  العراقين سرق فحظك من ملك

  لسا� به المرء الهيوبة ينطق
   يقول بما �وى و إما مصدق
  و إن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

 . فيقال إ�ا بلغت حارثة بن بدر فقال أصاب ا� به الرشاد فلم يعد �شارته ما في نفسي
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